
دعا بزرگترين نيروی 
جهان

نوشته: دكتر فرانك لاباخ



فهرست

1................................................................................ فصل اول: دعا برای پيشوايان جهان 

8...................................................................................... فصل دوم: برا ىكليسا دعا كنيم

فصل سوم: چگونه دعا به خدا كمك مى‌كند..................................................................15

19........................................................................ فصل چهارم: آزمايش‌ها ىمربوط به دعا

28............................................................................... فصل پنجم: عیس یجواب دعاست 

34.................................................................................... فصل ششم: قدرت حیرت‌آور ما



1

فصل اول: دعا برای پيشوايان جهان 

هنوز جنگ به پايان نرسيده است
يك ملوان امريكايی راجع به »كشتی جهان« و كشتی حامل خود گفته است: »بچه‌ها بياييد با هم سخت دعا كنيم وگرنه 
اين كشتی متلاشی می‌شود!« زيرا كشتی اين جهان مجروح ما پر از سوراخ و آتش است. اگر جنگ جهانی ديگری 
روی دهد همه نابود خواهيم شد. پس بياييد با هم سخت دعا كنيم وگرنه  كشتی اين جهان متلاشی می‌شود! دعوت 
اين ملوان به ساير ملوانان كمك كرد كه خونسردی خود را حفظ نمايند و برای اطفای حريق در كشتی عمليات لازم را 
انجام دادند و كشتی آنها به سلامت ماند و هنوز هم در حركت است. دعا برای ما نيز همين كار را می‌كند. لازم است 
خونسردی خود را حفظ كنيم تا كار لازم را انجام دهيم و آتش نفرت و تبعيض را خاموش سازيم تا كشتی كره خاكی 
ما به حيات خود ادامه دهد. دعا نفرت، ترس و اضطراب را در موقعی فرو می‌نشاند كه هيچ عامل ديگری قادر نيست 
آن را آرام سازد. شهادت زير كه اخيرا در روزنامه »يونايد پرس« آمريكا منتشر شده اين حقيقت را اشعار می‌دهد، 
زيرا می‌نويسد: »دوازده جوان هر يكشنبه تا سال پس از سقوط سنگر »باتان« دعا می‌كردند كه پيشوايان متفقين به 
وسيله خدا هدايت شوند. امروز يك سرلشكر امريكايی شخصا از آنها سپاسگزاری نمود. اين بچه‌ها كه به علت كمی 
سن نمی‌توانستند در جنگ شركت كنند، ده روز بعد از سقوط باتان تصميم گرفتند كاری بكنند كه به پيروزی كمكی 

بشود و تصميم گرفتند اين كمك به صورت دعا باشد.

سرلشگر ادوارد پ. كينك كه مجبور به تسليم شده و بعدا آن پيشروی خطرناك را نمود، ديروز اين بچه‌ها را ملاقات 
نمود. وی بيش از دو سال در اردوگاه ژاپنی‌ها زندانی بوده و اكنون مراجعت كرده و می‌خواست شخصا از اين بچه‌های 
سيزده، چهارده ساله تشكر كند. او به بچه‌ها گفت كه برای سربازانی كه با مرگ رو به رو می‌شوند، ايمان بيش از هر 
چيز ارزش دارد. سرلشگر كينك می‌گفت: »مردمی كه از زندگی مأيوس‌اند خيلی نزديك به خدا می‌شوند. اشخاصی 
كه در زمان صلح بيش از همه از كشيش دور هستند وقتی با مرگ رو به رو می‌شوند ده ميل راه می‌پيمايند تا كشيشی 
برای  »اتلانتا« كه  نفری سكنه شهر  اين دسته دوازده  باتان درباره  اردوی  »كاش  باز سرلشگر می‌گفت:  كنند«.  پيدا 
دعا دور يكديگر جمع می‌شدند، اطلاع می‌داشت. يقينا دعاهای هفتگی آنها نفوذ عظيمی داشته است«. وقتی بچه‌ها 
به سخنان سرلشگر گوش می‌دادند صورتشان از شادی می‌درخشيد. آنها از ژنرال »مك آرتر« و دريا سالار »نيميتز« 
و روزولت رئيس جمهور امريكا و فيلد مارشال منتگمری و چرچيل و دريا سالار »لينك« نامه‌ها سپاسگزاری دريافت 
داشته‌اند. ابتدا بچه‌ها هر هفته برای يك نفر دعا می‌كردند، ولی بالاخره برای صد و پنجاه نفر دعا كردند و هر روز 

يكشنبه نام آنها را تكرار می‌كردند. 

بيانات ژنرال مك آرتر سبب تشكيل اين دسته شد.  جيمزاو. ورتينگتن پيشوای اين دسته دعا اظهار می‌داشت كه 
اندكی پس از سقوط جزاير فيليپين ژنرال مك آرتر به بچه‌ها نوشت كه »با هدايت الهی ممكن نيست كه ما شكست 
بخوريم.« ورتينگتن می‌گويد كه او مقصود مك آرتر را برای آن دسته بيان كرد. آنوقت بچه‌ها تصميم گرفتند كه 
مرتبا برای پيشوايان متفقين دعا نمايند. سپهبد روی اس گايگر فرمانده نيروی دريايی »گام« برای آنها نوشت: نما كه 
در اقيانوس بیكران آرام دور از خانه و عزيزان خود می‌باشيم، برايمان مايه تسلی و الهام است كه بدانيم هرگز در 
فكر و دعا فراموش نشده‌ايم.« در اوت 1941 دريا سالار نيميتز به بچه‌ها چنين نوشت: »دعای اين بچه‌ها برای پيروزی 
نهايی جواب داده خواهد شد.« روزولت رئيس جمهور فقيد سه هفته پيش از مرگش برای اين دوازده پسر عكسی 
فرستاده زير آن چنين نوشت: »از طرف دوست بچه‌های باتان به آنها يادگار داده می‌شود.« اكنون می‌فهميم كه روز 

پيروزی روز پايان جنگ نبوده، بلكه روز پايان جنگ نخستين بود. 

اين جنگ تا بيست سال ديگر هم به پايان نمی‌رسد، يعنی تا ما در صلح پيروز نشويم در جنگ پيروز نخواهيم شد. 
البته انعقاد كنفرانس ملل متفق در سانفرانسيسكو مايه خوشوقتی است، ولی اين كار فقط قدم اول به سوی صلح است، 
زيرا امروزه با شدت تمام آتش نفرت بيش از هر دوره ديگر تاريخ مشتعل است. تنفر نژادی كه در آفريقای جنوبی و 
حتی در امريكای جنوبی و ساير كشورها برقرار است، ممكن است سبب خونريزی عظيمی به مراتب بدتر از قتل عام 
يهود به دست آلمان‌های نازی گردد و هر آدم عاقلی به خوبی متوجه آن خطر می‌باشد. هندوستان، چين، آرژانتين 
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و تمام كشورهای اروپا پر از ديناميت‌هايی است كه ممكن است جهان را متلاشی سازد. ما بايد يك ارتش نوين ده 
برند.  كار  به  برای خرابی  بالدار  تخريبی بمب‌های  به قوت  تعليم دهيم كه سلاحی  را  آنها  و  نموده  تجهيز  ميليونی 
سلاح‌های ديگر، دشمنان را بيچاره می‌سازد، ولی اين سلاح‌ ما بايد دشمن را دوست نمايد و زخم مهلكی كه سرش باز 
شده و اثر بمب‌ها در جهان مانده شفا دهد. فقط دعا كه قدرت بی‌پايان خداوند را آزاد می‌سازد می‌تواند در اين پيكار 
نهايی بر افكار و قلوب بشر پيروز شده و عليه تنفر جنگيده و برای پديد آوردن يك جامعه سعادتمندی مبارزه كند. 

عيسی مكرر فرمود كه دعای صحيح كوه را از جا حركت می‌دهد و هر كاری را می‌تواند انجام دهد. قبل از اين جنگ 
مردم  اكنون  ولی  نمی‌دانستند،  متناسب  امروز  برای  اقلا  يا  و  می‌دانستند  شرقی«  »اغراق  را  او  عجيب  بيانات  مردم 
فكرشان تغيير يافته و امروز همگی با شدت با ايمان و قدرت دعا روی می‌آورند. قسمت اعظم اين روحيه از جبهه 
جنگ سرايت كرده و ميليون‌ها اشخاص كتب سربازانی را كه در زمان جنگ راجع به دعا نوشته‌اند خوانده‌اند. شايد 
امريكاييان مقالات بی‌شماری كه سربازان، دريانوردان و هوانوردان در مجلات امريكا نوشته و می‌گويند دعاهايشان 
مستجاب شده، خوانده‌اند. امروز فقط معدودی از اشخاص تحصيلكرده درباره نيروی خدا ترديد دارند، ولی ميليون‌ها 
نفر مردم خود را مقصر می‌دانند و می‌گويند كه اگر در قسمت‌های ديگر كشفيات علمی مطالعات زيادی نموده‌ايم، 
نتوانسته‌ايم تحقيقاتی در اطراف فايده عظيم و قدرت عجيب دعا بنماييم، مخصوصا در اين ساعات بسيار بحرانی كه 
در تاريخ بشر پيدا شده احتياج داريم كليه قوای خود را به كار بريم. متأسفانه قوه دعا را كه بزرگترين قوا می‌باشد 

ناديده می‌گيريم.

ولی بهتر است كه اكنون از دعا غافل نباشيم. »كردل هال« وزير خارجه اسبق امريكا ما را قبلا مستحضر داشته و گفته 
است: »نژاد بشری با سخت‌ترين بحران‌ها رو به رو شده است. ما كه در ميدان عمل هستيم بايد خط مشی آن را تعيين 
 5000 ساعتی  می‌توانند  كه  ساخته‌اند  مصنوعی  آدم‌های  دانشمندان  هستيم.  موحشی  بحران  دچار  واقعا  ما  كنيم.« 
كيلومتر پيش بروند و مواد فوق‌العاده شديدالانفجاری تهيه نموده‌اند كه با فعاليت شيطانی عجيبی به يك بار ميليون‌ها 
نفر را از بين می‌برد و همه دانشمندان با انتونی ايدن و ژنرال ايزن هاور موافقند كه ما نمی‌توانيم از يك جنگ سوم 
جهانی جان سالم به در بريم، ولی تا كنون ما هرگز صلح پايدار نداشته‌ايم. بدبختی ما نيز همين است. ما اكنون بايد 
يك راه راستی را كه سابقا هرگز در آن سالك نبوده‌ايم پيدا كرده و آن را دنبال كنيم. اگر اين راه را پيدا نكنيم هلاك 
خواهيم شد. طريق وصول به صلح طريقی است كه قبلا در آن سالك نبوده‌ايم، ولی اين طريق برای انسان مجهول 
نيست. اين راهی است كه عيسی به ما داده و فرموده است: »همسايه‌ات را چون نفس خود دوست بدار.« و اين دوستی 
نبايد فقط لفظی باشد، بلكه بايد دوستی عملی باشد. خوب است بطوری كه عيسی فرموده هر شخصی حيات خود را 
صرف خدمت به ديگران نمايد و مردم نيرومند جاه‌طلبی خود را فدای خير عموم افراد بشر نمايند تا همه فرصت‌های 

مساوی داشته باشند. 

اگر ما طريق عيسی سلوك كنيم خود اين طريق صلح و سلامتی است، ولی مردم ميل ندارند كه بدينطور تغيير اساسی 
بنمايند، آنها هنوز هم سعی می‌كنند كه حرص و خودپسندی را به كار اندازند. در طی مذاكرات صلح ملل برای كسب 
امتيازاتی پافشاری كرده و در پی منافع خصوصی خودپسندانه می‌باشند و سعی می‌كنند امتيازاتی تحصيل نمايند كه 
يقينا سبب جلب نفرت ديگران خواهد شد. قبل از كنفرانس سانفرانسيسكو سناتور واند برك نوشت كه ملل هر يك 
می‌كوشند تا خود را مقدم دارند و مثلا امريكا می‌گويد من بايد اول باشم، انگلستان می‌گويد انگلستان بايد مقدم باشد 
و روسيه می‌گويد شوروی بايد مقدم باشد و همين رويه است كه سبب بروز كليه جنگ‌ها شده است. ممكن نيست 
صلح دوامی داشته باشد مگر اينكه بگوييم »همه جهان مقدم باشند«. هيچ قسمت از دنيا چه امريكا و چه انگلستان و چه 
روسيه و هيچ منافع خصوصی به اندازه منافع و سعادت عمومی اهميت ندارد. پس عبارت »ملكوت تو در جهان بيايد« 
فقط مربوط به مسيحيان نيست، بلكه تنها راه ممكن برای وصول به صلح دائمی است. ما هنوز هم در پرحرارت‌ترين 

مرحله جنگ ميان طريق عيسی و طريق از و طمع هستيم. 

متفقين توانستند مرض سرطان روحی ايتاليا، آلمان و ژاپن را قلع نمايند، ولی هنوز مرض سرطان تمام شرائين جهان 
را مسموم ساخته و بار ديگر طغيان كرده و همه جهان وجود را از بين خواهد برد، مگر اينكه جز ريشه سرطان را از 
دستگاه وجود جهان درآوريم. هيچ كس جز خدا نمی‌تواند خون شريان‌ها را صاف كند و خدا هم فقط وقتی عامه و 
قاطبه مردم پشتيبانش باشند می‌تواند اين مرض را قلع و قمع نمايد. پس بايد دعا كنيم كه اعجاز الهی صورت بگيرد 
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وگرنه به كلی هلاك می‌شويم، زيرا اگر ما تسليم خدا نشويم تنها چاره او اين است كه زمين را از لوث وجود پاك 
نموده، و كار خود را از سر شروع كند! پس اكنون موقع داشتن اعتماد يا نوميدی نيست، بلكه موقع روی آوردن به 
خداست؛ موقع فروتنی، توبه، تصميم راسخ، اصلاح و اطاعت با صميميت كامل به اراده خداست. امروزه همه ما از پيرو 
جوان در جامعه و در خانواده يكسان دارای اهميت می‌باشيم. آينده دنيا وابسته به اين است كه شما وعده كافی از 
مردم با وسعت نظر و كثرت دعا كنيد. عده معدودى از مردم نقشه صلح را مى‌كشند و چند صد نفرى هم در اين ايده 
تأثير دارند. بقيه افراد بشر كه متجاوز از چند صد ميليون نفرند به اظهارنظر قادر نيستند. ما بايد سكوت كنيم، ولى 

لازم نيست بيچاره باشيم، زيرا بيچاره‌ترين مردم هم مى‌توانند دعا كنند. 

ميليون‌ها افراد عادى همچون ما بايد بى‌گناهى فروغ سپيد دعا را هر روز بر پيشوايان جهان تابان سازيم. ما بايد سر 
پيشوايان را به سوى خدا برافرازيم تا سخن او را شنيده و از او اطاعت نمايند. اگر فقط عده كمى از مردم به قدر كافى 
دعا كنند و در شريان عالم بشريت قوى‌ترين داورى جهان را تزريق نمايند، زيرا ما همچون رگ و شريانى هستيم 
كه خدا به وسیله ما مى‌تواند قدرت بى‌پايان خود را جارى سازد. دعا براى روابط بشرى به منزله خون سلول‌هاى بشر 
است. اگر عده كافى از ما به اندازه كافى دعا كنيم، صلح دائمى به وجود خواهد آمد. اگر ما دعا نكنيم و عده كافى از 
مردم هم مثل ما باشند باز در ظرف 25 سال درهاى جهنم به سوى بشر باز خواهد شد و ما و خانواده‌هاى ما گرفتار 

عواقب سهمگين و خونين جنگ س.م جهانى شده نابود خواهد گرديد. 

پس همه ما لازم است براى نجات جهان از قوى‌ترين دشمن جهان كه جنگ مى‌باشد دعا كنيم. ممكن است بگوييد 
»دعا تنها كافى نيست، ما اعمال صحيح لازم داريم.« بلى همين طور است! ولى دعا درى است كه فكر ما و فكر پيشوايان 
ما به سوى خدا باز مى‌كند تا ما و آنها بدانيم چه عملى صحيح است. هر مردى كه هر دو طريق را براى كار كردن 
آزمايش قرار داده و گاهى با دعا و گاهى بدون كار كرده به حقيقت بيان يك اسقف اعظم پى برده كه مى‌گويد: »اى 
خداوند، يك ساعت كوتاهى كه در حضور تو صرف شود چه تغيير عظيمى به وجود مى‌آورد. چه بارهاى سنگينى در 
اثر آن از سينه ما برداشته مى‌شود و چه زمين‌هاى خشكى در اثر رگبار دعا شاداب مى‌گردد وقتى كه ما زانو مى‌زنيم، 
همه چيز ما را تهديد مى‌كند، ولى وقتى بلند مى‌شويم دور و نزديك با زمينه روشن و واضح در برابر ما نمودار مى‌شود. 
هنگام زانو زدن چقدر ضعيفم و هنگام برخاستن برخاستن چقدر پر از نيرو! پس چرا ما چنين ستمى به خود با ديگران 
روا داريم كه پيوسته نيرومند نباشيم و گاهگاهى دچار غم شده و ناتوان و بزدل و مضطرب و رنجيده شويم، در صورتى 

كه دعا با ماست و شادى و نيرو با ماست و شادى و نيرو و شهامت در نزد خداست! 

ما محتاج رودخانهىايم نه يك قطره!
دوستى مى‌پرسيد: »اگر دعا مى‌تواند جهان را نجات بخشد، پس چرا دعاهاى پاكدلان تاكنون مؤثر واقع نشده است؟« 
علتش اين است كه دعاهاى آنها چون قطره است در حالى كه ما به رودخانه نيازمنديم. در واقع جهان حاصل نيروهاى 
فكرى بشر است كه هر يك براى برترى در تلاش هستند. ما از آن سبب جنگ‌هاى گذشته را ديده‌ايم كه در سر تا 
سر جهان اراده مردم با اراده مردم با اراده خدا مخالف بوده است. صدها مردم دعا مى‌كردند در صورتى كه ما واقعا 
صدها ميليون اهل دعا لازم داشتيم. مردم هر هفته چند دقيقه دعا مى‌كنند، در صورتى كه تمام هفته و تمام سال و پى 

در پى بايد دعا كرد. 

نيروهاى دعاى جماعت
وقتى ما دعا مى‌كنيم خدا را تحريك نمى‌كنيم كه بيشتر كوشش نمايد، بلكه پيشوايان جهان، سياستمداران و روحانيان 
را تحريك مى‌نماييم كه بيشتر كوشش نمايند. وقتى عده بى‌شمارى از ما براى پيشوايان خود دعا ‌مى‌نماييم يك نيروى 
روحانى نامرئى و بسيار زورمندى افكار و چشمان ما را به سوى خدا برمى‌افرازد. روح او به وسيله دعاى ما به سوى 
پيشوايان جارى مى‌گردد و او مى‌تواند مستقيما با آنها صحبت بدارد. ما به وسيله دعا به مراتب بيشتر مى‌توانيم كار 
انجام دهيم تا اينكه شخصا به كاخ زمامداران لندن و امريكا و كرملين رفته و به آنها نشان دهيم كه چه بكنند! اگر 
آنها به پيشنهاد ما گوش بدهند شايد خود ما هم كم و بيش مشتبه باشيم، ولى آن چه خدا در موقع استماع زمامداران 
غالب  بشر.  به  تا  به خدا گوش دهند  كه  است  بهتر  مراتب  به  زمامداران  براى  است.  به سخنانش مى‌گويد درست 
مردم امريكا به هيچ وجه نمى‌توانند داخل كاخ سفيد شده و به رئيس جمهور امريكا نصيحت كنند. شايد او اصلا وقت 
خواندن نامه‌هاى آنها را هم نداشته باشد، ولى مى‌توان چيزى به مراتب بهتر از نصيحت به او داد يعنى او را در حضور 
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خدا برافراشت و تشنه معرفت الهى نمود و اين بزرگترين كارى است كه يك نفر مى‌تواند براى ديگرى بنمايد. ما 
مى‌توانيم به وسيله دعا هر روز هر چند بار بخواهيم به كاخ رئيس جمهور سر بزنيم و هر بازديدى از اين قبيل ما را 

ميان خدا و رئيس جمهور رابط مى‌سازد.         

نيرومندترين قدرت روى زمين
واعظى ناگهان اين فكر به خاطرش رسيده گفت: »اگر واقعا دعا راست باشد، اين موضوع بزرگترين حقيقت عالم 
وجود است! پس معنيش اين نيست كه اگر عده كافى از ما به قدر كافى دعا كنيم، مى‌توانيم هر فرد اين جهان را وا 
داريم كه به سوى خدا نظر كرده و به سخنان خدا گوش بدهد. پس ما مى‌توانيم جهان را دگرگون سازيم.« بلى او 
حق داشت. دعا نيرومندترين قوه اين جهان است! ميليون‌ها بار قوت جهان آزموده شده است. اگر عده كافى دعا 
كنيم مى‌توانيم دنيا را نجات دهيم، بلى اگر به قدر كافى دعا كنيم، ولى واعظ نامبرده در حين حرارت روحانى خود 
راه افراط پيموده گفت: »اگر ما مى‌توانستيم همه مسيحيان را واداريم كه روزى يك دقيقه دعا كنند، بود جهان نجات 
يابد.« به نظر نگارنده اين امر كافى نيست مثلا ممكن نيست خورشيد با روزى يك دقيقه تابيدن موجودات را زنده نگه 
دارد. حيات هم محتاج اشعه آفتاب است، ولى با اين حال يك شعاع از مليون‌ها اشعه حيات نمى‌بخشد. يك قطره از 
ميليون‌ها قطره نمى‌تواند به ريشه درخت برسد هم چنين بايد ميليون‌ها مرتبه توده‌هاى خاك معدن كيمبرلى را زير 

و رو كرد تا يك قطعه الماس كشف نمود. 

گفته شده كه اگر تمام تخم‌ها يك نوع مارماهى مبدل به مارماهى مى‌شد و غئا هم پيدا مى‌كردند فاصله ميان زمين و 
خورشيد را دو ساله پر مى‌كردند. طبيعت تا اين اندازه افراطى است! مقدار خيلى قليلى از نوشته‌ها و بيانات ما مردم را 
به عمل تحريك مى‌كند. پس اگر ديديم كه هميشه دعاى ما به كسانى كه برايشان دعا مى‌كنيم و در عوض هر دعاى 
ما شايد در محلى به يك نفر مى‌رسد، پس بايد راضى باشيم و پيش برويم! در حقيقت اين موضوع به قدرى مؤثر است 
كه اگر ما مسيحيان به دستور مسيح از روى ثبات قدم دعا كنيم و لغزش نخوريم مى‌توانيم دنيا را عوض كنيم، ولى 
دعاهايى كه گاه و بى‌گاه از روى ترديد و ضعف بشود فقط نتايج ضعيفى به بار مى‌آورد. پس با روزى يك دقيقه دعا 

كردن نجات نمى‌يابيم!

پيروزى آسان نيست 
بايد متوجه باشيم كه وصول به پيروزى آن قدر هم آسان نيست. دعا نيرومند است، ولى نيرويش مانند نيروى ضربت 
چكش نيست كه با يك ضربه جسم را زير چكش خرد نمايد، بلكه مانند نيروى اشعه آفتاب و قطرات باران است كه 
چون بى‌شمار و پى در پى مى‌رسد مانند بركت است. پس ما مسيحيان بايد ياد بگيريم كه برق ميليون‌ها دعاى آنى 
را بر مردم دور و نزديك ساطع سازيم و بدانيم كه بسيارى از دعاها ممكن است نتايج محسوسى نداشته باشد، ولى 
بالاخره يكى از آنها به هدف خواهد خورد. وقتى باتلاقى را از سنگ پر مى‌كنيم ممكن است صدها بار سنگ زير آب 
ناپديد گردد تا بالاخره يك سنگ در سطح آب پديدار گردد، ولى همه سنگها لازم است. اگر ده ميليون مسيحيان 
امريكا كه دعا مى‌كنند هر روز چند مرتبه و چند دقيقه برق دعاهاى خود را به طرف رئيس جمهور سناتورهاى امريكا 
ساطع سازند، زمامداران احساس يك قدرت آرام روحانى مى‌نمايند كه تقريبا آنها را از صندلي شان بلند خواهد نمود. 
خوب است ده ميليون نفر اين قسمت را امتحان كنند، ممكن است با كارت پستال يا به وسيله تلگراف به آنها اطلاع 
دهيم كه برايشان دعا مى‌كنيم و بدن طريق به آنها كمك ‌كنيم كه با خدا هماهنگ گردند، ولى دوستى مى‌گفت: »اما 

آيا مى‌توان ده ميليون نفر را يافت كه مايل به دعا باشند؟ آيا آن بيشتر جنبه خيالى ندارد؟«

براى بسيج پانصد ميليون نفر
اكنون ما قدرى محاسبه مى‌كنيم و به عضويت كليسا تنها اكتفا نمى‌نماييم. ما در پى اشخاصى هستيم كه واقعا دليلى 
و  زنان شوهردار  از عزيزانشان دورند،  داده،  از دست  را  اولادشان  اشخاصى كه  يعنى همه  دارند،  براى دعا كردن 
دلبستگان سربازان جبهه، پدران، مادران، خواهران و برادران، دوستان نزديك، هر مادر جوان با نوزادى كه در آغوش 
دارد و شوهرش در جنگ است، همه اينها در دعا به خدا متوجه‌اند. همين طور جوانان و سربازان مجروح و معلول، 
نابينا و بى‌دست و پا بايد دعا كنند. اينها اگر با نوميدى وجود خود را بى‌فايده حس كنند، عصبانى و يا ديوانه مى‌شوند. 
جوانى  در  كه  اشخاص  بسيارى  دارند.  تعلق  دعا  ارتش  اين  به  »عتيقه« شده‌اند  آنها  تصور مى‌كردند  كه  پيرمردانى 
زندگي شان با بدبينى مى‌گذشته وقتى رو به پيرى مى‌رسند و ديگر بى‌مصرف و تنها هستند به خدا روى مى‌‌آورند. مثلا 
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زن يا شوهرى كه همسرش مرده و يا اولادش ازدواج كرده و از آنها دور شده است و مادر بى‌شوهر يا پدر بى‌كس 
همه مشتاقند دعا كنند در صورتى كه بدانند دعا براى آنها تأثيرى دارد. ميليون‌ها مردم منزوى ديگر از قبيل مردان 

و زنان مجرد كه در اتاق‌هاى اجاره مى‌خوابيدند و غذا در مسافرخانه مى‌خوردند نيز هستند. 

مسافرين زن و مرد كه به ندرت با اشخاصى صميميت پيدا مى‌كنند و هرگز با غريبه‌هايى كه در خيابان‌ها از كنارشان 
ولى‌  كار مى‌كنند،  با دست خود  و زن  مرد  ميليون‌ها  كنند.  دعا  اينها همه مى‌توانند  نمى‌كنند،  پيدا  تماس  مى‌گذرند 
فكرشان بیكار است. كار آنها مانع مطالعه مى‌شود، ولى مى‌توانند دعا كنند. چيزى كه بيشتر اهميت دارد اين است كه 
وقتى مى‌بينند دعاهايشان براى نجات مردم دنيا اهميت دارد دعا مى‌كنند. زنان مى‌توانند در حين خياطى، غذا پختن، 
ظرف شستن و مرتب كردن تختخواب و مراقبت كردن از بچه‌ها چنان كه »لارنس« راهب در آشپزخانه خود دعا 
مى‌كرد؛ شرطش آن است كه معتقد باشند دعاهايشان براى تعيين سرنوشت بچه‌ها و اولاد و اطفالشان مؤثر است. 
تمام اشخاصى كه نامشان ذكر شد بالغ بر يك صد ميليون نفر مى‌شود. همه مى‌توانند ساعت‌هاى متوالى صرف دعا 
كنند. افكار اينها قسمت اعظم روز خالى است، قلبشان گرفته است و آرزو مى‌كنند كه لزوم دعا را احساس نمايند و 

دلبسته باشند. آنها مى‌خواهند بفهمند كه واقعا كار مفيدى براى دنيا انجام مى‌دهند. 

آنها هم به مبارزه مى‌پردازند، ولى مشروط بر اينكه معتقد باشند كه آينده دنيا به دعاهايشان بستگى دارد. در اروپا 
و آسيا ميليون‌ها افراد هستند كه گرفتار عواقب خطرناك و جهنمى شده و خانمان آنها از دست رفته، خانوادهايشان 
نابود شده و كار و كسبشان به هم خورده و اميدشان به نااميدى مبدل گرديده و جز خدا راه اميدى ندارد. چهار صد 
ميليون افراد بشر دچار بدبختى جنگ، فقر، ناخوشى، نقص و فقدان اعضاى بدن مى‌باشند و در پى طريقى براى رهايى 
هستند و با كمال حرارت و از روى نااميدى دعا مى‌كنند مشروط بر اينكه دعا برايشان جهان جديدى ايجاد مى‌كند، 
ولى مردان و زنانى كه خيلى مشغله دارند و فكرشان كاملا سرگرم كار و زحمت است چطور؟ اين اشخاص اگر هم 

فرضا نگاهشان به صفحات اين كتاب بيفتد با عجله صفحات آن را ورق زده و مى‌گذرند. 

اينها پيوسته مورد مراجعه و هجوم مردم و مسايل بغرنج و افكار گوناگونند و فكر مى‌كنند كه براى دعا وقت ندارند، 
ولى در اشتباهند. اين اشخاص پر مشغله هم هر روز صدها فواصل كوتاه وقت دارند كه مى‌توانند به سرعت برق دعا 
را ساطع سازند و براى بانيان دنياى نوين دعا نمايند. حتى وقتى هم در فشار خانواده و كسب واقع شوند مى‌توانند بطور 
آنى و مخفى پيام دعا را به سوى خدا رها كنند. از اين ذخيره عظيم نفرات، يك ارتش ده‌ ميليونى كه تعداد آن برابر 
ارتش مجهز امريكا در جنگ گذشته مى‌باشد، مى‌توان مجهز نمود. بعضى از اينها هر روزى صد بار و بعضى روزى ده 
بار  دعا را رها مى‌كنند. وقتى هر روزه يك صد ميليون دعا همچون باران بر پيشوايان جهان ببارد، يك حس مسؤوليت 
مقدسى در آنها ايجاد مى‌كند و يك محبت الهى براى بشريت و عطش عظيمى براى توجه به خدا و قبول نقشه‌اش در 
آنها به وجود مى‌آورد. ملاحظه كنيد كه وقتى ده ميليون نفر از ما براى پيشوايان جهان دعا كنيم، در ما و در پيشوايان 
جهان تأثير عظيمى خواهد داشت. چنين دعايى ما را بزرگتر و علاقه‌مندتر در امور مهم جهان خواهد نمود و بيشتر 
و بهتر خواهيم توانست با دقت حقايقى كه ما را به دعايى از روى هوشيارى رهبرى كند مطالعه كنيم و هزاران افكار 

نوين براى كمك به دنيا در ما پيدا خواهد شد.

دعاهاى ما خيلى ناقص است
ميليون‌ها افراد در زمان جنگ دعا كرده‌اند كه فرزند، شوهر و برادر و اقوامشان سالم از جنگ بازگردند. اينها خوب 
است، ولى نبايد به همين جا ختم گردد. دعاهايى كه تنها براى بستگان نزديك ما و يا حتى براى كشور ما باشد خيلى 
ناچيز و ناقص است. اگر بگوييم: »خدايا فرزند ما را سالم به ميهنش برسان و ما را از گناه و خطر حفظ فرما و كشور 
ما را بركت بده اين دعا خوب است، ولى ناچيز و ناقص است. مردم لازم است ياد بگيرند كه با هر دعايى كه براى 
فرزندانشان كه در جنگ هستند دعايى هم براى چيزى كه مسبب جنگ فرزندان شده بكنند تا بدانند كه عدم انجام 

اراده خدا سبب جنگ مى‌باشند. 

آينده بشر به وسيله افكار كوچك تهديد مى‌شود
امروز دعا به قدرى لازم است كه هرگز در تاريخ بشر سابقه نداشته و لازم است پيشوايان در اسرع وقت به قدركافى 
وسعت پيدا كنند. مردمى كه طرح يك جهان متحدى را مى‌كشند، پيشوايان بسيار وطن‌پرست قوم هستند و ناگزير 
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نظريه آنها تار و پودش از محبت و علاقه به كشور بافته شده است. اينها با كمال شدت قوم خود را دوست دارند و 
ذاتا در پى تحصيل مزاياى ملى هستند. روزنامه‌نگارى در كنفرانس سانفرانسيسكو نوشته است: »هفتاد ملت كوچك 
جهان هر يك تا دم مرگ مصمم به تحصيل تقاضاى خود مى‌باشند و در اين قسمت عينا مثل كشورهاى بزرگند.« در 
ماه‌هاى گذشته روزنامه‌ها و راديوها راجع به جرايم سياستمداران و كشمكش ميان پيشوايان انگليسى و هندى عدم 
اختلاف  نژادى،  اختلافات  كارگر،  و  ميان سرمايه‌دار  پايان‌ناپذير  نبرد  روزانه،  اعتصاب‌هاى  امريكاى جنوبى،  اعتماد 
عقيده ميان وزراى خارجه و مناقشات راجع به تفوق هوايى و آنتريك‌هاى بانكداران بين‌المللى و خلاصه هزاران تلاش 
خودخواهانه ديگر كه ذكر آنها مايه دردسر است، اخبارى منتشر نموده‌اند. رگبار دعا به آرامى برف بايد بر پيشوايان 
هر ملتى ببارد و آنها را از حسد، سؤظن، حرص، تبعيض و نفرت زياد و مبادله ملل ضعيف كه سبب پيدايش جنگ‌هاى 

جديدى مى‌گردد، فرو ريزد.

در موقع گشايش كنفرانس اتحاد امريكا منعقده در مكزيكوسيتى يك عده مرد و زن مسيحى كه در گالرى نشسته 
بودند براى كليه نمايندگان دعا مى‌كردند. آن كنفرانس منتهى به موافقت‌هايى شد كه از حدود انتظارات خوش‌بين‌ترين 
به  قطعى  دعاى  براى  تقاضاهايى  كليساها  ائتلافى  شوراى  سانفرانسيسكو  كنفرانس  از  قبل  مى‌كرد.  تجاوز  اشخاص 
اطراف فرستاده و دسته‌هاى مردم براى دعا تشكيل گرديد و در طى تمام مدت كنفرانس دعا مى‌كردند. مسایلى كه به 
نظر حل نشدنى مى‌رسد بالاخره با موفقيت حل شد. ما بايد براى مجلس شورا و سنا دعا كنيم، زيرا آنها اختيار دارند 
كه عهدنامه‌ها را رد كرده يا قبول نمايند. ما بايد به سناتورها و نمايندگان مجلس شورا نامه نوشته و به آنها بگوييم 
كه برايشان دعا مى‌كنيم، نامه‌هاى گمنام‌ترين اشخاص در كاخ رئيس جمهورى خوانده مى‌شود و در امريكا اشخاصى 
كه از طرف ملت انتخاب مى‌شوند مقدم بر همه چيز براى دهندگان خود اهميت مى‌دهند. ما بايد براى نخست‌وزير 
انگلستان و رئيس جمهور امريكا و مجلس عوام انگلستان و مجلس امريكا و زمامداران شوروى و فرانسه و چين و كليه 

اشخاص ديگرى كه در اين دنياى متغير به سرعت به قدرت مى‌رسند دعا كنيم.

اگر ما چندين مرتبه در روز و هر مرتبه ده ثانيه براى آنها دعا كنيم، شايد بيشتر به نتيجه برسيم تا اينكه يك مرتبه 
نيم ساعت دعا كنيم. يك تمرين بسيار خوب اين است كه مثلا در حين خواندن روزنامه ده ثانيه توقف نموده و براى 
هر شخصى كه وجودش در سياست دنيا مؤثر است دعا كنيم. فرض كنيد ده ميليون نفر در حين خواندن روزنامه براى 
هر شخص و يا هر واقعه مهمى دعا كنند! اگر ده ميليون نفر بايد چنين كنند شما و من هم بايد چنين كنيم، يعنى ما 
بايد پيشرو باشيم تا ديگران به دنبال ما حركت كنند. اگر ما فقط دعا كنيم، امور اصلاح مى‌شود. ما از اين لحاظ قوى و 
نيرومند هستيم. متوحش شدن، نااميد شدن و يا تمسخر كردن و طعنه زدن همه بيهوده است و فقط كارها را سخت‌تر 
مى‌كنند. دنيا اكنون در وضعيت روحى ناهنجارى است، ولى وقتى ما يك ارتش دعا مجهز كنيم، لشكريان بى‌شمارى 
با خدا همراه ما هستند! اگر مردم علاقه‌مند بدانند كه دعا مى‌تواند جهان را نجات بخشد با كمال شدت دعا مى‌كنند. 

آنها منتظرند تا ما پيشقدم شويم.

زنبوران مأمور تهويه
لازم است كاملا مثل »زنبوران مأمور تهويه« كه گلن كلارك در كتاب بسيار سودمند خود راجع به »دعاى ربانى« نوشته 
است باشيم، زيرا مى‌گويد: »از كندوى زنبوران آهنگى چون صفير به گوش رسيد... كه بى‌شباهت به زمزمه امواج دريا 
نبود. پيرمرد پرورش‌دهنده زنبور آهسته گفت: »اينها زنبوران مأمور تهويه‌اند و كارشان اين است كه هواى كندو را 
تازه نمايند. اينها طورى ايستاده‌اند كه سرشان كه سرشان به طرف پايين و متوجه به مركز كندو است. بلهايشان به 
قدرى سريع در حركت است كه اگر به آن نگاه كنيد تصور مى‌كنيد كه به مه يا غبار لرزانى مى‌نگرد. اينها هواى كثيف 
را از يك طرف مدخل به خارج مى‌كشند در حالى كه از طرف ديگر هواى خالص را مكيده به درون كندو مى‌آورند.« 
سپس پيرمرد پرورش‌دهنده زنبوران به نزديك كندو رفت در حالى كه شمع فروزانى به دست داشت فورى جريان 
شديد كندو شمع را خاموش كرد و پيرمرد گفت: »زنبوران مأمور تهويه، هواى كثيف را خارج رسانده و هواى تازه را 

به داخل مى‌دهند. آيا آنهايى كه خود را مسيحى مى‌خوانند نيز نبايد چنين كنند؟« 

مأمور  زنبوران  كافى  قدر  به  ولى  دارد،  كاگر  زنبوران  بخواهد  قدر  هر  امريكا  »كشور  گلن كلارك مى‌گويد:  سپس 
تهويه ندارد. امروزه در آمريكا بزرگترين احتياج ما به دعاست....  »هوايت فيلد« كه بزرگترين نتيجه را از بشارت در 
كشور امريكا گرفته، پيوسته هر جا مى‌رفت يك نفر آدم ناقص‌الخلقه كوتاه قامتى را كه به دعا جدا معتقد بود همراه 
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مى‌برد. دعاهاى اين مرد خيلى بيشتر از موعظه‌هاى هوايت فيلد در كسب نتايج مهم مرثر واقع مى‌شد... . ارتش عظيم 
مردمان گوشه‌نشين، پيرمردانى كه فكر مى‌كنند زندگي شان به سر رسيده، بيماران بسترى كه در پى فرصتى هستند 
تا زندگي شان ارزش و مفهومى پيدا كند، اينها همه بزرگترين منابع دست نخورده بشريت هستند، همين مردمى كه 
تصور مى‌كنند حياتشان به هيچ وجه حائز اهميت نيست. پس سنگ‌هايى را كه معماران اجتماع رد كردند، سنگ زاويه 
ساختمان مى‌گردد. اگر شما آدمى منزوى هستيد آيا در بزرگترين جهاد روحانى كه تاكنون در دنيا آغاز شده با ما 
در اين تلاش شريك نمى‌شوند؟... ما مى‌خواهيم كار بسيج همه مردم منزوى را با فروتنى و غيرمرئى پيش ببريم!...
مى‌خواهيم آنها را به يك سپاه عظيم زنبوران مأموران تهويه روحانى كه با سكوت كار مى‌كنند مبدل سازيم! سپاهى 

كه بر جهان پيروزى خواهند يافت!«

سكوت نيرومندتر از هياهو و جنجال است!
اشخاص عاقل دیگر ممكن است از ارزش دعا بكاهند، زيرا دعا آرام و پنهانى كار مى‌كند. ما غالبا فريب خورده، فكر 
مى‌کنيم كه سر و صداى بيشتر از سكوت اهميت دارد. مثلا كار سر و صداى جنگ به مراتب بيشتر از رشد آرام و 
بى‌صداى يك مزرعه گندم است، در حالى كه گندم بى‌صدا ميليون‌ها نفر را خوراك مى‌دهند و جنگ پرهياهو ميليون‌ها 
نفر را از بين مى‌برد! هيچ كس جز خدا نمى‌داند كه چه بسيار دعا سير تاريخ را تغيير داده است. بسيار مردمى كه دعا 
مى‌كرده‌اند جز در پيش خدا اجرى نداشته‌اند. ما در اين خطر هستيم كه از دعا روى تافته به چيزى كه پرهياهوتر 
است. از قبيل سخنرانى، توپ و تفنگ و غيره متوجه مى‌شويم، زيرا منظورها و محرك‌ها درهم آميخته‌اند. البته ما به 

ايجاد دنياى بهترى علاقه‌منديم، ولى در ضمن مى‌خواهم مردم اجر عمليات ما را بدهند. 

دعاى مخفى براى ديگران در تمام روز محك عدم خودپسندى مى‌باشد. نفس اماره و پست‌ ما بايد نابود گردد و يك 
تا از آن مجرا حرارت خدا به سيله دعاى بى‌پايان و محبت‌آميز بلامانع جارى  باقى بگذارد  مجراى فراموشى نفس 
گردد. بهترين نوع مصاحبت الهى اين نيست كه براى خودمان از خدا چيزى بطلبيم، بلكه آن است كه اجازه دهيم خدا 
به وسيله ما بركات بى‌پايان خود را بر جهان جارى گرداند. در كتب قديم يهود مى‌خواهيم كه اگر شهر سدوم ده نفر 
آدم خوب مى‌داشت نجات مى‌يافت! امروزه دنيا ده ميليون آدم نيكو مى‌خواهد. هر كس به قدر كافى در مسيحيت 
افراد كافى  باشد و گرنه براى نجات عصر حاضر  اين ده ميليون  از  بايد يكى  اين صفحات را بخواند  باشد و  راسخ 

نخواهيم داشت.      
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فصل دوم: برا ىكليسا دعا كنيم

دعا را نمى‌توان به وسيله سه نفر يا پانصد نفر كه دور ميز گردى بنشينند و اشكالات دنيا را مطرح نمايند نجات داد، 
ولو اينكه نقشه‌هاى آنها هم از طرف خدا باشد. البته كار آنها حياتى است و بسيار اهميت دارد، ولى كافى نيست. اين 
اشخاص ممكن است پيشىنويس صلح را تنظيم نمايند، ولى وقتى مردم و اقوام مختلف در اثر احساس عدم عدالت 
و  شرقى  هند  آسيا،  آفريقا،  در  نيست.  بيش  پاره‌اى  كاغذ  جز  عهدنامه‌ها  اين  نمايند،  نفرت  يكديگر  از  كلى  بطور 
امريكاى لاتين سه پنجم افراد كه بى‌سوادند گرفتار بردگى و فقر و گرسنگى و ناخوشى و مرض‌هاى سنگينى هستند 
و از طلوع تا غروب آفتاب به تمام معنى جان مى‌كنند. بلى سه پنجم مردم روى زمين در فقر و گرسنگى و محروميت 
و نادانى و ترس و نااميدى به قدرى گرفتارند كه در كشور امريكا پست‌ترين افراد وضعشان از آنها بهتر است. اين 
جنگ، اروپا را به اين روز انداخته و اكنون بدبختى چهار پنجم مردم روى زمين را فرا گرفته است. در اين سرزمين‌ها 
كه نفرت حكمفرماست هيتلرهاى جديدى پيدا شده و مورد تشويق مردم قرار خواهند گرفت! اگر اين بيچارگان را كه 
از شدت استيصال در صدد انقلابند بمباران كنيم از وقوع جنگ سوم جهانى جلوگيرى نخواهد شد! زيرا قواى تأمينه به 
زور نمى‌تواند چندين ميليون نفوس كشورهايى كه از فقر و پريشانى مشرف به هلاكت هستند آرام سازد، زيرا قواى 

تأمينه نسبت به مردم قحطى زده خيلى ناچيز است. 

اگر ما بخواهيم اين مردم را در هم بشكنيم بايد چندين ميليون افراد بشر را نابود سازيم و به قدرى قصابى كنيم كه 
هيتلر هم با آن همه قساوت قلب در مقابل ما جزو اولياى مقدسين محسوب مى‌گردد! ما نمى‌توانيم آنها را شكست 
بدهيم. در جنگ اخير خدا با ما بوده، ولى علیه مظلومان بجنگيم خدا طرفدار آنها خواهد بود و توسط همان مردمان 
مظلوم ما را نابود خواهد ساخت. پس اشكال مسأله صلح در قدرتى نيست كه براى مطيع ساختن مردم ستمديده به 
كار مى‌بريم، بلكه در قوتى است كه براى علاج بدبختى‌هاى آنها اعمال مى‌نماييم. اين روش مطابق روش سامرى نيكو 
است و به عبارت ديگر طريق عيسى و تنها راه نجات است. ما بايد هر چه زودتر نواحى ستمديده روى زمين را اصلاح 
نماييم تا سال 1965 خواهيم فهميد كه آيا دنيا براى هميشه اصلاح شده و صلح دائمى خواهد داشت يا اينكه جنگ 
وحشتناك ديگرى در پيش خواهد بود. ما بايستى از روى محبت خدمت نموده و زحمت بكشيم و آن كار مستلزم 
داشتن اشخاص دلبسته و علاقه‌مند و هزارها ميليون ريال خرج است، زيرا اين جهان بسيار پهناور است. چه كسى اين 

كار را خواهد كرد؟ چه كسى اين كار را به موقع خواهد كرد؟ 

البته متفقين خسته و فرسوده ما مرد اين كار نيستند. مثلا هند هلند شرقى 66 ميليون بى‌سواد و 4 ميليون باسواد 
دارد و خود هلندى‌ها دچار تنگى معيشتند و نمى‌توانند تا چندين سال سطح معلومات و زندگى اقتصادى 70 مليون 
نفر جمعيت، مستعمرات خود را بالا ببرند، ولى هند هلند شرقى نمى‌تواند تنها بماند و ما بايست به مردم آن كمك 
كنيم وگرنه اساس حيات اجتماعي شان متزلزل مى‌گردد. همچنين ما نمى‌توانيم از فرانسه متوقع باشيم كه در چنين 
روز بدبختى بتواند كمك به امپراطورى آسيا و آفريقاى خود بنمايد. اكنون كه ژاپن از هند و چين و فرانسه رانده 
شده يك دولتى بايد به آنها كمك كند وگرنه روزگارشان سياه مى‌شود. همچنين انگلستان كه در اثر جنگ اوضاعش 
بسيار آشفته و خراب شده قدرت ندارد كه مدارس كافى ساخته و سطح زندگى اقتصادى 500 ميليون مردم بى‌سواد 
مستعمرات خود را بالا ببرد و اگر هم بتواند چنين كارى بكند در ظرف 10 سال ممكن نيست. يك دولت يا ملتى 

بايست به آنها كمك كند وگرنه اساس حياتشان از هم پاشيده مى‌شود.

آيا مى‌توان انتظار داشت كه كنگره امريكا بطور مناسبى بتواند به دنيا كمك كند؟ دولت امريكا بيش از 200 بيليون دلار 
مقروض است كه اين بزرگترين رقم است. نمايندگان كنگره و مجلس سناى امريكا پيوسته به شكايت ماليات دهندگان 
كه مى‌خواهد بار سنگين مالياتشان را سبك نمايد گوش مى‌دهند. كنگره به ملل دموكرات اروپايى و فيليپين كمك 
مى‌كند، ولى كمك امريكا براى بهبود اوضاع اسفناك آفريقا و آسيا نمى‌توانند در انتظار بمانند. همين موضوع كه به 
سفيدپوستان اروپا و فيليپين كمك كرده و سايرين را فراموش مى‌كنم، در قلوب مردم اين كشورها بى‌ميلى و تبعيض 
نژادى كه ژاپنى‌ها نسبت به ما داشتند ايجاد مى‌نمايد. اگر ده، پانزده سال به همين منوال بگذرد در آسياى فراموش 
شده جنگ سومى به وقوع خواهد پيوست. برنامه وسيع ما براى نژادهاى مختلف عالم بايد فورى شروع گردد وگرنه 
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در مقابل اين تأخير زوال و فناى ما حتمى است. پس جدا بايد شروع به كار كنيم. چه كسى مى‌تواند اين كار را انجام 
دهد؟ مردم امريكا كه وضع ماليشان اين اجازه را نمى‌دهد. دولت امريكا به مردم اين كشور بيش از 200 بيليون دلار 
مقروض است و ما از حيث سهام قرضه دولتى بسيار ثروتمنديم. هر چه دولت مقروض‌تر باشد ما ثروتمندتريم. يك 

درصد اين سهام بالغ بر دو بيليون مى‌شود و براى نجات دنيا از احتياج و نوميدى بيش از حد احتياج ماست. 

كليساى مسيحى امريكا نه تنها منبع ماليش براى نجات جهان كافى است، بلكه شبكه عظيم مبشرين مسيحى خود را 
در سر تا سر جهان نيز دارد. اين سازمان به منزله دستى است كه كليسا مى‌تواند دراز نموده و دنيا را از شر مناطق 
آلوده و فحطى زده و نااميد كه تخم جنگ آينده در آنجا نمو مى‌كند آزاد سازد. مبشرين مسيحى براى برخورد و 
كمك نسبت به متجاسرين اشخاص بهتر از سياستمداران دولتى مجهز مى‌باشند. وندل ويلكى پس از سفر خود به دور 
دنيا گزارش داد كه مبشرين مسيحى از معروفترين بيگانگان هر كشورى هستند. سفر او كنسول‌هاى ما با رؤسا و 
صنوف ممتاز كشورهاى ديگر تماس دارند، ولى مبشرين در دخمه‌هاى بيماران فقير و ميان كثيف‌ترين و بى‌سوادترين 
مردم زيست مى‌كنند و در معنى سياستمداران توده مردمند. اينها صرفا به خاطر محبت مسيح با حقوق بسيار كمى كه 
فقط امر آنها را اداره مى‌نمايند كار مى‌كنند. اين اشخاص با خرج كردن صد تومان در تبديل نفرت به محبت، شرارت 

به تقوا و جهالت به نور معرفت بيشتر كار مى‌كنند تا اينكه دويست هزار تومان از طريق ديگرى خرج شود. 

كنفرانس مبشرين اعزامى به كشورهاى بيگانه كه نماينده 62 فرقه پروتستان امريكا و كانادا مى‌باشد، اعلام داشته 
كه مبشرين مايل هستند براى كمك در ايجاد صلح دنيا مورد استفاده قرار گيرند. در جلسه ساليانه منعقده در ژانويه 
از يك جنگ  جلوگيرى  براى  را  دنيا  مردم  اشتياق شديد  »ما  داشتند:  اعلام  چنين  كنفرانس  از  قسمتى   در   1945
سوم جهانى درك مى‌نماييم و مى‌دانيم كه ما به عنوان جامعه مبشرين مسؤوليت فورى و واقعى براى رفع بدبختى، 
بى‌عدالتى، ظلم و جهالت داريم، زيرا اين عوامل قهرا بدبختى عظيمى بر ما خواهد آورد ولو اينكه دولت‌ها نيز هر چه 
در قوه دارند انجام دهند. ما معتقديم كه اقدام بشارتى كليساى مسيح وسيله‌اى است كه به دست خدا ممكن است 
براى شفا و علاج بسيارى از علل اساسى جنگ به كار رود. ما به وسيله خدمت مسيح مانند خود او كه روحيه اشخاص را 
تغيير مى‌دهد با شدت بيشترى كار مافوق بشرى تبديل نااميدى به اميد، جهالت به دانش، خمودگى به ترقى، بيچارگى 

به حيات پر نعمت، مرض به تندرستى و نفرت به محبت را تعقيب مى‌كنيم.«

بار ديگر در ژوئن 1945 كنفرانس مزبور نظريه شديدترى را بدين طريق تصويب نمود: »مردم متفكر عاجزند. آنها 
به اميد و نقشه براى كار محتاجند و مى‌خواهند به جاى نگاه كردن به يأس و بى‌ميلى كارى انجام دهند. كليسا به وسيله 
برنامه بشارتى خود تنها يك اميد نهايى دارد و آن اميد در طريق مسيح است. نقشه ما اين است كه مبشرين بسيارى 
كه از روح مسيح پر باشند به تعليمات فنى بفرستيم تا كوشش نمايند كليه زخم‌هاى ترسناكى كه موجب و مسبب 
جنگ آينده مى‌باشد التيام بخشند. تنها مبشرين تشكيلات لازم و روح و تجربه ان اقدام هستند.« طرح مفصل اين كار 

از اين قرار است:

1- به كليساى امريكا و به دنيا اعلام شود كه »مبشرين براى كمك در رفع بدبختى، نادانى و نفرت بهترين تلاش خود 
را مبزول دارند، زيرا اينها سبب بروز جنگ است. آنها مى‌توانند دنيايى كه با دوستى و انفاق داراى همكارى باشد 

تشكيل دهند. اگر پشتيبانى لازم از ما بشود، به اميد خداوند قصور نخواهيم ورزيد.« 

2- به علاوه مبشرين كليساها بايد در تلاش خود وحدت نظر داشته باشند. اكنون برنامه متحدى براى عمليات پزشكى 
داريم و برنامه مخصوصى براى ابرصان و برنامه متحد كشاورزى و برنامه متحد مبارزه با بى‌سوادى و كميته متحد 
اسكان و كمك به آوارگان و كميته متحد همكارى در امريكاى لاتين، آفريقا، هندوستان و شوراى متحد مسيحيان در 
اغلب كشورهاى بشارتى داريم. مبشرين مسيحى بيشتر از كليساهاى محلى با هم متحدند و پيوسته نيز به يكديگر 

نزديكتر مى‌شوند.

3- نواحى نيازمند دنيا را رسيدگى و از دولت‌ها و مردم بپرسيم چه كمكى مى‌خواهند؟ و بگوييم: »ما مثل شما متحمل 
با فروتنى انجام مى‌دهيم. ما آنچه را كه اضافه داريم براى رفع حاجات شما  سختى نشده‌ايم، ولى لااقل اين كار را 

مى‌دهيم. ما مخصوصا مى‌خواهيم كه شما بتوانيد به خودتان كمك كنيد.« 
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4- بودجه‌اى كه بر اساس احتياجات مردم دنيا باشد تنظيم نماييم و از هر عضو كليسا هديه‌اى كه كمتر از 25 دلار 
نبوده، بلكه در صورت امكان بيشتر باشد بطلبيم! اگر چهل ميليون مسيحى هر يك 25 دلار بدهند بالغ بر يك بيليون 

دلار جمع‌آورى مى‌شود.

5- علاوه بر مبشرين رسمى، مردان و زنانى كه قلبشان مملو از محبت خلق و بدون تبعيض نژادى هستند تربيت و 
تعليمات فنى پيدا كنند، بطورى كه بتوانند مانند متخصصين براى رفع احتياجات معين اقدام كنند. 

6- پيوسته مدارس حرفه‌اى براى تربيت فنى مبشرين تأسيس گردد كه شامل دروسى راجع به عادات اقوام ديگر 
باشد. 

7- از كليه مبشرين سرتاسر جهان بايد جدا تقاضا شود كه در اين 20 سال پر حادثه آينده براى همكارى و حسن 
نيت كوشش نمايند و مانع مخالفت‌هاى مذهبى و سياسى و اجتماعى شوند. در اين بحران مبشرين بايد بانيان صلح 

جهان باشند. 

8- كليسا از كليه دول تقاضا مى‌كند كه با اين برنامه حسن نيت همكارى كنند و كليه فورماليته‌ها و قوانين مانع فعاليت 
را از بين ببرند و مانع اقدامات خودپسندانه افراد براى جلوگيرى و خنثى نمودن اين برنامه شوند و راه جنجال را 

مسدود كنند تا همه ما با هم دنيا را از خطر نجات دهيم. 

9- اين نقشه بشارت را از نظر فراموش نمى‌سازد. مبشرين فهميده‌اند كه وقتى مردم در بدبختى هستند اعمال در نظر 
آنها گوياتر از گفتار است. اكنون دنياى نيمه مرده را وادار به محبت نسبت به مسيح نماييم مگر به وسيله كمك به 

آنها، در اين صورت مردم مسيح را در ما خواهند ديد.

در اينجا مبارزه‌اى مى‌بينيم كه خون اشخاص با عزم راسخ به جوش مى‌آورد، اين مبارزه آنها را به خواب مرگبارى 
نمیندازد و فكر نمى‌كنند كه هر چه بكنند عاقبتش خوب خواهد شد. برعكس آنها را با اين عقيده مشتعل مى‌سازد 
كه اگر به قدر كافى واقعا مسيحى باشيم مى‌توانيم كشور و جهان خود را نجات بخشيم و اگر ما اين كار را نكنيم هيچ 
كس ديگر ان كار را نخواهد كرد. در اين دنياى ترسناك جز ما مسيحيان هيچ كس نبايد و نمى‌تواند وسيله پيشرفت 

منظور خدا باشد. هر مرد و زن واقعى بايد در مقابل اين مبارزه قيام نمايد.

پس براى مسيحيان دعا كنيم
براى نقشه كليسا دعا كنيم. دعا كنيم كه مسيحيان امريكا به موقع رؤياى وسيعى پيدا نمايند و دعا، پول، محبت و 
قواى جوانى خود را در سر تا سر جهان نثار نمايند. دعا كنيم تا اشخاصى كه سهام قرضه جنگى دارند آنها را به سهام 
براى حوائج ضرورى  اين صورت سرمايه كافى  به كار بشارت صرف كنند و در  قرضه صلح تخصيص دهند؛ يعنى 
خواهيم داشت. دعا كنيم كه مردم به رنگ پوست اهميت ندهند. براى مبشرين دعا كنيم! هر مبشر محتاج ده هزار 
تا اين درجه  نفر پشتيبان است كه برايش دعا كنند، ولى دوستى مى‌پرسيد: »آيا فكر مى‌كنيد كه مسيحيان امريكا 
ايده‌آليست و تا اين اندازه مسيحى هستند؟« بسيارى اشخاص اينطور نيستند، زيرا وضعيت روحانى آنها خوب نيست 
و اين وضعيت تا وقتى كه كليسا يك بيدارى عظيم روحانى پيدا نكند اصلاح نمى‌شود. مسيحيان دلسرد حيات و پول 
خود را صرف امور بشارتى نمى‌كنند و اگر هم بكنند خيلى كم است، ولى وقتى مسيحيان پر از مسيح باشند حيات و 

پول خود را داده و لذت فداكارى را احساس مى‌كنند. 

پس چيزى كه سرنوشت دنيا بدان بسته اين است كه كليساها بايد مانند روز پنطيكاست بيدارى روحانى پيدا كنند. 
دعا قوه‌اى است كه پيوسته كليساهاى مرده را زنده مى‌سازد و مسيحيان كوچك را بزرگ مى‌نمايد، ولى آيا اين دعا با 
احساس شديد همراه است؟ هدف بسيار دلپذيرى همراه ملت است. ما اين كار مقدس را داريم، ولى هنوز دعاى كافى 
نداريم. اولين محلى كه بايد دعاهاى خود را متمركز سازيم در جماعت خود ماست كه بگوييم: »اى خداوند جهان را 

نجات بخش و از ما شروع فرما«. پس بيدارى روحانى چگونه در كليسا شروع مى‌گردد؟
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وقتى همه  كليسا دعا مى‌كنند چه مى‌شود؟
بعضى از ما به جماعت تأكيد مى‌كنيم كه در موقع وعظ ما برای ما دعا كنند. مثلا واعظ به جماعت مى‌گويد: »من خيلى 
حساسم و مى‌فهمم كه براى من دعا مى‌كنيد يا نه. حتى اگر يك نفر از شما هم مرا فراموش كند، من حس مى‌نمايم. 
وقتى براى من دعا مى‌كنيد نيروى عجيبى را احساس مى‌كنم. وقتى تمام افراد مجلس عبادت در حين موعظه واعظ از 
صميم دل دعا مى‌كنند، معجزه‌اى صورت مى‌گيرد. اگر امروز اين معجزه صورت نگيرد يك نفر در دعا قصور كرده 
است. خوب است همه اتفاق نموده و ببينيم وقتى همه دعا مى‌كنند چه مى‌شود.« نتايج اين امر هميشه خوب و بعضى 
اوقات هم عجيب است. وقتى مردم در دعا يكى شوند شخص حس مى‌كند كه چون فولاد محكم و استوار است. در 
»بسيج دعا« كه در امريكا تأسيس گرديده است، جماعت به قدرى تعليمات يافته و مجهز شده بود كه با شدت تمام و 

يكدلى كامل دعا مى‌كردند.  

يك شب در حين دعا ناطق از خود بیخود شده و تحت نفوذ مسيح قرار گرفت. او حس مى‌كرد كه مسيح به وسيله 
لبان او صحبت مى‌كند. بسيارى اشخاص ديگر هم شريك اين تجربه روحانى شدند و شش نفر به نزدش آمده گفتند: 
»ما ديديم كه مسيح كنار تو ايستاده است.« در حينى كه از كليسا خارج مى‌شد زنى سرش را روى صندلى خم كرده 
بود و زار زار مى‌گريست. پس ناطق كنار او نشسته و به او اظهار داشت كه آيا كمكى لازم دارد؟ زن گفت: »من به اين 
چيزها عقيده ندارم، ولى چه كنم كه خودم مسيح را ديدم!« موضوع اين است كه جماعت به قدرى در دعا متحد شده 
بود كه به يك طريقى مسيح نامرئى بر شش نفر از آنها آشكار گرديد. عجيب‌ترين نمونه اينكه دعاى جماعت در ناطق 
بسيار مؤثر است. در يك مجلس عبادت در فضاى آزاد در شهر »دنور« ديده شده كه مصداق اين شعر سعدى را ثابت 
مى‌كند: »فصحت ميدان ارادت بيار                 تا بزند مرد سخنگو گوى« خلاصه در آن مجلس ناطق از جماعت عظيم 
مستمعين خود خواهش كرد كه در حين سخنرانيش دعا كنند و گفت: »در شهر اشويل واقع در كالیفرنياى شمالى 
پانصد نفر مجروح بودند و وقتى به آنها گفتم كه با دعا براى پيشوايان جهان باز هم آنها مى‌توانند كمك كنند تقريبا 

تمام آنها به گريه افتادند. 

فردا بايد براى هزار و هفتصد نفر سرباز ديگر كه در بيمارستان »فيتسيمونر« بسترى هستند سخنرانى كنم. يقين دارم 
بسيارى از آنها گريه خواهند كرد، زيرا بسيارى از آنها علاقه‌مند و مجروحند، آنها دعا خواهند كرد، ولى آيا شما كه 
پدران، مادران، زنان و عزيزان و دوستان سربازان مجروح هستيد به اندازه كافى علاقه‌مند هستيد كه چون اين جوانان 
دعا كنيد؟ يا اينكه آنقدرها هم اهميت نمى‌دهيد؟ جماعت مستعد تحت تأثير واقع شدند و يك وجود غيرمرئى بازوى 
سخنران را گرفت، پس بدون اراده به ميز جلوى خود چسبيد. لحظه بعد ميز خرد شده روى كف اتاق افتاد و ميكروفن 
را  را كرده است. پس ميكروفن  اين كار  بلكه جماعت  را نشكسته،  ميز  ناطق تصور مى‌كرد خودش  نيز پرت شد. 
برداشته سخنراني اش را تمام كرد. آن شب تا نيمه شب بيدار مانده و از كار عجيبى كه آن جماعت نسبت به او نمودند 

مى‌لرزيد يكى از حضار مى‌نويسد كه وقتى آن ميز خرد شد او تغيير حالت يافته هدايت گرديد.

راه رفتن لنگ
غالبا وقتى مردم در دعا متحد شوند امراض سخت علاج مى‌يابد. مدت هفت سال كم و بيش دچار درد ستون فقرات 
بود.  زياد شده  خيلى  دردش  و  برود  راه  نمى‌توانست  هم  آخر  سال  دو  بود.  روييده  آن  روى  در  غده‌اى  زيرا  بود، 
بيمارستان »مايو« تاريخى براى عمل جراحى معين نمود، ولى دكترها اميدى نداشتند كه جز تسكين درد بطور موقتى 
كارى انجام دهند. زن به همراه شوهرش به ايالت »ويسكانسين« رفت و تمام مسافت ميان ايالت »ويرجينياى غربى« 
و ويسكانسين را با ماشين خود طى كردند. وقتى رسيدند ديدند هنوز دو هفته به تاريخ كه بيمارستان مايو براى عمل 
معين نموده بود مانده است. پس به اردوگاه موسم به »بسيج دعا« در كنار درياچه »كرينوس« رفتند. از زمان ورودشان 
بدانجا دعاهاى فردى و اجتماعى همه راجع به شفاى زن آغاز گرديد. بامداد يكشنبه گلن كلارك پيشواى اردوگاه 

اعلام داشت كه مى‌خواهد راجع به »رنج‌هاى ايوب« موعظه كند.

زن مريض دعا كرد كه درد او اجازه دهد تا موعظه را بشنود، زيرا خيلى به خواندن داستان ايوب در كتاب مقدس 
علاقه داشت. وقتى واعظ  به غايت كلام خود رسيد و اين آيه را خواند كه گرچه مرا مقتول سازد باز به او اعتماد خواهم 
داشت، زن ناگهان احساس كرد كه دست آرامى بر بالاى سر او خورد و آهسته روى ستون فقرات او به سمت پايين 
حركت نمود. وقتى به محلى كه درد شديد داشت رسيد فورى درد ناپديد شد و نيروى تازه‌اى در خود احساس نمود. 
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پس در حالى كه كاملا شفا يافته بود از مجلس خارج شد. چند ساعت بعد وى در جاده مى‌دويد. جايى كه روح اشخاص 
كاملا با هم يكدل و هماهنگ باشد، اين قبيل شفاها بسيار روى مى‌دهد. البته واضح است كه وقتى يك دسته متفقا با 
هم دعا كنند، قدرتشان از دعاى يك نفرى بيشتر است. تقريبا در تمام اجتماعاتى كه ما از مستمعين تقاضا مى‌كنيم 
سخت دعا كنند، يك پاسخ عجيب، قوى و سرور بخشى در هر قسمت اتاق حس مى‌كنيم. هميشه وقتى جماعت با 
اشتياق زياد و اتفاق كامل دعا كنند حس مى‌كنيم كه به طرف بالا برده مى‌شويم. مثل اينكه يك دستى نامرئى ما را 
بالا مى‌برد. پس دل‌ها مشتعل مى‌گردد، اشكها جارى و عقايد با روشنى و صراحت تامى بر ما ظاهر مى‌گردد. در اين 
صورت حقايق عادى، فروزان و درخشان مى‌گردد و مانند فلز ذوب شده مى‌سوزد. اجتماع داراى سه چهارم اثر موعظه 
است! شبانان كليساها در سرتاسر جهان پيوسته شهادت مى‌دهند كه موعظه آنها در اثر دعوت جماعت به دعا به كلى 

تغيير يافته است. 

اتحاد در دعا
نامه زير به تعداد زيادى در ميان معلمان مدارس يكشنبه پخش شده تا در سر كلاس‌هايشان بخوانند: 

كارمندان محترم كليسا
امروز مى‌خواهيم اتحاديه‌اى در دعا تشكيل دهيم كه در حين موعظه شبانى كليسا دعا كنيم. اگر ميل نداريد در حين 
دعا چشمان خود را نبنديد، ولى پيوسته از خدا بطلبيد كه خدا به وسيله لبان شبان در دل ما سخن گويد. يقين بدانيد 
تجربه بسيار مهيجى خواهيد داشت. به خاطر بياوريد كه شما كليسا هستيد و شبان خادم شماست. هر يك از شما به 
اندازه او در ايجاد عبادت مؤثر و ثمربخش مى‌باشيد. نمى‌توانيد بهترين تلاش خود را به تنهايى مبذول داريد. دعاى 
شما توليد يك محيط روحانى مى‌كند كه بدون آن هيچ موعظه‌اى اهميت پيدا نمى‌كند. من و شما مى‌توانيم شبان كليسا 
و مجلس عبادت را به مقام بلندى برسانيم. وقتى جماعتى متفقا دعا كند معجزاتى صورت مى‌گيرد. اگر شما جزو آن 
نباشيد اين كار متفقا صورت نمى‌گيرد. شما مى‌خواهيد به نجات دنيا از زحمات فراوانش كمك كنيد، ولى به تنهايى 
نمى‌توانيد اين كار را بكنيد. مسيح بايد بتواند به وسيله شما در امنيت دنيا بكوشد و صلح و پايدارى به وجود آورد. 
امروزه دعاى اجتماعى در اين كليسا راه بزرگى است كه كمك كنيم كه مسيح به ما رؤيا و نيرو براى ترقى جهان 

ببخشد. پس هر دقيقه باطنا دعا كنيد و نتيجه آن را بعدا خواهيد ديد.

آغاز بيدارى روحانى
وقتى جماعتى مرتب و هماهنگ دعا كند، همان وضعيتى كه روز پنطيكاست برقرار بود پيدا مى‌شود بطورى كه در 
اعمال رسولان مى‌گويد: »جميع اينها به يكدل در عبادت و دعا مواظب مى‌بودند... چون روز پنطيكاست رسيد همه به 
يكدل در يكجا بودند... و هر روزه در هيكل به يكدل پيوسته مى‌بودند و در خانه‌ها نان را پاره مى‌كردند و خوراك به 
خوشى و ساده‌دلى مى‌خوردند.« درباره ظهور عجيب روح‌القدس در ظرف دو هزار سال عمر كليساى مسيح مىتوان 
مطالعات عجيبى نمود و شايد اين گفته مصداق نمايد كه روح‌القدس پيوست مشتاق ظهور است، ولى نمى‌شود مگر 
مواقعى كه اتحاد محبت‌آميز و شادى‌بخشى در دعا پيدا شود. پنيكاست اولى كه در تاريخ مسيحيت روى داده به ما 
نشان مى‌دهد كه وقتى روح‌القدس مى‌آيد ما مى‌توانيم انتظار امرى غيرمنتظره‌اى را داشته باشيم و شايد دلايل ظاهرى 

از قبيل زبانه‌هاى آتش و لرزش خانه و يا باز شدن در زندان‌ها مشهود گردد. 

و در  با هم مى‌زيستند  ايمانداران  »و همه  بطورى كه مى‌خوانيم  است  نموده  تأثيراتى  پنطيكاست در مردم هم  ولى 
همه چيز شريك مى‌بودند و املاك و اموال خود را فروخته آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم مى‌كردند.« 
خودپسندى كه عمومى‌ترين گناهان مخالف مسيح است از بين رفته و سخاوت و از خودگذشتگى جاى آن را گرفت 
و در مردم مجاور آنها نيز نتيجه به دست آمد بطورى كه مى‌خوانيم »و در همان روز تخمينا سه هزار نفر به ايشان 
پيوستند.« بزرگترين نتيجه روز پنطيكاست يك اشتغال روحانى بود. مردان و زنانى كه از روح مسيح پر شده بودند به 
سر تا سر جهان رفته و مژده مسيح را دادند. در ميان اشخاص تحصيلكرده مد شده است كه بر مردم عوام و بى‌سوادى 
كه روح‌القدس بيشتر بر ايشان ظاهر مى‌گردد به نظر تحقير بنگرند، ولى ضررى ندارد كه اقلا يك مرتبه در عمر خود 
از خويش بپرسيم كه آيا مردم ساده‌دل شرايط نزول روز پنطيكاست را بهتر از ما انجام مى‌دهند؟ آيا در اردوگاه‌هاى 
افراد يك  ميان  از  بيشتر  دارايى يكديگر  و  اموال  اشتراك در  و  و تسليم محض  روحانى سياه‌پوستان، روح وحدت 

جماعت متمدن و متمول و روحانى وجود ندارد؟
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ممكن است به نظر ما ظهور روح در اثر جهالت باشد در حالى كه اين حالت واقعا بستگى به تسليم نفس، ايمان، وحدت 
روح، توبه كامل و فروتنى ندارد. بعضى از ما ظهور روح‌القدس را بطور غيرمنتظره‌اى در مردم تحصيلكرده مى‌بينيم 
و اين در صورتى است كه اين اشخاص هم مانند بى‌سوادان پر از فروتنى و محبت و اتحاد و يكدلى شوند. اثر دعا هم 
مثل اثر نبوغ تازه و عجيب، ولى در عين حال سالم و بدون خطر است. پس شما واعظانى كه اين صفحات را مى‌خوانيد 
اگر پيشوايان تحصيلكرده كليساى شما هر روز يكشنبه در حين موعظه به نيمكت‌ها تكيه داده و در گفتار شما قضاوت 
مى‌كنند، اجازه ندهيد كه بيش از اين شما را مغلوب سازند. به آنها ياد دهيد كه از تكيه زدن به نيمكت‌ها و قضاوت بر 
بيانات شما تجاوز كرده و به جلو خم شده دعا كنند و آنوقت منتظر وقوع امور غيرممكن باشيد. »ج. كمپ بل مورگان« 
در كتاب خود بنام »تمرين دعا« مى‌نويسد كه »ماريان ادلارد، دخترى است كه در لندن بيمار بسترى بود. وقتى اين 
دختر شرح عمليات »مودى« را در ميان بچه‌هاى فقير شهر شيكاگو مى‌خواند شروع به دعا مى‌نمايد: »خدايا اين مرد 

را به كليساى ما بفرست.« 

در سال 1872 مودى سفر دوم خود را به انگلستان كرد و قصد نداشت عملياتى انجام دهد، ولى شبان كليساى ماريان 
ادلارد به ملاقات مودى رفته و دعوتش نمود كه برايش موعظه نمايد. مودى قبول كرد و در پايان مجلس پرسيد كه 
آيا كسى هست كه خود را تسليم مسيح نمايد؟ صدها نفر برخاستند. مودى به قدرى متحير شد كه با وضوح بيشترى 
تقاضاى خود را تكرار كرد و بار ديگر مردم برپا خاستند. در ظرف ده روز بعد چهار صد نفر به كليسا پذيرفته شدند. 
مودى به مورگان گفت: »مى‌خواستم بدانم علت اين كار چيست. پس شروع به تحقيق نمودم و اصلا راحت ننشستم 
تا فهميدم كه دخترى بيمار دعا مى‌كند كه خدا مرا به اين كليسا بياورد. خدا دعايش را شنيد و چهار هزار ميل دريا 
و خشكى مرا اينجا آورد تا تقاضاى او انجام يابد.« مودى فوق‌العاد حساس بود. پروفسور »فرانكلين گيدنيگز« در سر 
ابتدا روزنامه‌نگارى ناشى بوده و در يكى از مجالس روحانى مودى حضور  كلاس براى شاگردانش تعريف كند كه 
يافته و بعدا به دنبال صدها نفر ديگر به مجلسى كه پس از آن مجلس براى دعا تشكيل مى‌يافت رفت. مودى كه به 
منظور اصلى گيدنيگز پى برد با انگشت به طرف او نشان داده گفت: »جوان از اين جا خارج شو. شما براى دعا به اين 

جا نيامده‌اى.«

دعا را بهترين حد اعلاى درجه مجلس بدانيد
در كليساى كاتوليك روم موقعى كه كشيش جماعت، نان و عشاى ربانى را گرفته مى‌خواهد بركت دهد، دعاى متحد 
و عظيم همه حضار را مجذوب مى‌نمايد. پروتستان‌ها نيز محتاجند كه به حد اعلاى تعالى دعا رسيده و مثل كاتوليك‌ها 
در مجالس عبادت، متحد و مهيج باشند. اين حالت فقط وقتى كه واعظ و مردم به اين حقيقت اطمينان داشته باشند 
ميسر است و آن اين است كه هر دعايى از صميم دل بكنيم فورى سير تاريخ را تغيير مى‌دهد. بيشتر دعاهاى شفاعتى 
كه در كليسا مى‌شنويم كاملا از روى نااميدى و عدم تأثير و بيهودگى و بى‌قدرتى و ناچيزى است. مردم به ندرت با اين 
فكر دعا مى‌كنند كه واقعا دعاهايشان دنيا را دگرگون مى‌سازد. اگر نفهميم كه دعا مركز ثقل قوه الهى است موعظه 
ما بى‌اثر خواهد بود يا به عبارت ديگر خدا كار مى‌كند نه مبشر. معنى آن اين نيست كه بايد واعظ و مردم در منزل 
به وسيله دعا بيشتر وقت خود  صرف مجلس عبادت نمايند. بعضى از واعظين براى اينكه در دعا تنها باشند روزهاى 

يكشنبه صبحانه خود را دور از خانواده خود در تنهايى صرف مى‌كنند.

حلقه داخلى دعا
يك دسته كوچك از اهل دعا لازم نيست منتظر شوند تا شبان آنها را دعوت كند يا ساير جماعت آنها را بدين كار 
تشويق نمايند. اين عده مى‌توانند با يكديگر در دعا پيوسته و متحد شوند و اگر با اشتياق كافى و براى مدت كافى دعا 
كنند، كليسا را مبدل به يك توده آتش مى‌نمايند! اين كار دشوار است، ولى اجرش عظيم مى‌باشد. عملى‌ترين طريق 

حيات دادن به كليساى مرده اين است كه يك حلقه داخلى دعا تشكيل دهيد.

يك نفر اهل دعا در كليسا
حتى اگر يك نفر تنهايى در كليسايى دعا كند مىتواند در بالا بردن درجه حرارت روحانى مؤثر باشد. ما كه بسيار در 
ميان غريبان سفر مى‌كنيم، فرصت‌هاى بى‌شمارى براى آزمودن اين قسمت داريم. غالبا بطور ناشناس در كليسايى 
نشسته و دعا مى‌كنيم. وقتى ما وارد كليسا مى‌شويم ممكن است حس كنيم كه جماعت بى‌قيد است و واعظ از دل 
‌مردگى روح جماعت مغلوب گرديده است. دعا براى چنين نهر منجمد روحانيت مبارزه سختى است، ولى هر چه 
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سخت‌تر باشد بيشتر احتياج به دعا دارد. پس ما عملا براى خدا مى‌جنگيم. ما براى همه مخصوصا براى شبان دعا 
به حركت درمى‌آورد،  را  ناطق  با علاقه كامل دعا مى‌كنيم حس مى‌نماييم كه روح‌القدس،  ما  مى‌كنيم. در حينى كه 
صدايش آهنگ تازه و چهره‌اش فروغ نوينى دارد. پس واعظ از پيش‌نويس موعظه خود دست مى‌كشد، زيرا آن را 

ديگر خيلى سرد و بى‌اثر مى‌داند و كلماتى كه در اثر الهام به او مى‌رسد مى‌گويد.

چند سال قبل در شهر »سنت پطرز بورغ« واقع در شهرستان فلوريدا در امريكا زن سپيد مويى با لباس سر تا پا سپيد 
و قيافه رنگ پريده جلب نظرم را نمود و در حينى كه وعظ مى‌كردم مستقيما به او نگاه مى‌كردم مثل اينكه اين پيرزن 
مى‌خواست بيش از توانايى من از سخنانم استفاده كند و اين رفتار او مرا ملهم ساخت. در پايان مجلس پيرزن به 
نزديك تريبون آمد و من برايش گفتم كه چطور وجود او برايم كمك شده است. زن جواب داد كه »علتش اين است 
كه من در حين موعظه شما دعا مى‌كردم. من مى‌دانم كه ارزش دعا براى واعظ چقدر است، زيرا شوهرم واعظ بوده 
ناشناس وارد كليسايى شدم و در رديف عقب نشستم.  بمبئى هندوستان بطور  قيام در  بامداد عيد  است.« يك روز 
موعظه بسيار سرد بود و من كه براى گرفتن بركت عيد قيام آمده بودم سخت برآشفتم و خدا را مخاطب قرار داده 
گفتم: »اقلا من به اين مرد فريب خورده كمك خواهم كرد.« پس شروع كرده از پشت سر هر يك براى هر كدام 

جداگانه در دلم دعا كردم. 

با كمال تعجب و خوشحالى ديدم كه هر شخصى تقريبا در همان لحظه كه دعا مى‌كردم يا سرش را برمى‌گرداند و 
يا سرش را پايين مینداخت. تاكنون هرگز نديده‌ام كه اين طور صد در صد جواب به من برسد. بعضى از ما پيش از 
موعظه در كليسا چشمان خود را بسته يا به يك تصوير زيباى مسيح نگاه كرده و مى‌كوشيم تا با دعاى صميمانه بر هر 
صف جماعت درجه حرارت روحانى را بالا ببريم. ما پيش خود مجسم مى‌كنيم كه مسيح از بالا به مردم نزوب نموده 
و در ميان رديف‌هاى نيمكت‌ها مىگردد و اشك شوق از ديدگانش جارى شده يكى يكى حضار را لمس مى‌كند. در 
بعضى از كليساها كه اعضاى آن همه در زحمتند مبارزه با محيط منزوى آن خيلى دشوار ولى اجر آن خيلى زياد است. 
دل شخص يكپارچه آتش مى‌شود و تقريبا بعد از چنين مجلسى مردم پيوسته مى‌گويند: »ما حضور مسيح را احساس 
كرديم« و يا اينكه »امروز روح‌القدس با قدرت كار كرد.« حضور قلب و روح واعظ و جماعت شنونده به مراتب براى 

واعظ بهتر است تا حاضر كردن پيش‌نويس موعظه.      
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فصل سوم: چگونه دعا به خدا كمك مى‌كند

از اشخاص دارند در زحمت است و  از يك اشكالى كه بسيارى  او  يك نفر واعظ وظيفه‌شناسى اعتراف مى‌نمود كه 
مى‌گفت: »من عقيده ندارم كه دعاى من براى مردم ديگر فايده‌اى داشته باشد مگر اينكه آنها دعاى مرا بشنوند و من 
فكر آنها را به سوى خدا باز مى‌كنم. فهم اين قسمت آسان است، ولى وقتى من براى يك پيشواى روسيه كه ده هزار 
ميل با من فاصله دارد دعا مى‌كنم جه اثرى دارد؟ يقينا با دعا كردن من نمى‌توانم خدا را تحريك كنم كه بيشتر به 
استالين كمك كند، زيرا خدا هم مثل مسيح پيوسته بهترين مساعى خود را مبذول مى‌نمايد. پس فايده‌اش چيست؟« 
من چنين جواب دادم: »نمى‌توان منكر حقايق شد. حقيقت اين است كه هزاران هزار مردم از دعاى شفاعتى كمك 
مى‌شوند ولو اينكه از دسترس صداى ما هم دور باشند. مبشرين از مردم آن طرف دنيا استدعا مى‌كنند كه برايشان 
سخت دعا كنند و وقتى ديگران دعا مى‌كنند احساس قوت مى‌نمايند و وقتى دعا نمى‌كنند احساس ضعف مى‌نمايند. 
آيا مضمون شعر موسوم به »نيروى شفاعت« را خوانده‌ايد كه مى‌گويد: »در كشورهاى بيگانه مبشرين تعجب مى‌كردند 
كه چگونه بيان ساده آنها نيرو داشته است. علتش اين است كه بعضى از مسيحيان بزرگى آنها كه شايد دو يا سه تن 
باشد با هم يك ساعتى براى دعا جمع شده‌اند، پيوسته در تعجب هستيم، زيرا ما شخصى را كه شايد نمى‌شناسيم و از 

ما بسيار دور است نمى‌بينيم كه زانو خم كرده و دعا مى‌كند.«

»در امريكا ده هزار نفر وعده دادند كه براى مبارزه با بى‌سوادى دعا كنند. دعاهاى اين اشخاص دريچه دعاى مردم 
سر تا سر جهان را با قوه نامرئى محبت باز نموده و موانع غيرممكن را مانند فولادى در مقابل كوره آهنگر ذوب نموده 
است. نتايج عظيمى كه در اثر دعاى اشخاص بى‌شمار به دست مى‌آيد مرا مطمئن مى‌سازد كه اگر عده كافى از ما به 
قدر كافى دعا كنيم، هر كار نيكى را مى‌توان انجام داد. در برابر دعاى شفاعتى نمى‌توان مقاومت ورزيد بطورى كه 
عيسى هم فرموده است: »هر چه به نام من طلب كنيد انجام خواهد يافت.« عيسى اين قسمت را به چند طريق مختلف 
اظهار داشته است.« ولى اگر بپرسيد چرا جوابش آسان نيست. البته درست است كه خدا پيوسته بهترين تلاش خود 
را مبذول مى‌دارد و ما نمى‌توانيم خدا را تحريك كنيم كه بيشتر بكوشد، ولى يك توضيح ديگرى هم هست و آن اين 
است كه ما مردم را به گوش دادن به خدا وامى‌داريم. وقتى شما در حضور جماعت دعا مى‌كنيد، همين عمل را انجام 

مى‌دهيد؛ يعنى آنها را تحريك مى‌كنيد كه با شما دعا كرده و به خدا گوش بدهند.« 

معترض من گفت: »عجب! مردم را تحريك كنيم! چطور اين كار ممكن است در صورتى كه اشخاصى كه برايشان دعا 
مى‌كنيم خيلى از ما دورند و صداى ما را نمى‌شنوند؟« من چنين جواب دادم كه »شايد اين اشخاص صداى ما را نشنوند، 
شعور باطنى و فكر غيرآگاه آنها به وسيله حس ششم يعنى »شنوايى از دور« يا »انتقال فكر« صداى ما را مى‌شنود. اين 
يك تفسير احتمالى است و تجربيات اخير عقلانى بودن آن را ثابت مى‌كند. امروزه تجربيات ثابت كرده است كه 
فكر شخص بدون اينكه خودش متوجه شود از افكار ديگران كم و بيش نقل و انتقالاتى مى‌گيرد. همه ما مردمى را 
مى‌شناسيم كه وقتى عزيزانشان از مسافتى دور دچار خطر يا صدمه و مرگ مى‌شوند اين خبر به آنها الهام مى‌شود. 
مخصوصا  اخير  تحقيقات  است.  موارد  اين  از  قبيل  هزاران  شامل  امريكا  و  انگلستان  روانشناسى  تحقيقات  سالنامه 
تحقيقات پروفسور »راين« استاد دانشگاه »دوك« اكثر شكاكان به اين مورد را راجع به »ادراك مافوق حواس« يا »انتقال 

فكر« قانع نموده است.

مثل اين است كه ما مانند راديو بعضى اوقات با يكديگر ارتباط پيدا مى‌كنيم و بعضى اوقات ارتباطمان قطع مى‌گردد. 
ظاهرا سوئیچ اتصالى فكر ما در ضمير غير آگاه ما واقع است و تقريبا از دسترس فكر آگاه ما دور است، همانطور 
كه ضربان قلب نيز از دسترس بشر خارج است. خيلى احتمال دارد هر وقت ما زياد فكر كنيم يك نفر كه از دور يا 
نزديك رابطه غيرمرئى و ارتباط فكرى با ما دارد بدون اينكه بداند اين افكار از كجا به او انتقال مى‌شود افكار ما را 
كسب مى‌كند. احتمال دارد كه خود ما بدون اينكه بدانيم تمام روز افكار و عقايد ديگران را كسب مى‌كنيم. مركز 
پيدا مى‌كنند. هر  ارتباط  آن  با  گيرنده خودشان  وسيله دستگاه‌هاى  به  اشخاصى  نمى‌داند چه  راديويى  اخبار  پخش 
ماهه كشفيات جديدى در الكترونيك به عمل مى‌آمد. ممكن است در قسمت انتقال افكار هم مانند راديو از نيروى 
الكترونيك استفاده شود، ولى از طرف ديگر تا جايى كه مى‌دانيم ممكن است »صرفا فكرى« يا »صرفا روحى« باشد. 
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واعظ جواب داد: »من به انتقال فكر معتقدم. من خود عملا آن را آزموده‌ام. كيست كه چنين نكرده باشد؟ ولى چگونه 
انتقال فكر به خدا كمك مى‌كند؟«

چگونه در را مى‌گشاييم؟
من در جواب گفتم: »مسيح مى‌فرمايد: »من بر در ايستاده در را مى‌كوبم.« ولى خدا نمى‌تواند داخل شود، زيرا اغلب 
مردم دريچه دل را تقريبا هميشه به روى او بسته‌اند و بسيارى هم كليد دل را گم كرده‌اند. اينها هرگز نمى‌توانند با 
خدا صحبتى داشته باشند. مردم ميليون‌ها مرتبه به يكديگر گوش مى‌دهند، ولى يك دفعه هم به خدا گوش نمى‌دهند. 
افكار آنها به بالا متوجه نيست، بلكه متوجه خارج است. اگر شما براى آدمى كه هزاران ميل از شما فاصله دارد دعا 
كنيد، فكر آگاه او ممكن است در همان لحظه به طرف شما ميزان شده و مرتبط گردد. در اين صورت دعاى شما به او 
مى‌رسد و همين سبب مى‌شود كه در او اشتياقى براى خدا ايجاد نمايد و اين اشتياق است كه اشخاص را با خدا مرتبط 
مى‌سازد. اگر شما كمك كرده بدين طريق يك نفر را به سوى خدا متوجه سازيد كار تلفنچى را انجام داده‌ايد، پس 
اين موضوع چيزى نيست كه بتوان صحيح يا خطا، پسنديده يا ناپسند بدانيم، بلكه حقيقتى است كه بايد قبول و يا رد 

كنيم.« 

دعا هرگز گم نمى‌شود
واعظى مى‌پرسيد: »ولى آيا وقتى من براى شخصى دعا مى‌كنم و او روحا با من مرتبط نيست دعاى من به هدر نمى‌رود؟« 
من گفتم: »اين هم يكى از چيزهايى است كه ما هنوز نمى‌دانيم. وقتى شما در ميان جماعت دعا مى‌كنيد چند درصد از 
حضار واقعا به دعاى شما گوش مى‌دهند؟ اگر حقيقت اين امر را مى‌دانستيد به وحشت میفتاديد، ولى اگر كسانى هم 
كه برايشان دعا مى‌كنيم روحا با ما مرتبط نگردند باز شخصى و يا اشخاص ديگرى در اين دنيا با ما ارتباط روحى پيدا 
مى‌كنند و دعاى ما را با گيرنده روحى خود مى‌گيرند، زيرا هر دعايى به منزله پخش اخبار به وسيله راديو مى‌باشد و 
هميشه يك يا چند نفرى روحا با ما مرتبط بوده و اخبار روحى ما را كسب مى‌كنند. پس دعاهاى شما هرگز ضايع نشده 
و به هدر نمى‌رود. هيچ دعايى فقط محدود به چهار ديوار جماعتى كه مى‌شنوند نيست. حتى اگر در مجلس به عبادت 
هم گوش ندهند باز دعاى شما به شخص يا اشخاصى كه ممكن است هزاران فرسنگ از صداى شما دور باشند مى‌رسد. 

پس دعاى شما در سراسر جهان پخش مى‌گردد!«

مى‌توان اين موضوع را چنين مجسم نمود: وقتى كه من دعا مى‌كنم خدا مى‌شنود و در اثر آن خدا به دوست من كه 
برايش دعا كرده‌ام كمك مى‌كند، ولى فرمولى كه كمك ما را به خدا نشان مى‌هد اين است: دوست من دريچه قلبش 
را به روى خدا بسته است، ولى به روى من باز مى‌نمايد. من به وسيله دعا براى دوست خودم دريچه دل او را به روى 
خدا باز مى‌كنم. آنوقت خدا به وسيله من با دوستم سخن مى‌گويد. در نتيجه دوست من در خود احساس ميلى نسبت 

به خدا نموده و دريچه قلبش را به سوى خدا باز مى‌كند. خلاصه وضعيت به شكل زير مى‌شود:

خدا
                                   ديوار

                                                   دوست من
من

وقتى ما به دوست خود راجع به خدا صحبت مى‌كنيم و يا از بالاى منبر از بالا سخن گفته و يا از پشت راديو و يا به وسيله 
ارسال نامه و كتاب مقدس با آنها درباره خدا صحبت مى‌كنيم، عينا اين امر صورت مى‌گيرد. وقتى هم براى مردم و دعا 
مى‌كنيم همين امر اتفاق میفتد، زيرا مغز ما مانند دستگاه گيرنده راديو فكرى مى‌باشد. بسيارى از ما به علت اعتقاد به 
اين امر با ايمان زيادى صحبت مى‌كنيم و هر جا ايمان زياد باشد نتايج عظيمى هم به دست مى‌آيد. اين عقيده كمك 

به خدا« كاملا مطابق طبيعت پرمهر الهى است و با طبع سركش بشر و با تعليمات مقدس تطبيق مى‌نمايد. 

كمك به بى‌ايمانان
يكى از پيشوايان برجسته مسيحى توصيه مى‌كند كه مبحث فعلى را حذف نماييم، زيرا بعضى از روحانيون ممكن است 
در افكار مخالف آن تبحر داشته و آن را مورد اعتراض بدانند. از طرف ديگر بسيارى از دبيران و دانش‌آموزان و 
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دانشجويانى كه هرگز براى ديگران دعا نكرده‌اند اصرار دارند كه اين قسمت در كتاب پرارزش‌ترين كمك به ايمان 
اشخاص است. بسيار اشخاص شهادت داده‌اند كه اين قسمت دليل تازه‌اى براى دعا به آنها داده و تجربه نوينى راجع 
به خدا پيدا كرده‌اند. اكنون استاد دانشگاهى مشغول تنظيم كتابى است كه ثابت نمايد اين موضوع ارزش و اساسى 
علمى نيز دارد. پس يا بايد كاملا از موافقت بعضى از اوليا و روحانيون چشم بپوشم و يا از آنهايى كه مى‌خواهند به دعا 
معتقد باشند، ولى منطقى براى ايمان خود ندارند منصرف گرديم. ترديدى نيست كه عيسى كدام را انتخاب مى‌نمايد، 
زيرا مى‌فرمايد: »تندرستان به طبيب احتياج ندارند بلكه بيماران محتاج طبيبند« و باز فرموده است كه »من نيامده‌ام تا 

عادلان بلكه گناهكاران را به توبه بخوانم.« 

عده بى‌شمارى از گناهکاران مخالف دعا هستند و خودشان اين قسمت را تصديق و اعتراف مى‌نمايند. يك نفر امروز 
به نگارنده چنين نوشته است كه »من واعظم، ولى دعا نمى‌كنم. پس چگونه مى‌توانم به ديگران تعليم دهم كه دعا 
كنند؟« عده بى‌شمارى هستند كه دعاهايشان تماما حاكى از سپاسگزارى و اظهار اطاعت است، ولى هرگز شفاعتى 
براى ديگران نمى‌كنند. در جلو نگارنده سه جلد كتاب بزرگ راجع به دعاست، ولى هر سه كتاب به چند اشاره مختصر 
راجع به دعا براى ديگران اكتفا مى‌كنند. كسانى كه در حيات روحانى و در دعاى خود محتاج پزشك روحانى نيستند 
عده‌شان خيلى قليل است و در عوض آنهايى كه در حال غرق شدن و در طلب كمك هستند شمارشان بيش از حد 

تصور است، چون اين موضوع به مردم رنجديده بى‌شمارى كمك مى‌كند، از اين جهت آن را حذف كرده‌اند.

تشخيص انتقال فكر با مصاحبت بد
بعضى اشخاص دوست ندارند كه دعا را با انتقال فكر ارتباط بدهند، زيرا در نظر آنها ممكن است فكر جنبه حقه بازى 
با ورد و جادو يكى شمرده شود. همچنين علم  يا پيشگويى پيدا كند. اگر اين طور باشد پس دعا هم ممكن است 
پزشكى و شيمى چند سال پيش با سحر و جادو ارتباط داشته و هنوز هم اطباى دروغين سعى مى‌كنند با ورد و جادو 
و دواهاى دروغين مردم را معالجه كنند. پس از اختراع راديو علم »انتقال فكر« خيلى مورد توجه واقع شد و بعضى از 
دانشگاه‌ها آن را در دوره دروس خود راجع به روانشناسى مورد مطالعه قرار مى‌دهند. بزرگترین پيروزى اخير آن در 
قسمت نابينايان است. مثلا در »الدفارد« واقع در ايالت »كانكتيكات« عده زيادى از كسانى كه در جنگ نابينا شده‌اند، 
مشغول فرا گرفتن روش »ديدن بدون چشم« مى‌باشند. دكتر لوين مى‌گويد: »مىخواهى آن را حس ششم يا رادار 

انسانى يا هر چه ميل دارى بخوان. من طرز عمل آن را نمى‌توانم توضيح دهم، ولى با كار آن آشنا هستم.« 

بطور كلى »رادار انسانى« يا »بينش بدون چشم و از راه صورت« اساسش اين نظريه‌هاست كه بدن انسان از خود اشعه 
خيلى ريز و ثابتى كه اسرارآميز هم هست پخش نموده و بيرون مى‌دهد. اين اشعه وقتى با خانه، ديوار، ماشين يا هر 
شئ ديگرى تماس پيدا كند مثل توپى كه به زمين مى‌خورد حركت ارتجاعى به عقب دارد. آدمى كه ياد بگيرد با اين 
پيام‌ها مرتبط و ميزان گردد به وسيله پوست يا اعصاب صورت خود به طريقى كه فهم آن مكشوف نيست آنها را 
دريافت مى‌دارد. با تعليمات و آموزش صحيح مى‌توان طورى وانمود كه مغز معنى اين پيام‌ها را درك كند همانطوركه 
عكس‌العمل بينايى، صدا يا احساسات به وسيله اعضاى مربوطه به مغز رسيده و ادراك مى‌شود. پس مى‌توان با صحت 
عجيبى فاصله، اندازه، شكل و خاصيت اشيا را بدون ديدن با چشم تعيين نمود. در اين مورد صورت و تا حدى هم تمام 
بدن شخص مبدل به عضو متمم حس مى‌گردد. يك نفر روانشناس بانفوذى كه نسبت به زندگى بى‌حاصل روحى خود 
مضطرب بود به وسيله استدلال‌هاى زير به يك تجربه تازه و حياتى مذهبى رسيد كه ممكن است مورد توجه ساير 

دانشمندان نيز واقع شود. 

علم چه مى‌داند
دو ميليارد سال اعصاب و مغز ما همه به منزله باطرى‌هاى كوچك برقى بودند. همه اينها با هم يك سطح مغناطيسى 
امواج  اندازه گرفتن قوه آن پيدا كرده است. مغز ما به وسيله هر فكرى  توليد مى‌نمايد كه بشر اسباب‌هايى براى 
ضعيف راديويى را منتشر و پخش مى‌نمايد. آيا مغز ما دستگاه گيرنده هم دارد؟ آيا مى‌توان آن را ميزان كرد تا به 
وسيله امواج راديويى از مغز ديگران افكار و عقايد را كسب نمايد؟ بلى اين كار امكان دارد. ماده خاكسترى رنگ مغز 
حساس‌ترين ماده‌اى است كه بشر به وسيله علم خود كشف نموده، زيرا به قدرى ظريف و حساس است كه مى‌تواند 
اثر حساسيت زياد  موطن و مبدأ افكار باشد. پس مى‌تواند به آسانى پيام‌هاى حساس و بسيار دقيقى را هم كه در 
دستگاه راديو نمى‌تواند آن را بگيرد، كسب نمايد و شايد در اين مورد امواجى به كار مى‌رود كه طول آنها را هنوز علم 



18

كشف ننموده است. هنوز اطلاعات ما راجع به راديو اكتيو خيلى تازه و ناچيز است. مثلا مى‌توان امواج الكتريكى به 
طول يك صد هزارم طول موج نور به كار برد. پس هيچ بعيد نيست كه مى‌توان امواج راديويى مغز را گرفته و صحيحا 
تفسير نمود، ولى آيا اين امواج وجود دارد؟ براى اثبات اين موضوع هم شواهد بى‌پايان داريم. بدون ترديد علم انتقال 
فكر پيوسته مقبول‌تر واقع مى‌شود، ولى بعضى از روانشناسان برجسته هنوز آن را اثبات شده نمى‌دانند. آزمايش‌هاى 

پروفسور راين در دانشگاه دوك پس از تفحصات و تتبعات بسيارى هنوز ثابت مانده است.

تجربه‌كنندگان بايد دعا كنند
منفى  نتيجه  و  آورده  به عمل  آزمايش‌هايى  نشده مى‌دانند  ثابت  را  فكر  انتقال  علم  كه  روانشناسان  ديگر  از طرف 
گرفته‌اند. شايد اين روانشناسان عاملى را كه پروفسور راين مى‌خواهد به دست بياورد از نظر دور دارند و آن هم 
دردى حسى اشخاص است. كامياب‌ترين همكاران او دانشجويان علوم الهى هستند كه طبعا متمايل به مذهب مى‌باشند 
و اطمينان كامل به يكديگر داشته و داراى وحدت روح مى‌باشند. ظاهرا هم دردى و اعتماد مانند سوئیچ راديو است 
كه مغز مردم را با يكديگر مرتبط مى‌سازد. بسيارى از آزمايش‌هاى علمى كه به نتيجه منفى رسيده است ممكن است 
براى حاضر كردن مغز اشخاص به استقرار رابطه خيلى سرد و يكنواخت باشد، همانطوركه خود ما وقتى برنامه ايستگاه 
راديويى ما را خسته مى‌كند، سوئیچ را مى‌بنديم. انجمن تحقيقات روحى هزاران موارد انتقال فكر را ضبط نموده و نود 

و نه درصد آنها نماينده احساسات عميق و عواطف شديد ميان مادر و فرزند و شوهر و زن و دوستان مى‌باشد.

اگر هم دردى و اعتماد »عوامل فعال و انفعال« لازم براى مغز غيرآگاه يا »عقل نامشعور« باشد كه ارتباط ميان مغز 
اشخاص را بر قرار مى‌سازد، در اين صورت آزمايش دعا بايستى خيلى بالاتر و بهتر از آزمايش‌هايى باشد كه با نقشه 
و لوازم ديگر آزمايشگاه به عمل مى‌آيد. يقينا اگر مردم بدانند براى سعادتشان دعا مى‌كنيم، اعتماد و اشتياق بيشترى 
به ميزان كردن افكار خود با افكار ما پيدا مى‌كند و اثر اين كار به مراتب بيشتر از اين است كه آنها را به آزمايش 
وادارند. براى باز كردن قفل سؤظنى كه بسيارى از اشخاص به روى دريچه دل خود مى‌زنند تا از تأثير فكر اشخاصى 
كه چندان پيش آنها عزيز و نزديك نيستند محفوظ بمانند دعا بهترين كليد است. يك دليل موفقيت پرفسور راين 

اين است كه او در ضمير غيرآگاه همكاران خود يك وضعيت احساساتى بى‌نظير به وجود آورده است. 

انداخت كه براى آزمايش دعا كند و در نتيجه دعا نتايجى را كه  اين ملاحظات روانشناسى، نامبرده را به اين فكر 
در اينجا شرح داده‌ايم به دست آورد، اما چيزى كه اهميتش از اين هم بيشتر است اين است كه در اثر دعا رابطه 
خود او هم با خدا تغيير يافت و با شادى فراوان نوشت »تعجب است كه چطور خدا در حقيقت ممكن است در حيات 
شخص باشد و پيوسته در زمينه افكار و اعمال او وجود داشته باشد.« استفاده از دعا به وسيله انتقال فكر ممكن است 
انتقال فكر است؛ يعنى دعا  فقط نيمى از حقيقت باشد. گلن كلارك معتقد است كه دعا سطح عملياتش عميق‌تر از 
سطح عميق‌ترى است كه در آنجا همه ما به نداى پدر خود متوجه و متمايل گرديم. اگر نظر او درست باشد پس اقلا 

تجربيات ما در مسير صحيح ادامه دارد.

ما به قاره جديدالاكتشافى وارد شده‌ايم
كاشفين عالم روح مانند كريستف كلمب وقتى به قاره جديدى مى‌رسند نمى‌دانند ماوراى آن چيست. شايد ما تازه به 
سواحل قاره جديدالاكتشاف دعا رسيده‌ايم. پس يك قاره عظيم غيرمكشوفى هنوز در پيش داريم كه كشف نموده 
و بر آن پيروزى يافته و آن را مزروع و معمور سازيم. هيچ چيز به قدر اكتشاف براى بشر مهيج نيست. هر مسيحى 
مى‌تواند و موظف است كه در بهترين اكتشافات يكى از عجيب‌ترين عوالم يعنى عالم روح شركت نمايد. لازم نيست 
براى اكتشاف كسى از خانه خود خارج شده يا كار خود را ترك گويد، زيرا مغز و فكر هميشه همراه شخص است و 
اين اكتشاف هم در مغز صورت مى‌گيرد. والت هوتيمان، در پايان شعر خود بنام »عبور به هندوستان« مضمونى پرورده 

كه براى همه ما كه به اين سفر دلنواز روحانى دعا مى‌پردازيم مصداق دارد و ترجمه آن چيزى است: 

»اى روح كشاف من كشتى بدن را پيش بران و فقط به طرف آب‌هاى عميق با بى‌باكى پارو بزن. من با تو هستم و تو با 
منى؛ زيرا ما به سوى نقطه‌اى مى‌رويم كه هنوز دريانورد جرأت رفتن بدان سامان را پيدا نكرده و ما كشتى و وجود و 
همه چيز خود را در اين سفر به خطر میندازيم.« »اى جان دلير من، كشتى را فراتر بران، فراتر بران اى كه با شادى و 

جسارت پيش مى‌روى به سلامت باش، زيرا آيا همه درياها از خدا نيست؟ پس فراتر بران و فراتر بران.«
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فصل چهارم: آزمايش‌ها ىمربوط به دعا

كاشفين روحانى
استانيمتز، دانشمند قسمت الكتريك گفته است كه بزرگترين كشفيات قرن بيستم در عالم روح خواهد بود. او حق 
دارد، ولى فقط كسانى كه دعا مى‌كنند به اين كشفيات نائل مى‌آيند. خدا مى‌داند كه ما اكنون به اين كشفيات محتاجيم، 
زيرا ما در وسط جنگى براى كنترل افكار و مغزهاى بشر واقع شده‌ايم. بعضى از ما براى مبادرت به اكتشاف اندكى 
تحريك شده‌ايم، زيرا اكنون بر فراز هر تپه و در هر گوشه و كنارى شبيخون‌ها و پيروزى‌هاى عجيبى ديده ما را 
به خود جلب مى‌كند. اكتشافات و پيشروى در عالم دعا، شادى مهيج و عجيبى دارد. وقتى ما به سوى خط سير خدا 
حركت مى‌كنيم ناگهان خدا را در پيش روى خود مى‌بينيم و خدا هم مانند ما به شبيخون و پيروزى و تنوع بى‌پايان 

علاقه‌مند است!

در مرحله كيميا
در عالم روح آسان نيست كه تشخيص بدهيم حقيقت كدام و خرافات كدام است، زيرا سنجش و تمسك به حقايق 
روحانى مشكل‌تر از علائم و آثار جسمى است. بسيار اطلاعات ما راجع به موضوعات روحانى در همان مرحله ابتدايى 
تكامل است؛ چنانكه يك زمانى علم پزشكى و شيمى هم بنام »كيميا« ناميده مى‌شده است و مراحل ابتدايى خود را طى 
مى‌كرده است. سه قرن پيش فن تطبيق و امتحان پديده‌ها و آثار جسمانى و فيزيكى هنوز به مرحله تكامل نرسيده بود 
و از اين رو حقايق با خرافات به هم آميخته مى‌شد. هنوز در بسيارى از مراحل دينى نيز در همان وهله هستيم و هنوز 

تطبيق و امتحان اطلاعات روحانى ما ناقص مى‌باشد. اين اطلاعات را هر يك جدا جدا بايد مورد آزمايش قرار داد. 

نمى‌توان دعا را هم مانند اشيا جسمانى با سنجاقى زير ذره‌بين ميكروسكوپ متصل نموده و مورد آزمايش‌هاى ذره‌بينى 
قرار داد يا اينكه بر روى ميز تشريح آن را مثل موجودات زنده قطعه قطعه نمود. در اين مورد هر يك از ما بايد به 
آزمايشگاه روح خود مراجعه كنيم و با ساير اشخاصى كه آزمايش‌هاى مشابهى دارند تبادل نظر نماييم. چون فقط يك 
شاهد براى تجربيات درونى خود داريم از اينرو ممكن است مطالعات ما خطا برود و يا در اثر حافظه خراب و عدم 
ارتباطى باشد كه خودمان از آن مستحضر نيستيم. به عبارت ديگر ممكن است معنى اين كلمات در پيش نگارنده و 

خواننده اين كتاب يكى نباشد.

چه نتايجى مشهود است
بعضى نتايج را همه اشخاص مى‌توانند ببينند. اگر دعا بطور معجزه‌آسايى اجابت شود و از نظر اراده‌هاى افراد متحد 
و كامل گردد و مردمان بدكردار تغيير حال يافته تبديل به اوليا و مقدسين شوند و لنگان قادر به راه رفتن و كوران 
بهترى  بايد آزمايش‌هاى  ولى  داريم،  ببينيم، در دست  اين صورت شواهد خارجى كه همه مى‌توانيم  بينا شوند، در 
تعبيه كنيم تا نشان دهيم كه از دعا كردن از راه دور براى اشخاص چه نتايجى حاصل مى‌گردد. دليل اين موضوع قابل 
بررسى و تحقيق است. كليه شك و ترديدها از راه آزمايش با بودن شرايط آزمايش مرتفع مى‌گردد، نه از راه بحث 

و انتقاد.

به تعداد آزمايش‌كنندگان تعليم يافته بايد افزوده شود
عده زيادى از اشخاص كه در طرق علمى آزموده شده و تعليم يافته‌اند و درمورد دعاى شفاعتى آزمايش‌هايى به عمل 
آورده و مى‌آورند بايد نتيجه تحقيقات و اكتشافات خود را با يكديگر مبادله نمايند. فقط از اين راه مى‌توان حقايق را از 
اوهام تفكيك نموده و بالاخره با صحت نظر بيشترى قوانين دعا را براى ديگران توضيح داد. اگر بگوييم عالم روحانى 
دعا مقدس‌تر از آن است كه مورد آزمايش قرار بگيرد، راه خطا پيموده‌ايم، بلكه عكس اين نظريه صحيح است. آيا 
دعا آنطور كه كتاب مقدس و كليسا ادعا مى‌كند داراى اهميت حياتى است؟ اگر چنين باشد پس هر كس بايد مطمئن 
شده و هيچگونه ترديدى در اين خصوص نداشته باشد. دعا به قدرى مقدس است كه نمى‌توان از پيشنهاد آن به تمام 

افراد بشر صرفنظر نمود.
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اسامى تازه براى حقايق تازه
نيز نامگذارى كنيم. در يكى از جلسات »اردوگاه  بايد براى كشف خود  مثل كليه كشفيات مربوط به چيزهاى تازه 
دعا« خيلى تفريح كرديم، زيرا مى‌خواستيم براى نهر طلايى و محبت دعا كه در تمام هفته ما را احاطه كرده بود و 
در آن استحكام روحانى مى‌كرديم نام‌هايى پيشنهاد كنيم. پيشواى ما مى‌گفت: »شما پيوسته در طول روز سيل دعا را 
بر يكديگر و بر دنيا جارى مى‌سازيد. شما مى‌دانيد چه احساساتى بر اثر اين عمل بر ما روى مى‌آورد، اكنون خوب 
است آن را نامگذارى كنيم!« آنوقت پيشنهادات بسيارى شد. يكى مى‌گفت آن را »دعاهاى برق‌آسا« بخوانيم، ديگرى 
»دعاهاى  پيشنهاد مى‌كرد  و ديگرى  و درون مردم«  اطراف  در  »جريان دعا  و سومى مى‌گفت  »پخش دعا«  مى‌گفت 
نجوايى« و »پخش هاله يا رداى دعا در اطراف خلق« و »پوشش دعا« و »كمك در نفوذ خداوند در مردم« و »تمسك مردم 
و خداوند به يكديگر« و ... . بسيار اشخاص كتاب گلن كلارك را بنام »سخن‌پراكنى دعا و محبت« كه از صحيح‌ترين 

تعريف تجربه زيباى دعا مى‌دانند.

سخن‌پراكنى اردوگاه
در تحت پيشوايى گلن كلارك صد نفر يا بيشتر تشكيل حلقه يا نعل اسب يا شكل 7 را كه مانند دست‌هاى خداوند 
كشيده شده مى‌دهند و در حين »سخن‌پراكنى دعا« دست‌ها را به يكديگر متصل مى‌كنند. اين قسم دعاى »دراماتيك« 
هر كس را تحريك مى‌نمايد كه در آن شركت نموده و قوه تصور خود را تقويت نمايند. شركت‌كنندگان در عالم 
خيال، تصور مى‌نمايند كه به شهر واشنگتن انتقال يافته‌اند و در اطراف محوطه كاخ سفيد كه مسكن رئيس جمهور 
است ايستاده‌اند و رئيس جمهور در وسط عمارت نشسته است سپس پيشوا مى‌گويد: »اى خداوند، اين حلقه را چون 
دو قيفى براى انتقال جريان محبت خود به رئيس جمهور مورد استفاده قرار ده. ما را مورد استفاده قرار ده كه او را 
گرسنه و تشنه هدايت تو سازيم تا در مسائل مورد احتياج او به كار رود. ما را مورد استفاده قرار ده تا كمك كنيم كه 
او آواز تو را شنيده و اراده تو را براى جهان انجام دهد. ما با دست خود او را بلند كرده و به نزد تو مى‌آوريم و او را 

در آنجا در حضورت باقى مى‌گذاريم.«

وزير  نخست  خانه  دور  به  را  فرضى  حلقه  و  لندن مى‌رسند  به  و  كرده  فرض  خيال  عالم  در  بزرگترى  حلقه  سپس 
انگلستان مى‌كشند و همان دعا را در آنجا تكرار مى‌كنند و سپس به مسكو رفته و همان حلقه را به دور خانه پيشواى 
روسيه فرض مى‌كنند و پس از آن به چين، هندوستان، ژاپن، آلمان و ساير كشورهايى كه بيشتر از همه به نظر محتاج 
معرفت و كمك خدا هستند سفر روحى مى‌كنند. البته اين دعا براى خدا وظيفه‌اى معين نمى‌كند، بلكه كمك مى‌كند 
كه وقتى خدا صحبت مى‌كند، مردم به او گوش دهند. ما همچون تلفنچى‌هايى هستيم كه در سر دستگاه كميتاتور تلفن 
هستيم و خدا را با مردم اتصال مى‌دهيم و مكالمه را به خود خدا وا مى‌گذاريم. در طى سخن‌پراكنى‌ها و فورا بعد از 
اردوكشى گلن كلارك مردم نتايج معجزه‌آسا و عجيبى ديده و معتقد شده‌اند كه اين سخن‌پراكنى‌هاى دعا كاملا سير 

تاريخ را تغيير مى‌دهد.

هدف‌هاى دعا 
دعاهاى بعضى از ما حق تقدم دارد و وقتى براى دوستان، اقوام و خودمان دعا مى‌كنيم بايد دامنه دعا را بسط دهيم. بايد 
سيل دعا را بر كليه اشخاص زير جارى نمود يعنى براى رؤساى جمهور و پادشاهان جهان و مجلس شورا و سنا، نخست 
كنفرانس‌هاى  نمايندگان  چين،  پيشوايان  روسيه،  زمامداران  ساير  و  روسيه  پيشواى  آن،  پارلمان  و  انگلستان  وزير 
صلح، پيشوايان ژاپن و آلمان و اعضاى كليسا و روحانيون مسيحى و يهودى و مبشرين مسيحى و رؤساى بنگاه‌هاى 
فيلمبردارى، پخش‌كنندگان اخبار راديو، كليه غلامان و مظلومان، سياه‌پوستان، امريكاييان و ايرانيان و غيره دعا كنيم. 
ما بايد دعا كنيم كه سفيدپوستان تفاوت رنگ بشرى را نبينند، براى بى‌سوادان، براى معلمان و استادان و پدران و 
مادران و براى حسن تفاهم ميان سرمايه‌دار و كارگر، براى برادرى بشر، براى شرکت‌هاى تعاونى و بسط توسعه افكار 
بشرى و پيدا كردن رؤياى، براى وجود اخلاق در تجارت، براى دستگاه اقتصادى مسيحى، سربازان، بچه‌ها و جوانان 
و ادبيات اخلاقى و صحيح، براى ميخواران، استعمال‌كنندگان مواد مخدر و انواع منهيات و براى مربيان و براى تعليم 

و تربيت بهتر دعا نماييم. 

ما بايد دعا كنيم كه نفرت از بين رفته و محبت بر جهان حكومت كند. بايد دعا كنيم كه مردم در دعاى بيشترى 
پيشروى كنند، زيرا دعا قوى‌ترين نيروى شفادهنده جهان است. بدون ترديد اين فهرست طولانى بعضى از مسایلى 
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را كه شما در دعا مقدم مى‌داريد ذكر ننموده است. هر يك از ما بايد راجع به مسایلى كه به نظرمان از همه حياتى‌تر 
است دعا كنيم، زيرا ادعا ارزشى ندارد جز اينكه دل و ايمان در آن گذارده شود. وقتى دعا مى‌كنيد كاغذ و قلم را در 
دست داشته باشيد. وقتى خدا فكرى را در ذهن شما خطور مى‌دهد آن را يادداشت كرده و در مد نظر داشته باشيد تا 
بتوانيد به مرحله عمل بياوريد. براى افراد با ذكر نام دعا كنيد. دعاهاى حياتى پيوسته امورى را كه بايد انجام يابد به ياد 
مى‌آورد. در حقيقت دعا و عمل لازم و ملزوم يكديگرند زيرا هر يك به تنهايى ضعيف است. مقتدرترين مردان و زنان 

روى زمين در عمل و دعا هر دو نيرومند هستند. اجتماع اين دو با هم تنها چيزى است كه مغلوب شدنى نيست.

گلن كلارك در نوشته خود بنام »چشمانم را به آسمان برمیفرازم« مى‌نويسد كه چگونه بايد عميق‌ترين آرزوى قلبى 
خود را با تفكر نوشت و آنها را به حضور خدا برد و مانند قربانى سوختنى بر مذبح دعا نثار كرد. بسيارى از اشخاص 
اين كار را كرده‌اند و مى‌گويند تعجب است كه چطور خدا عينا و كاملا اين دعاها را انجام مى‌دهد. دعا نفوذ سحرآميزى 
در خدا ندارد، بلكه به فكر خود ما كمك مى‌كند كه دقيق‌تر و صحيح‌تر باشد. بسيارى از ما اطمينان نداريم كه چه 
فكر مى‌كنيم تا بتوانيم آنچه فكر مى‌كنيم روى كاغذ بياوريم. بسيارى اشخاص كاملا فكرشان جمع نيست و در عوض 
مغزشان پر از افكار متلاشى و نامربوط است و مانند شيشه خرد شده ارتباطشان قطع و متلاشى شده است. دعاهاى آنها 
مانند افكار متلاشى و نامربوط است. اگر افكار خود را روى كاغذ بياوريم اين كار سبب مى‌شود كه آن را كامل‌تر كنيم. 
مقصود اين نيست كه بايستى افكار ما بغرنج و پيچيده باشد. غالبا روشن‌ترين و واضح‌ترين افكار به قدرى مشخص و 
صريح مى‌باشد مثل شلاقى كه بر بدن مى‌خورد. بسيارى از دعاهاى كامل را مى‌توان در ظرف ده ثانيه به سرعت برق 

ساطع نمود.

دعاهاى سريع
براى پيوستن به ده ميليون نفر اهل دعا لازم نيست خانه و كسب و كار خود را رها كنيم. هر كس در هر روز صدها 
دقايق عاطل و باطل دارد كه مى‌تواند آنها را صرف دعاهاى سريع به طول 10 ثانيه يا يك دقيقه نمايد. در زير چند 

نمونه از اين دقايق ذكر شده است:

موقع بيدار شدن در بامداد
در حمام موقع شستشو

هنگام لباس پوشدن
هنگام بالا و پايين رفتن از پله

دعا قبل از صرف غذا
هنگام خروج از منزل

سوارى يا پياده رفتن به اداره يا محل كسب و كار
ورود به آسانسور

در فواصل ملاقات با اشخاص
پيش از آماده شدن براى صرف غذا.

و صدها فواصل كوتاه ديگر كه در روز پيش مى‌آيد و بالاخره موقع رفتن به رختخواب و خوابيدن.

آزمايش دعا به وسيله مسافرين
بيمه، مأموريت‌هاى دولتى، سربازى و غيره در  هزاران مردم براى امور مذهبى و خيريه و فروش كالا و نمايندگى 
مسافرت هستند مى‌توانند سهم بزرگى در پيشرفت و ترقى بشر داشته باشند، مشروط بر اينكه براى همسفران و 
كسانى كه در اطرافشان هستند دعا كنند. اينها به منزله زنبوران مأمور تهويه كاروان خود هستند! مخصوصا جالب و 
مهيج است كه دو شخص همسفر مانند زنان تارك دنيا در تجارت روحانى و نتايج حاصله از آن با يكديگر شريك و 

سهيم باشند.

آزمايش در قطار و مسافرخانه
بعضى از ما كه خيلى مسافرت مى‌كنيم و صدها روز وقت خود را در نشستن در اتوبوس‌، قطار، مسافرخانه‌ها، كنسرت 
و سخنرانى‌ها مى‌نماينم، مى‌توانيم در اين موقع با چشمان باز پشت سر هر فردى برايش دعا كرده و ببينيم چند نفر 
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از آنها نشان مى‌دهند كه متوجه دعاى ما مى‌شوند. خود نگارنده در حين نگارش اين سطور، به مردى كه كنار پنجره 
در يك اتاق دورتر از من نشسته نگاه مى‌كنم، من با سرعت تير دعا را به سويش رها كردم و هر ثانيه سه چهار مرتبه 
در دل تكرار كردم »اى دوست عيسى‌آمدم سى ثانيه بعد آن مرد سرش را ميان دو دست گرفت و روى ميز جلو خم 
شد و حالت دعا به خود گرفت. اگر در ماشين برق دعا را شديدا و مستقيما بر اشخاص بخصوص ساطع ساخته بگوييم 
»عيسى، عيسى، عيسى« معمولا اين اشخاص طورى رفتار مى‌كنند كه فكر مى‌كنيم با آنها گفتگو شده است. اگر در 
مرتبه اول پاسخ نرسد پيوسته آن را تكرار كنيد تا آنها با رفتار خود نشان دهند كه گيرنده مغز آنها با شما ميزان 

شده است.

كليه  مى‌گويند.  سخنى  هم  گاهى  و  مى‌كنند  تبسم  غالبا  و  كرده  نگاه  شما  به  عجيبى  طرز  به  اشخاص  اين  آنوقت 
ايمان‌داران بايد اين عادت را تكرار كنند. من سعى مى‌كنم اثر آن را توضيح دهم. به نظر من اين طور مىآيد كه اين 
دعاها با فشار از مغز و سينه و سرانگشتان و خلاصه از تمام دستگاه اعصابم بيرون مى‌آيد. حس مى‌كنم با هر فشارى 
كه به خود وارد مى‌آورم تنفس مختصرى مى‌كنم. پس از اندكى مسافرين ماشين و اتوبوس يا سكنه اتاقى كه اين 
دعاها در آن صورت مى‌گيرد به تدريج مثل اينكه تحت تأثير مغناطيس واقع شده باشند تحريك مى‌گردند. همه با 
شخص مثل دوست قديمى رفتار مى‌كنند و مثل اين است كه مردم دوست دارند ما برايشان دعا كنيم. اشخاصى كه 

سرگرم حرف زدن يا خواندن هستند مثل اينكه پاسخ به ما نمى‌دهند. 

فهم اين موضوع آسان است. همه ديده‌ايم كه چطور دو ايستگاه پخش اخبار راديو وقتى طول موجشان يكى باشد هيچ 
يك بطور واضح با دستگاه گيرنده ما شنيده نمى‌شود. افكار اشخاص هم همين طور است. مردمى كه فكرشان مشغول 
نيست و پيوسته در فكر خود كنجكاوند حتما پاسخ به دعاى ما را خواهند داد و اين كار با يك نگاه تيز حق‌شناسى يا 
اعجاب مى‌كنند. به جاى اينكه اين نوع دعا شخص را خسته كند، بهترين شربت مقوى روحى است. وقتى كاملا از كار يا 
تحصيل عاجز مى‌شويد، به خيابان رفته و برق دعا را به مردم بتابانيد. فورى اعصاب شما از جريان روح الهى مستحضر 
مى‌شود و دعايتان داراى دو بركت و خاصيت است كه اولى به دعاكننده و دومى به شخصى كه هدف دعاست مى‌رسد. 
اگر بخواهيد يك تجربه پر سود و هيجانى پيدا كنيد يك روز مرخصى گرفته و بطور ناشناس در اتوبوس يا تاكسى 
حركت كنيد و برق دعاهاى تند و قوى خود را به هر يك از مردم ساطع سازيد و مراقب نتايج آن باشيد. اين كار صدها 

بلكه هزارها بار انجام دهيد و ببينيد چند درصد از مردم از دستگاه فرستنده روحى شما استفاده مى‌كنند.

بعضى پاسخ‌هاى عجيب 
نگارنده در قطار خط پنسيلوانى در پشت سر زنى نشسته و براى او دعا مى‌كردم و تصويرى كه »هافمن« نقاش از 
كودكى مسيح كشيده در دست داشتم. ناگهان زن روى گردانيده گفت: »دنيا محتاج ديندارى بيشترى است.« من از 
او پرسيدم: »آيا شما مبشر هستيد؟« جواب داد: »خير، شوهرم مميز است.« من گفتم: »شما بايد خيلى خانم ديندارى 
باشيد«، ولى گفت: »خير، من جزو فرقه متديست مسيحيان هستم، ولى چندان كارى برايش نمى‌كنم.« من پرسيدم: 
»پس چرا گفتيد دنيا بيشتر به ديندارى محتاج است؟« گفت: »نمى‌دانم، ولى فقط حس كردم كه ميل دارم درمورد اين 
موضوع صحبت كنم.« ما كه هر كسى را ملاقات مى‌كنيم برايش دعا مى‌كنيم، از اين قبيل اتفاقات هر روزه برايمان رخ 

مى‌دهد، ولى اگر دعا نكنيم اصلا چنين اتفاقى نمیفتد.

چطور بدانيم دعای ما را ديگران شنيده‌اند
اگر مردم جوابى به ما ندهند دليل اين نيست كه از دعاى ما اطلاع ندارند. غالب ما ديده‌ايم كه اشخاص به چهره ما 
خيره مى‌شوند، ولى اگر واقعا علاقه‌مند نباشيم، از نگاه متقابلى خوددارى مى‌كنيم. پس ما خود را عمدا، ولى خود به 
خود از اثر نگاه محفوظ مى‌داريم. به همين دليل اغلب وقتى ما براى مردم دعا مى‌كنيم، آنها با ما حرف نمى‌زنند چنان 
چه وقتى به آنها سلام مى‌كنيم ممكن است جواب ندهند. غالبا مردم به وسيله عملى از قبيل گذاردن سر خود در ميان 
دست‌هايشان و نظر كردن به سوى آسمان و بستن چشمان خود و آه كشيدن و به اطراف نگاه كردن و خاراندن پشت 
سر خود با دست و بلند شدن و قدم زدن و تكان دادن سر به اين طرف و آن طرف و حركت سريعى كه مى‌رسانند 
مخاطب واقع شده‌اند نشان مى‌دهند كه از دعاى ما مستحضر شده‌اند. يكى از بهترين دقايق براى آزمايش اين كار 
دقايق و ساعاتى است كه در ايستگاه قطار انتظار مى‌كشيم. نظرتان را متوجه هر شخصى كه انتخاب مى‌نماييد بكنيد و 
از آن نقطه ثابت سعى كنيد امواج راديوى فكرى را به هر طرف پخش كنيد. همانطور كه راديو پس از ميزان كردن كم 
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كم گرم‌تر مى‌شود، ما هم وقتى دستگاه فرستنده مغز را به وسيله دعا به شخصى ميزان كنيم گرم‌تر مى‌شويم. بعضى 
از ما راجع به اميدهايى كه خدا براى همه مردم اطراف از ما دارد با خدا سخن مى‌گوييم. ما فشار آرام و خفيف دعا را 
در هر موقع به يك نفر متوجه مى‌سازيم و آهسته خدا يا اشخاص را مخاطب قرار مى‌دهيم و مراقبيم كه كدام يك از 
اينها مى‌شنوند و جواب مى‌دهند. فقط اشخاصى كه اين آزمايش‌ها را نموده‌اند، مى‌توانند اندكى تصور كنند كه دعاى 
خوب در يك ايستگاه قطار چه عملياتى مى‌تواند انجام دهد. اكنون كه مشغول نگارش اين كتاب در ايستگاه قطار 
هستم، شخصى پهلوى من با دقت به نوشته‌هاى من نگاه مى‌كند، مثل اينكه مى‌خواهد بپرسد: »با من حرف مى‌زديد؟« 
زنى جوان نزديك من آهسته به دوست سرباز خود سخنى گفت و سرباز با صداى بلند جواب داد: »تو فقط تحت تأثير 

روح اشخاص قرار مى‌گيرى. جز اين چيزى نيست.« و هر دوى آنها خيره خيره به من نگاه مى‌كنند.

بايستى اين كار از دعا باشد، وقتى براى مردم دعا نمى‌كنيم، علاقه و دوستى از خود نشان نمى‌دهند. وقتى دعا نمى‌كنيم 
مثل اين است كه سويچ راديوى مغزى ما بسته باشد. به محض اينكه فشار دعا آغاز مى‌گردد اثر عجيب و شيرين و 
محبت‌آميزى در چهره اشخاص پديدار مى‌گردد كه به ما نگاه كرده و آماده صحبت با ما هستند. اگر صدها هزاران 
نفر مسيحى به اين آزمايش »قطع و وصل« كردن دستگاه گيرنده مغز خود براى نزديكان خود ادامه دهند معلومات 
ما راجع به اين موضوع خيلى زيادتر مى‌شود و اگر مردم دعاى شفاعتى براى ديگران را مورد آزمايش قرار ندهند از 
يكى از بزرگترين شادى‌هاى حيات محروم مى‌مانند. همه ما در بعضى  اشخاص كم نظير حس عجيبى كه ما »شخصيت 

مقدس« مى‌مانيم مشاهده نموده‌ايم. اين حالت روحانى فقط در مردان و زنان كه با دعا زندگى مى‌كنند پيدا مى‌شود. 

علم در اين مورد اطلاعات ناقصى در اختيار ما گذاشته، ولى نقص اطلاعات دليل عدم صحت اين امر نيست. ممكن 
است علم راجع به طبيعت و كيفيت موضوعى ساده از قبيل »تلؤتلؤ« پى نبرده باشد، ولى با اين حال بسيارى از ما آن 
را ديده‌ايم. وقتى دعا را مورد آزمايش قرار دهيم در يكى از مهم‌ترين مباحث كه فهم آن بسيار دشوار است وارد 
مى‌شويم. خوب است مهر سكوت را شكسته و به دعاى شفاعتى بپردازيم. بايد دانست كه مردم تحصيلكرده هم مانند 
عوام پایبند اوهامند و عدم اعتقاد به دعاى شفاعتى هم يكى از اين موارد است. مردم از ترس اينكه »صوفى مشرب« 
خوانده نشوند از تحقيقات علمى دست مى‌كشند. مثلا اشخاص زيادى حاضر نيستند در حضور عموم مطالب زير را 

اعتراف كنند در صورتى كه عقايد زير كاملا مطابق مسيحيت است.

سكوت بلند
بعضى از دعاهاى مردم خيلى ضعيف و مثل ايستگاه فرستنده خيلى كم قدرتى مى‌باشند. ما با استمرار در دعا مى‌توانيم 
افكار و دعاهاى خود را پيوسته بلندتر و قوى‌تر نموده و طورى كنيم كه برد آن خيلى بيشتر شود. شايد هيچ كس هنوز 
فن مخصوصى براى بلند كردن و تقويت افكار و پخش راديويى دعا به مسافت زيادى ابلاغ ننموده است. فهم رابطه 
مستقيم ميان قوت و برد دعا از روى اين حقيقت معلوم مى‌گردد كه بسيار اشخاص از مسافت بسيار بعيدى ناگهان از 
مرگ يا ناخوشى و شادى عزيزان خود مستحضر مى‌گردند. بعضى از ما وقتى در اتوبوس يا ماشين در حركت هستيم 
نهانى را براى شخصيت،  با ديگران قدم زده و چنين مى‌گويد: »من در شما استعدادهاى  ما  تصور مى‌كنيم كه روح 
استعداد شادى و دوستى مى‌بينم. اين صفات عايه و زيباى شما هنوز چون غنچه در حال شكفتن است. اگر موافقت 
كنى آنها را باز و شكفته مى‌كنيم و شما را شخصى فوق‌العاده مى‌سازم تا كه براى همه جهان مايه بركت باشى.« مردم 
باطنا فكرشان مستعد است كه از نقشه‌هاى عجيب خداوند براى شخص با آرامى انتظارات مسيح را برايشان مى‌گويد، 

آهى كشيده و شاد مى‌شوند.

انداختن رداى دعا بر روى مردم
وقتى ما اينطور براى يك نفر يا يك دسته دعا مى‌كنيم، مثل اين است كه رداى روحانى ايشان انداخته باشيم. وقتى 
شخص ديگرى براى من دعا مى‌كند، من حس مى‌كنم كه همان جامه روحانى بطور واضح مرا مى‌پوشاند، ولى من غالبا 
به مردم روى كرده مى‌گويم: »آيا فلان موقع براى من دعا كرديد؟« و هميشه معلوم مى‌شود كه درست فكر كرده‌ام. 
من بيش از هر چيز دوست دارم حس كنم كه برايم دعا شده است. اگر شما براى مردم دعا كنيد، آنها و خدا هر دو 
آن را دوست دارند، زيرا شما در واقع به خدا كمك مى‌كنيد كه به آنها دست يابند. برعكس همه ما بدمان مى‌آيد كه 
كسى به ما خيره شود، پس رويمان را برمى‌گردانيم. شايد اگر در اين موقع رويمان را برنگردانيم علت اين است كه 
نرنجيده‌ايم. مثل اين است كه سعى مى‌كنيم در اراده شخص ديگرى وارد شده و بر آن حمله‌ور شويم و البته هيچ 
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كس دوست ندارد كه اراده‌اش غلام و بنده اراده ديگرى باشد. به علاوه مردم دوست ندارند كه در طى دعا مورد 
ملامت قرار گيرند. اگر ديگران در دعا قصور مى‌نمايند، شايد يك دليلش اين است كه سعى مى‌كنند عقايد نامقبول 
و نامطبوعى به طرف مورد دعا پيشنهاد نمايند. پس اگر شما علاقه داريد كه دعايتان از جلو پاسبانان پر سؤظن ضمير 
غيرآگاه بگذرد، براى بهترين آرزويى كه داريد دعا كنيد و قسمت‌هاى منفى دعا را حذف كنيد. دعاهاى خود مسيح 

هم مثبت بوده است.

در حين مطالعه دعا كنيد
بعضى از ما در حين خواندن روزنامه وقتى بنام پيشوايان جهان مى‌رسيم يك لحظه تأمل نموده دعا مى‌كنيم و آهسته 
در دل مى‌گوييم: »اى خداوند اين مرد را تشنه روح خود بساز« و يا فقط كلمه »عيسى« را تكرار مى‌نماييم و نام آن 
شخص را نيز مى‌بريم. اين كار بيش از يك لحظه مطالعه ما را به تأخير نمیندازد و ممكن است با تكرار اسم آن شخص 
و نام عيسى حتى براى يك لحظه خدمت بزرگى به او بكنيم. وقتى به اين كار عادت كنيم هزاران بركات مخفى بر 
جهان جارى خواهيم ساخت و اگر ميليون‌ها در موقع روزنامه خواندن يا مطالعه براى جهان دعا كنند ممكن است دنيا 

از گمراهى نجات يابد. 

در حين شنيدن موسيقى راديو دعا كنيد
وقتى به موسيقى راديو گوش مى‌دهيد ممكن است يك ربع ساعت بطور خيلى مؤثرى صرف دعا نمود و با چشم باز يا 
بسته پيش خود بگوييد: »اكنون در چه چيزى با تو شريك خواهم بود؟ افكار خود را از راه فكر و مغز من اظهار بدار 
و مرا همچون مجرايى بگردان كه گويندگان و نوازندگان راديو را گرسنه و تشنه تو ساخته به تو نزديكتر نمايم تا 

سخنانت را بشنود و اراده‌ات را به جا آورند.«

براى كليه آنانى كه به خاطر داريم دعا كنيم
بسيار فكر زيبايى است كه عادت كنيم پيوسته در دل نام »خداوند« را در مقابل هر شخصى كه به ياد مى‌آوريم تكرار 
كنيم. اين عكس‌العمل بسيار مهمى در خود ما دارد، زيرا به جاى روح انتقاد، روح محبت به وجود مى‌آورد و آن روحيه 
خالى از محبتى كه ما را براى انتقاد از ديگران حاضر مى‌كند معدوم مى‌سازد. هر چه مردم كمتر مورد توجه ما باشند 
بيشتر محتاج محبت ما هستند و احتياج دارند برايشان دعا كنيم تا به كمك خدا محبوب ما واقع گردند. وضع ناگوار 
فعلى اشخاص را فراموش كنيد و فكر كنيد اين شخص چطور آدمى ممكن است بشود و آنوقت افكار شما شروع 
مى‌كند كه آن را به صورت عمل در بياوريد. بالاخره به قدرى در دعا پيش مى‌رويم كه فقط با خواب رفتن مى‌توان 
به دعاى روزانه خاتمه داد و در حقيقت مى‌توان گفت كه خواب به منزله غروب دعا و بيدارى طلوع آفتاب آن است. 
آنوقت با تعجب روز افزونى خواهيم ديد كه پاسخ‌ها پيوسته به ما بيشتر مى‌رسد. وقتى مى‌بينيم كه اشخاص اينقدر كم 

از اين جلسه روحانى برخوردار مى‌شوند نااميد مى‌شويم.

هنگام بيدارى و خواب رفتن دعا كنيد
را در خود  اين عادت  به آسانى مى‌توانيم  ما  زيبا مى‌شود.  پر شود، خيلى  با دعا  اگر  و خوابيدن  بيدار شدن  دقايق 
پرورش دهيم بطورى كه شب وقتى چشمان خود را مى‌بنديم و بامداد وقتى چشم خود را باز مى‌كنيم خود به خود به 
ياد دعا بيفتيم و بگوييم: »چون بيدار شوم باز با تو خواهم بود« وقتى ما شب‌ها گرفتار بى‌خوابى مى‌شويم، ميليون‌ها 
ساعت بيهوده از دست مى‌دهيم و مى‌توانيم اين ساعت‌هاى بى‌خوابى را به طرز عجيبى مورد استفاده قرار داده و به 
وسيله دعا براى هر كس كه به يادمان مى‌آيد دنياى بهترى به وجود مى‌آوريم و مثلا بگوييم: »اى خداوند دعاى مرا 
مورد استفاده استالين قرار بده تا گرسنه و تشنه تو گردد و صداى آرام و آهسته تو را شنيده اراده‌ات را اطاعت نمايد« 
و به همين طريق شايد يك ساعتى مى‌توان صرف نمود و افكار متلاشى و متحرك عالم خواب و بيدار را مبدل به دعا 
نماييم. اگر ميليون‌ها بشر ياد بگيرند كه اين كار را بكنند حاصل مجموع دعاهاى ما بقدرى زياد مى‌شود كه از حساب 

و قياس خارج است و اثر آنها نيز غيرقابل ادراك است.

هر كارى را با دعا آغاز و با دعا مستور و با دعا پيروى كنيد
دعا و عمل بايد لازم و ملزم يكديگر باشند. همانطوركه جراح بزرگى بهترين عملش وقتى صورت مى‌گيرد كه دعا 
و كار را توأما انجام نمايد هم چنين ما نيز توأم كردن كار خود با دعا بهترين نتايج را كسب مى‌نماييم. آيا متوجه 
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نشده‌ايد كه وقتى با دعا كارى را آغاز مى‌كنيد و آن كار را در رداى دعا مستور مى‌داريد و با دعا پيروى مى‌كنيد پيوسته 
موفقيت مافوق انتظار خود به دست مى‌آوريد؟ پس دعا چهار پنجم عمل است. وقتى به هر علتى فراموش نماييم كه 
دعا كنيم تلاش ما بى‌فايده است. از طرف ديگر دعا ضعيف است مگر وقتى كه هر چه در قوه داريم سعى و كوشش 
نماييم. آ. د. بوخت، شعرى سروده كه ترجمه آن چنين است: »شما، بلى، خود شما مى‌توانيد پاسخ دعا باشيد. كارى 
است كه بايد انجام داد؛ ميدان رزمى است كه بايد بر آن پيروزى يافت و ميليون‌ها دعا مى‌كنند در حالى كه دست‌ها 
را بلند كرده و در دل مى‌گويند: »اى خداوند چقدر غلبه حق بر باطل طولانى است؟ شما مى‌توانيد به اين دعا پاسخ 

دهيد؛ بلى به اين دعا پاسخ دهيد.«

شخصى بنام »اى. هارلد بردزن« يك ساعت ديوارى دارد كه برادرش هنگام غرق شدن كشتى در زمان جنگ از كشتى 
به در برده است و هر پانزده دقيقه يك بار زنگ مى‌زند. هر دفعه كه اين ساعت زنگ مى‌زند، بردزن به ورقه‌اى كه 
روى آن موضوعى براى دعا نوشته نگاه مى‌كند و پس از آن يك دعاى برق‌آسا مى‌كند و آن ورقه را زير اوراق ديگر 
مخصوص دعا مى‌گذارد. به علاوه پيوسته موضوعات جديدى براى دعا پيدا كرده و اوراق جديدى براى اين كار پر 
مى‌كند. پس بدين طريق تفريحى روحانى در سر هر پانزده دقيقه دارد! شخص ديگرى بيش از هزار عكس بر ديوار 
اتاق خود نصب نموده و در تاريكى براپ آنها دعا مى‌كرد و هنگام دعا براى هر یك از آنها نور چراغ را بر عكس 
او مینداخت. يك تصادف فوق‌العاده اتفاق میفتد كه دوستانش در همان موقع كه برايشان دعا مى‌كرد برايش نامه 

مى‌نويسند و همچنين از امراض و گرفتارى‌هاى خود نجات مى‌يافتند و به او مژده مى‌دادند. 

بعضى از ما به سناتورها و نمايندگان امريكا نامه نوشته و به هر يك گفته‌ايم كه ميل داريم برايشان دعا كنيم و از آنها 
تقاضا كرده‌ايم كه عكس خود را با امضاى خودشان برايمان بفرستند تا بتوانيم در موقع دعا آنها را پيش نظر مجسم 
نماييم. تقريبا هر سناتور و نماينده پارلمانى با حسن قبول اين تقاضا را انجام داده و اگر بداند برايشان دعا كرده‌ايم 
موفق خواهد شد كه با آزمايش‌هاى بى‌پايان و خفيف خود مبارزه كرده بر آنها غلبه يابد. بسيارى از ما مى‌توانيم با اين 

عمل ساده خود سير تاريخ را تغيير دهيم. 

وضعيت مزاجى و بدنى شما اهميت ندارد
بعضى از اشخاص نمى‌توانند فرصت‌هايى كه براى دعا دارند كاملا مورد استفاده قرار دهند، زيرا فكر مى‌كنند كه براى 
اين كار بايد وضعيت مخصوصى داشته باشند. در دعا فرقى نمى‌كند كه چشمان شخص باز يا بسته باشد، ايستاده يا 
نشسته باشد و يا با دست‌هاى باز و سر پايين و يا كوچكترين تغييرى در حالت خود دعا كنيم، ولى اگر كسى به اين 
عادات معتاد باشد، همه اين عادات مفيد است. بعضى از اين حالات براى استراحت فكرى و بدنى سودمند است، ولى 
هرگز نبايد دعاهاى برق‌آسا به تأخير افتد تا كرسى مخصوصى براى دعا پيدا كنيد يا چشمان خود را ببنديد. مثلا در 
موقع راندن اتومبيل كه چشمان شما متوجه جاده است مى‌توان دعاى عجيبى كرد. كاليكستوسانيداد، كه واعظى مقدس 
از اهل فيليپين مى‌باشد نوشته است: »من عادت داشتم  كه وقتى دستم را به خيش مى‌گرفتم كه زمين را شخم كنم و 
چشمم به زمين شخم بود دعا كرده و فكرم معطوف به خداوند باشد.« اين كار بسيار سودمند است، زيرا دعا و كار، 

لازم و ملزم يكديگرند.

دعا با جسم
بعضى از ما كه در اردوكشى روحانى گلن كلارك حضور مى‌يابيم مى‌دانيم كه ورزش براى تناسب اندام است و براى 
دعا كمك مى‌باشد. مثلا وقتى بازوى خود را كاملا راست نموده و به جلو و عقب و بالا و پايين مى‌بريم مى‌توانم مطابق 
آهنگ حركات، مزبور بگوييم: »اى خداوند ... بدن و فكر و احساسات مرا براى كمك به رئيس جمهور به كار ببر تا 
تشنه و گرسنه تو شود، سخنانت را بشنود و اراده‌ات را انجام دهد.« گلن كلارك مى‌نويسد: »بر ما مكشوف شد كه 
براى دعا از روى حقيقت و با نهايت قدرت و دقت بايد با كليه نيرو خود دعا كنيم. اين فنى است كه بايد شامل بدن و 

فكر و جان شخص باشد.« 

در حين قدم زدن دعا كنيد
يكى از بهترين طرق دعا اين است كه براى قدم زدن با شدت هر چه تمام‌تر دعا كنيم و با خداوند با آهنگ قدم‌هاى 
خود سخن بگوييم بدين طريق: »اى خداوند دعاى مرا براى كمك به اشخاصى كه با من رو به رو مى‌شوند به كار ببر تا 
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به تو نظر افكنند و تشنه آوازت باشند و آرزومند انجام اراده‌ات باشند و سخنان تو را بشنوند و آن را اطاعت نمايند و 
اراده‌ات را انجام دهند.« هيچ چيزى مهيج‌تر از اين نيست كه شخص در حين قدم زدن دعا كند. وقتى مغز شما خسته 
مى‌شود به ميان جماعت وارد شده و دعاهاى خود را به كليه جهان منتشر سازيد، در اين صورت وقتى شما از كنار 
مردم مى‌گذريد مثل دامادى كه در گذر باشد مردم پشت سر شما نگاه مى‌كنند. آنوقت حس خواهيد كرد كه چيزى 

مثل مه لطيف و يا نور كمرنگ بامدادى در دنبال آنانى كه برايشان دعا مى‌كنند ديده مى‌شود. 

اگر تجربه شما هم مثل تجربه باشد خواهيد ديد كه يك حس عجيبى پيدا مى‌كنيد. مثل اينكه يك عضله بيكاره شما 
كه مدتى طولانى از كار افتاده بود حال به كار افتاده است. شما بدين وسيله جان خود را تقويت مى‌نماييد همانطوركه 
اشخاص مبتلا به فلج از زمان كودكى به تقويت عضلات خود مى‌پردازند. اگر حس مى‌كنيد كه با غفلت در دفن دعا 
در گذشته خود را فريفته‌ايد و اگر بخواهيد خود را به اين نوع دعا عادت دهيد، خيلى ساده و آسان است. بطورى كه 
هر كودكى مى‌تواند اين كار را بكند. مى‌تواند در دل خود يا هر نفسى كه مى‌كشيد بگوييد »عيسى« و آنوقت به مردم 
نگاه كنيد و سعى كنيد كمك نماييد كه بدين وسيله مردم او را دريابند. اگر چيزى از اين مهم‌تر داريد بگوييد، ولى 
اگر نداريد همان كلمه »عيسى« با هر نفسى كه مى‌كشيد كافى است. هرگز فكرى از اين فرخنده‌تر و بهتر وجود ندارد 
كه به تمام جهان پخش نماييم. به فكرتان فشار نياوريد، زيرا اين كار باعث مشغوليت ذهنى مى‌شود. دفتر يادداشتى 

هم همراه داشته و نتيجه اين موارد را ذكر كنيد.

تمرين سبب تكميل است
شايد وقتى اين صفحات را مى‌خوانيد به كرات توقف نموده و دعا كرده‌ايد. از هم اكنون هر وقت به يادتان میفتد نبايد 
از دعا غفلت كنيد ولو اينكه لحظه‌اى باشد. طرز عادت كردن اين است كه شخص شروع به رد كردن اين موضوع 
بنمايد. رد كردن عادت فكرى شما مى‌شود و به زودى عادت دعاى شما فلج مى‌گردد. پس شما آلت مبارزه درونى 
ميان دو حس مى‌شويد. عادت دعا ساده و بدون فشار است مگر اينكه با كارهاى استثنايى سبب سرد كردن دعا شده 
و آن را عادتى مرموز و پيچيده نماييد. اگر هر وقت كه به فكرتان مى‌رسد دعاهاى برق‌آسا بنماييد و در اين كار استثنا 
قائل نشويد پس از اندكى اين كار طبيعت ثانوى شما مى‌شود. هر شخص عادى مى‌تواند طورى خود را عادت دهد كه 
با هر نگاه به ديگرى يك فشار دعا همراه نگاهش باشد تا بالاخره تمام روز بطورى كه آسمان پر از ستاره است، براى 
او پر از دعا شود. كم كم جريان مطبوع و شيرينى از طرف خدا در ما پيدا مى‌شود و در نتيجه جريان بى‌پايانى به عالم 

بشريت جارى مى‌كنيم. 

هماهنگى و توازن آسمانى در اين جهان پر قيل و قال و پر رنج و زحمت و بيچاره نصيب ما خواهد شد و اين دعاى 
ترسناك نيز به تدريج در اطراف ما تغيير مى‌يابد به شرطى كه در صلح الهى زندگى كنيم. ممكن است در ابتدا دعا 
ما ضعيف باشد، ولى وقتى با هزاران هزار از اين دعاهاى برق‌آسا ممارست و تمرين كنيم، حس مى‌كنيم كه قدرت ما 
زيادتر مى‌شود و مانند رادار انعكاس آن به خود ما برمى‌گردد. وقتى چنين كنيم قلب ما از هيجان آن به طپش میفتد، 
زيرا مى‌فهميم كه مى‌توانيم مجراى سيراب حيات الهى شويم و بالاتر از همه مى‌فهميم كه ما فرزندان خداييم و با او 
براى نقشه ملكوتش همكارى مى‌كنيم. با اين ادراك شادى‌بخش كه بدانيم با استفاده از شخصيت خود مى‌توانيم كمك 
كنيم كه دنيا نجات يابد. ما به مبارزه كاملى دعوت مى‌شويم كه هر لحظه از وقت ما را مى‌گيرد همانطوركه هوا هر 

لحظه عليه بال‌هاى هواپيما فشار وارد آورده و آن را در آسمان بلند نگاه مى‌دارد.

به جوانان دعاى فراوان ياد دهيد
يكى از پيشوايان برجسته و مترقى امريكا گفته است: »بجاى اينكه به جوانان ياد بدهيم كه به دعاها و موعظه‌هاى 
طولانى روزهاى يكشنبه گوش بدهند، خوب است به آنها ياد بدهيم كه دعاهايى با جملات مختصر روزى چند مرتبه 
بنمايند و به آنها تعليم دهيم كه دعا بهترين طريق رفع هر احتياج و برآوردن هر منظورى است.« جوانان، نيروى فكرى 
و بدنشان هزاران مرتبه بيشتر از آن است كه كليساهاى مسيحى بتوانند از قوه خالقيه آن استفاده كنند. اگر به دختران 
و پسران مدارس ابتدايى و متوسطه تعليم دهيم كه وقتى براى پيشوايان دعا مى‌كنند عملا وضعيت تاريخ جهان را 
تغيير مى‌دهند. آنها با شدت و حرارت جوانى دعا خواهند نمود. همين فكر كه جوانان مى‌توانند كار بسيار مهمى انجام 
دهند آنها را از بدبينى دور نموده و نظر آنها را نسبت به جهان بسط و توسعه مى‌دهند و نسبت به امور واقعا مهم در 
آنها توليد علاقه مى‌نمايد و آنها را نزديك به خدا نگاه مى‌دارد و شايق به خدمت مى‌نمايد و حس مأموريت خاصى به 
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آنها مى‌دهد و از تسليم شدن به گناهان سهل‌الحصول بازشان مى‌دارد. جوانان هر كشورى بخصوص جوانان امریكا 
يك هدف بسيار قوى و يك برنامه‌اى كه فورى بتوانند عهده‌دار آن شوند لازم دارند. دعا براى همه اين برنامه است و 
نجات عصر حاضر هدف ماست! ما اشخاص بالغ نيز مخصوصا بيش از 60 ساله چون جوان محتاج چنين هدفى هستيم. 
غالبا مى‌بينيم كه اشخاص گمراه و اندوهناك هستند و ممكن است با اين وضع چند ماهى بيشتر زنده نمانند. پيوستن 
به ارتش دعا بهترين اميد آنهاست و اگر آنها بدانند كه چگونه دعا دنيا را دگرگون مى‌سازد، آنها هم حس مى‌كنند 

كه در اين كار به خدا كمك مى‌نمايند.
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فصل پنجم: عیس یجواب دعاست 

علم جدید، عیسى را تأیید مى‌نماید
برای  فرد  هر  فکر  تأیید می‌نماید.  و شدیدا  تصدیق  گفته  انسان  فکر  درباره  عیسی  چه  هر  روانشناسی جدید  علم 
به سوی  و  بدتر کرده  نیز  را  بلکه جهان  را آلوده می‌سازد،  تنها خود شخص  نه  اهمیت دارد. هر فکر زشت  جهان 
جهان می‌کشاند. برعکس هر فکر نکیو نه تنها مایه برکت خود شخص است، بلکه تمام عالم وجود را هم اندکی به 
سوی آسمان و خدا نزدکیتر می‌نماید. پس عیسی در اعماق فکر و مغز که سرچشمه کلیه اعمال است رسوخ می‌کند 
و می‌فرماید: »شنیده‌اید که گفته شده زنا مکن، اما من به شما می‌گویم هر که با شهوت به زنی بنگرد هماندم در دل 
خود با او زنا کرده است. شنیده‌اید که گفته شده قتل مکن، لکین من می‌گویم نفرت هم مورز.« علتش این است که 
هر نوع سرقت، دروغ، سخن زشت و هر قتلى از افکار ناپسند سرچشمه می‌گیرد. عیسی به فریسیان فرمود: »شما 
خارج و ظاهر فنجان و نعلبکی را می‌شویید، ولی درون شما پر از یکنه و شهوت است. شما چون مقبره‌های سفید شده 
هستید که ظاهر زیبایی دارد، ولی درونش استخوان‌های متلاشی و کثافت و مرگ است. شما در ظاهر عادل می‌نمایید، 

ولی درون پر از شرارت و ریاکاری است.«

لبان خود مرا ستایش و  با  »این قوم  او فرموده است:  نیز عینا صدق می‌نماید.  سخنان عیسی نسبت به عصر حاضر 
احترام می‌کنند، ولی دلهایشان از من خیلی دور است و بیهوده مرا پرستش می‌کنند.« یهودیان زمان او عقیده داشتند 
که خوردن گوشت خوک جسم و جان را مسموم می‌سازد، ولی عیسی فرمود: »هیچ چیز که وارد دهان شود شخص را 
آلوده نمی‌سازد ولی آن چه خارج از بدن می‌شود شخص را نجس می‌سازد، زیرا افکار زشت، قتل، زنا، خیانت، دزدی، 
شهادت دروغ، کفرگویی و غیره از همه از افکار ناشی می‌شود. اینهاست که شخص را آلوده می‌سازد.« عیسی چندین 
بار فرموده که »شخص نکیو از خزانه دل خود چیزهای نکیو بیرون می‌آورد و آدم بد از خزانه دل پلید خویش چیزهای 

بد بیرون می‌آورد.«

فکر پاک خوب است، ولی کافی نیست
کافی نیست که فکر را از زشتی‌ها پاک کنیم، ولی البته این کار لازم است. فکر و مغز تهی ممکن نیست تهی یا پاک 
بماند! مثل عجیبی که عیسی فرموده و گفته است که دیوی از فکر شخص بیرون رفته و با هفت دیو دیگر به فکر او 
بازگشت و وضعیت را متناسب یافت. دیوها وقتی فکر شخص را تهی و پاک دیدند فوری بدانجا هجوم آوردند. تنها 
راه محفوظ داشتن فکر از نیات شیطانی این است که فکر را از گنجینه افکار نکیو و حیاتی و پر اشتیاق که ارزش داشته 
باشد پر کنیم. به علاوه فکر تمیز ولی تهی و اشغال نشده صرفا منفی است و برای دیگران بی‌مصرف است و برای قلع 
و قمع یکنه شدید که دنیای امروز را به جهنم سوق می‌دهد هیچ سودی ندارد. از این سبب پولس مستقیما حقیقتی را از 
عیسی کسب کرده است که بیان نموده می‌گوید: »ای برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجید عادل و هر چه پاک 
و هر چه جمیل و هر چه نکینام است و هر چه فضیلت و هر چه مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید« )فیلیپیان 4: 
8(. پس به قول پولس اگر مردم فضیلتی دارند آن را باید ستود و ضعف‌های آنها را باید نادیده گرفت، زیرا راجع به 

هر چیز فکر کنیم بالقوه در فکر کم کم کی جرقه فکری را مشتعل می‌سازیم و این فکر یا موافق و یا مخالف است.

هیچ افکار تازه و برجسته‌ای لازم نیست
لازم نیست افکار ما تازه باشد. در عصر حاضر ما محتاج عقاید جدیدی نیستیم ولو این که این افکار جدید خوب هم 
باشد! سال‌ها می‌گذرد تا افکار جدید ما مورد قبول عامه مردم واقع گردد و واقعا بفهمیم که این افکار عملی است. پس 
ما نمی‌توانیم سال‌ها منتظر بمانیم. الان است که دنیا به کمک ما احتیاج دارد. بله همین الان! به علاوه اغلب عقاید جدید 
غلط است. عقاید جدید هم مثل نوادر یا امور خارق‌العاده در کارخانه برق جهان است؛ یعنی وقتی برق به کارخانه‌ها 
می‌رسد با شدت و نیرو ظاهر می‌گردد و فقط کی تحول در میان میلیون‌ها تحولات ممکن است واقعا سودمند باشد، 
بقیه تحولات پست‌تر و یا موحش است. »مایکاولی« و »نیچه« فیلسوف، هر کی عقایدی داشتند. وقتی هیتلر افکار آنها 
را در دنیا آزمایش نمود دنیا را به چنین روز ترسناکی انداخت. پس تا افکار جدید در فروغ حیات و تعلیمات عیسی 
آزموده نشود نباید قبول نمود. عیسی و طریق خاص او باید حاک بر حکومت‌های جهان باشد و هر فکری باید با مسیح 
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هماهنگی داشته باشد.

تعلیمات مسیح امید جهان است
خوشبختانه معرفتى که جهان را مى‌تواند نجات بخشد بالفعل در دسترس ما می‌باشد و آن هم طریق عیسای مسیح 
و شخصیت و تعلیمات او و طرز تغییر ماهیت بشر است. وقتی ما فکار خود را به او پیوند کنیم مثل این است که به 
رودخانه بسیار عظیمی پیوسته شویم که در میان همه اقوام و نپادهای عالم جاری است. عیسی بالفعل ثابت نموده 
که بزرگترین برکت جهان است. او هنوز نتوانسته جهان را از وضع حاضر نجات بخشد، زیرا عده کافی از ما روی 
ایده‌آل ها و هدف‌های او فکر و عمل نمی‌کنیم. شما و من و کلیه ایمانداران حقیقی اعتراف می‌کنیم که خیلی از حد 
اعلای توانایی خود قصور ورزیده‌ایم. وقتی ما پشتیبان جریان عجیب و نیرومند مسیحیت که در تکامل است باشیم، 
کمک می‌کنیم که تنها برنامه امیدبخش نجات نسل حاضر عملی شود. عیسی نه تنها قوی‌ترین شخصی است که بشر 
تاکنون شناخته، بلکه او شریف‌ترین فرد بشر است. بطورى که ح. ج. ولز، نویسنده معروف انگلیسی گفته است که 
بهترین هدف‌های اخلاقی که از زمان خداوند تاکنون به وجود آمده از تعلیمات او ناشی است. بالاتر از همه او تعلیمات 
خود را در زندگی خود بطوری عملی ساخته که بیان بشر عاجز ز توضیح آن است. اگر مردم روی زمین می‌دانستند که 
او یکست و چه می‌گوید نه دهم خلق به دنبالش می‌رفتند ولو این که این مردم به دنبال حقایق معنوی هم نمی‌رفتند.

اشباع با خداوند
ولی ما چگونه به مردم کمک کنیم که او را بشناسند؟ پولس نیز همین سؤال را در پیش داشت و ما هم هنوز همین 
سؤال را در پیش داریم. بزرگترین راه کمک به کار مسیح که بر جهان غلبه یابد، این است که ما فکر خود را با او اشباع 
نماییم. این کار را به وسیله تفکر درباره او و ملکوتش تا آنجا که ممکن است انجام می‌دهیم. اگر ما راجع به او فکر 
کنم بطور یقین برایش شهادت نیز داده و کار خواهیم نمود. مردم دیگر به وسیله اعمال ما او را از ما کسب می‌نمایند، 
زیرا زبان از زیادتی دل سخن می‌گوید، ولی چیزی که همه است این است که به وسیله قوه انتقال فکر، افکار ما را 
کسب می‌نماید همانطورکه صاحبان اعلانات مطالب خود را به وسیله رادیو پخش می‌کنند و می‌دانند که که دیر یا زود 
هزاران نفر دستگاه گیرنده رادیوی خود را میزان کرده و مطلع خواهند شد. اگر ما تمام روز بطور مستمر او را در فکر 
خود نگاه داریم و همه روزه این کار را بکنیم، بدین وسیله افکار مربوط به مسیح را به وسیله دستگاه فرستنده مغز 

خود به دستگاه‌های گیرنده فکر میلیون‌ها مردم در سر تا سر جهان پخش و منتشر می‌سازیم.

زندگی او در انجیل 
چگونه می‌توانیم افکار خود را با مسیح اشباع کنیم؟ فقط کی راه وجود دارد که تصویر صحیحی از مسیح پیدا کنیم و 
آن این است که شرح زندگی او را در انجیل به قدر زیادی بخوانیم که از بر شویم. ما که میل داریم مانند مسیح شویم 
نباید اجازه دهیم که کی روز از زندگی ما هم بدون مطالعه فصلی از انجیل بگذرد. اگر ساعت معینی یعنی ساعتی که 
فکرمان تازه باشد هر رزو صرف این کار کنیم بهترین نتایج را به دست می‌آوریم. موقع خواب فکر ما خیلی خسته 
است، مخصوصا اگر کار روزانه ما سخت باشد، ممکن است هنوز نصف مطلب را نخوانده به خواب رویم. بسیاری 
از بزرگان روحانی هر روز صبح ساعت چهار یا پنج صبح که دیگران نمی‌توانند مزاحمشان گردند کتاب مقدس را 
می‌خوانند. برای این که مطالعه ما خستگی‌آور نشود بسیار اشخاص پس از مطالعه قسمت‌ها به تفسیرهای مربوط به 
آن می‌پردازند. پس از فرا گرفتن و تقریبا حفظ کردن مطالب آن بهترین راه یاد گرفتن زبان تازه‌ای این است که 

انجیل را به آن زبان بخوانیم. 

ماکولی، مورخ انگلیسی در حین مسافرت به هندوستان به مطالعه کتاب عهد جدید به زبان هندو پرداخت و پس از 
ورود خود به هندوستان با مکالمه و خواندن هندو اهالی را به حیرت انداخت. باید برای حفظ این ساعت با مسیح 
دارای عزم راسخ باشیم تا علایق دیگر جای ان را نگیرد. مردمان پر مشغله ممکن است مطالعه کتاب مقدس را کی 
روز در میان انجام دهند و بالاخره عادت می‌کنند که از مطالعه آن غفلت ورزند و کم کم علاقه آنها سست شده و از 
بین می‌رود. تنها حافظ ما در این قسمت آن است که این ساعت عبادت را ساعت مقدس مصاحبت با خدا بدانیم و از 
هر گونه کاری که مانع آن گردد خودداری کنیم. بهتر از این هم قرائت خانوادگی کتاب مقدس و دعاست که هر روز 

مرتب و با روحانیت انجام دهیم. 
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پر کردن فواصل وقت
گرچه صرف کی ساعت عبادت در روز برای اشباع مغز و افکارمان با مسیح بسیار مهم و حیاتی است با این حال 
این کار به تنهایی کافی نیست. در تمام روز در فواصل وقت و مابین کارهایی که انجام می‌دهیم و مجبور به اقدام آن 
هستیم، پیوسته دقایقی پیدا می‌کنیم که مغز ما آماده دریافت است، خوب است در این فواصل کوتاه خدا را مخاطب 
ساخته بگوییم: »ای خدا افکار خود را در مغزم و در فکرم جاری گردان. اکنون برای من چه نقشه‌ای داری؟« وقتی ما 
فکر خود را در اختیار مسیح می‌گذاریم، فکر خود را با او میزان کرده و به او فرصت می‌دهیم که افکار خود را به وسیله 
قوه تصور در ما بریزد. اگر در این کار اصرار ورزیم این عادت ما می‌شود. قدری کوشش باید کرد، ولی ارزش این 
کار به مراتب بیشتر از وقتی است که صرف می‌شود. این کار در همه جا و برای هر کس ممکن است. حتی اگر مردم 
بی‌شماری هم ما را احاطه کرده باشند باز می‌توانیم بی‌صدا و در دل با دوست نامرئی خود سخن بگوییم. لازم نیست 

چشمان خود را ببندیم یا تغییر وضعیتی بدهیم و یا اصلا لبان خود را هم حرکت بدهیم.  

ما چطور افکار مسیح را پیروی کنیم
آسان است که بفهمیم چرا باید پیوسته به فکر مسیح باشیم، ولی عملی کردن آن آسان نیست، ولی کی راهی دارد 
که بدون وقفه در کارهای دیگر این کار را انجام دهیم و آن این است که کی راه تفکر به دست آوریم؛ یعنی با نفس 
درونی خود مکالمه کنیم. به جای مکالمه با خودتان با مسیح مکالمه کنید. اگر هر روزه پیوسته این کار را بکنید در 
این صورت افکار شما در سرتاسر جهان، هر جا افکار شما با دیگران تماس پیدا کند، مسیح را منتشر می‌سازد. در 
این صورت صدها هزار بلکه میلیون‌ها افکار مردم بهتر می‌شود و مضمون شعر »جورج الیوت« که در »آواز نامرئی« 
شرح داده درمورد ما مصداق پیدا می‌کند و ترجمه‌اش از این قرار است: »چه شیرین است برکتی که افاضه می‌گردد و 
در موقع افاضه بسیار عظیم‌تر است!« همچنین من نیز به سرایندگان نامرئی می‌پیوندم، زیرا موسیقی آن شادی جهان 

است.

چگونه با خداوند هم صحبت شویم
دعا در بهترین مرحله‌اش کی مکالمه دو نفری است. ممکن است آهسته یا بلند بگویید »ای خداوند تو به من چه 
می‌گویی؟« سپس اجازه دهید قوه تصور شما کاملا راحت و آزاد باشد و آنوقت از خودتان جواب این سؤال را بپرسید. 
ممکن است فکر کنید که خداوند می‌گوید: »این دعوت برای شما و برای همه است. من در تمام زندگی شما منتظر این 
موقع بوده‌ام و صبر می‌کردم تا شما راه را باز کنید و من بتوانم صحبت کنم. من نقشه‌های بزرگی برای شما دارم و فهم 
آن ممکن نیست مگر این که مثل الان به من گوش بدهید. عیب مردم دنیا این است که وقتی من حرف می‌زنم گوش 
و شریف‌تر  پرارزش‌تر، خالص‌تر  فداکارانه‌تر،  بزرگتر،  کند،  پیدا  تحول  با مسیح  مکالمه  به  که  فکری  نمی‌دهند...« 

می‌گردد، خوب است امتحان کنید!

وقتی خسته م‌یشوید
وقتی مغز شخصی خیلی خسته باشد و حاضر به فکر و دعا نباشد زیباترین کلمه‌ای که مى‌توانیم در فکر خودمان تکرار 
کنیم این است: »عیسی، عیسی، عیسی« شیرین‌ترین نام بر زبان فانى، شیرین‌ترین نام مورد ستایش فرشتگان، چه 
بسیار مادران آشفته حالی که در راه زندگی قدم زده و پیش خود گفته‌اند »عیسی« و خیلی ممکن هر لحظه از چنین 
حالی برای شیرین ساختن و نجات بشریت بیشتر از کلیه نقشه‌های ماهرانه سیاستمداران و فرضیات عالیه فلاسفه که 
عیسی را در نظر ندارند مؤثر باشد. اگر ما فقط در فکر مردم رسوخ کرده و لفظ »عیسی« را تکرار کنیم، بزرگترین 
خدمت را به خودمان و به زندگی دیگران نموده‌ایم. حیات روحانی، دموکراسی واقعی است، زیرا با کمال آزادگی به 
افتادگان و بی‌سوادان و دانشمندان به کی اندازه می‌رسد. اگر ما در طی حیات خود پیوسته عادت داشته باشیم که 
بدون مسیح زندگی کنیم متوجه خواهیم شد که شکستن این عادت قدیمی دشوار است. مشکل است که طرز جدیدی 
برای تفکر پیدا کنیم، چنانکه یاد گرفتن ماشین‌نویسی یا زدن پیانو و یا تحصیل زبان تازه‌ای هم مشکل است. در مرتبه 

اول ما پیوسته متوقف شده و از روی ضعف این کار را می‌کنیم و البته هر هنر عالی و صنعتی همین حال را دارد. 

ما نباید از اهمیت وقتی که برای کسب مهارت در این کار لازم است بکاهیم، والا ممکن است با بی‌صبری ناامید شده 
بگوییم »ممکن نیست« و این هم حماقت صرف است، ولی البته در کی روز نمی‌توان کاری را خوب یاد گرفت و انجام 
داد. همچنین در ظرف کی سال هم بطور کامل نمی‌توان یاد گرفت، ولی در ظرف ده سال تقریبا کامل می‌گردد. در 
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عین حال پیشرفت هر روزه ما به قدری هیجان‌آور و رضایت حاصله از آن به قدری عجیب است که هر روزی برای 
شخص شادی تازه‌ای است. شاید موقعی که مشغول تعلیم این قسمت هستیم بیشتر به مردم خوبی کنیم تا وقتی که 
کامل شدیم، زیرا تا آن موقع به اشکالات خلق پی می‌بریم و مردم هم به اشکالات ما پی می‌برند. بهترین آموزگار 
کسی است که خودش هم یاد بگیرد. حتی پس از کی عمر دعا، اولیا و مقدسین می‌فهمند که باز هم به تسلیم کامل به 
مسیح آنطور که منظور خداست نمی‌رسند؛ یعنی پیوسته ارتفاعاتی هست که باید بدان برسیم و همین خود به حیات 

مزه و شیرینی می‌دهد.

عیسی فکر خود را در تسلیم کامل نگاه داشت
در انجیل یوحنا می‌خوانیم عیسی 47 مرتبه اظهار داشته که تحت فرمان خدا می‌باشد و هرگز بدون امر پدرش کاری 
نکره و سخنی نگفته است. او هر لحظه از روز را به سخنان مصاحبه نامرئی خود خود گوش داده و پیوسته می‌گفت: 
»بله« همین اطاعت کامل بود که او را با پدر کیی کرده و جلب اطمینان کامل خدای در را نسبت به خود نموده است. 
به همین جهت است که پدر با این درجه پسر را دوست دارد. همین موضوع است که سبب شده به قول یوحنا عیسی 
مکرر گفته است: »پسر از خود هیچ نمی‌تواند کرد مگر آن چه ببیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او می‌کند 
همچنین پسر نیز می‌کند« )یوحنا 5: 18(، »من از خودم هیچ نمی‌توانم کرد...ارده خود را طالب نیستم، بلکه اراده 
پدری که مرا فرستاده است« )یوحنا 5: 29(، »تعلیم من از من نیست، بلکه از فرستنده من )آیه 28( و از خود نیامده‌ام 

)29آیه(، زیرا که از او هستم و او مرا فرستاده است )آیه 33( نزد فرستنده خود می‌روم« )یوحنا 7: 16(. 

»تنها نیستم، بلکه من و پدری که مرا فرستاده... )آیه 26( آنچه از او شنیده‌ام به جهان می‌گویم... )آیه 28( از خود 
کاری نمی‌کنم... )آیه 29( او با من است، زیرا که من همیشه کارها پسندیده او را بجا می‌آورم« )یوحنا 8: 16(، »از این 
سبب پدر مرا دوست می‌دارد که من جان خود را می‌نهم... کسی آن را از من نمی‌گیرد من خودم آن را می‌نهم... این 
حکم را از پدر خود یافتم« )یوحنا 10: 17 و 18(، »پدر در من است و من در او... )آیه 30( من و پدر کی هستیم« 
)یوحنا 10: 38(. در قلب عالم وجود، این هماهنگی عجیب و بی‌پایان و این محبت باورنکردنی مابین پدر و پسر وجود 
دارد. مسیح می‌فرماید: »من فرمان پدر را نگه داشته‌ام و در محبت او ساکن هستم. کلیه چیزهایی که پدر دارد از من 

است.« عیسی اعتماد و محبت پدر را جلب نموده و بنابراین می‌توان دنیا را تحت مسؤولیت او قرار داد. 

ما دعوت شده‌ایم تا به او بپیوندیم
ما به آن خانواده محبوب و عجیب دعوت شده‌ایم نه چون خادم، بلکه چون برادران مسیح و فرزندان خدا. این موضوع 
را مسیح مکررا و به طرق مختلف مى‌گوید و برای همین منظور هم به جهان آمده است. »به شما نمونه‌ای دادم تا چنانکه 
من با شما کردم شما نیز بکنید« )یوحنا 13: 15(، »آن که مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را 
محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت« )یوحنا 14: 23(، »شما دوست من هستید اگر 
آنچه به شما حکم مى‌کنم بجا آورید )آیه 10( اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند، چنانچه من احکام 
پدر خود را نگاه داشته و در محبت او مى‌مانم... )آیه 16( من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و 

میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند« )یوحنا 15: 14(.

فرزندان خدا
دعوت باورنکردنی مسیح که انسان را از فرشتگان برتر نموده و با مسیح به فرزندی خدا می‌رساند و عضو خانواده 
مقدس می‌گرداند در طی چند آیه خلاصه شده است و عیسی وقتی خطاب به پدر دعا می‌نماید می‌گوید: »تا همه کی 
گردند چنانکه تو ای پدر در من هستی و من در تو تا ایشان نیز در ما کی باشند« )یوحنا 17: 21(، »من در ایشان و 
تو در من تا در کیی کامل گردند... تو ایشان را محبت نمودی چنانکه مرا محبت نمودی« )یوحنا 17: 23(، »ای پدر 
می‌خواهم آنانی که به من داده‌ای با من باشند، در جایی که من می‌باشم« )یوحنا 17: 24(، »... تا محبتی که به من 
نموده‌ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان« )یوحنا 17: 26(. ما دعوت شده‌ایم که در مرکز و قلب عالم وجود یعنی 
در محبت عظیم خدا نه فقط به عنوان ناظر و عابر بلکه چون فرزند قرار بگیریم. از این واضح‌تر و روشن‌تر نمى‌توان 

حقایق را بیان کرد.

عیسی برای همین از آسمان به زمین آمد تا مردم قدرت یافته فرزندان خدا گردند. این بهترین فکر و اندیشه‌ای است 
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که تاکنون بر فکر بشری داخل شده است. او فرموده است که »من فرزند خدا هستم، ولی شما نیز هستید!« پس از 
قیام خود فرمود: »من به نزد پدر می‌روم و به نزد پدر شما و خدای خود و خدای شما« )یوحنا 20: 17(. او ما را به نزد 
خود دعوت می‌کند و این دعوت به عضویت کی خانواده است؛ یعنی با خدای پدر و فرزندانش. پس ما خانواده خدا 
هستیم! این کلمات عجیبى است که وقتی عیسی فرمود من فرزند خدا هستم او را به کفرگویی متهم ساختند و ما این 
قسمت را از آن درک می‌کنیم. »آیا در شریعت شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید پس اگر آنانی 
را که کلام خدا به ایشان نازل شد خدایان خواند، پس چرا مرا کفرگو می‌نامید، چون می‌گویم که فرزند خدا هستم؟« 
)یوحنا 10: 34- 35(. معنی این بیان فقط کی چیز است، یعنی شما نیز اگر مانند عیسی از روی کمال اطاعت اوامر 

خدا کنید، فرزند خدا می‌شوید.

چگونه ما فرزندی پیدا کنیم
در مرکز و قلب عالم وجود ما به این مرکز باطنی و خصوصی با خدای پدر و پسر مانند عیسی راه یابیم. ما آن را از 
طریق اطاعت کامل به دست می‌آوریم؛ یعنی به همان طریقی که عیسی هر لحظه و هر دقیقه اطاعت می‌نمود، ولی برای 
ما این امر بسیار دشوار است، زیرا وقتی شخصی عهده‌دار می‌شود که مثل عیسی گوش به خدا داده و از او اطاعت نماید 
متوجه می‌شود که تقریبا غیرممکن است و بعضی از روزها ممکن است خود را کاملا تسلیم او کنیم، ولی هر بالاخره ما 
مسیح و پدر را فراموش کرده و با احترام تعظیمی کرده از حضورشان بیرون می‌رویم و وقت خود را صرف افراط در 
کارهای بیهوده می‌کنیم و می‌دانیم که شاید خداوند ما را از این کار منع می‌کند ما وقت خود را به کی طریقی صرف 
می‌کنیم در صورتی که اگر به او گوش می‌دادیم او ما را طور دیگری به کار می‌برد. پس این کار ما به مسیح شبیه 

نیست که می‌فرمود: »من از خود هیچ نتوانم کرد« فرق میان آدم مورد اطمینان و آدم سست عنصر همین است.

تقریبا تمام وقفه‌های ما صرفا در اثر فراموشی است. غالبا مغز و ضمیر غیرآگاه ما، ما را گول می‌زند و عمدا وادار به 
فراموشی می‌نماید. علت این بی‌ثباتی ما این است که وعده‌های عیسی به نظر ما صحیح نمی‌آید و آن چه می‌طلبیم 
اتفاق نمیفتد. البته وقتی دور از مسیح باشیم چنین امری اتفاق نمیفتد. او می‌گوید: »جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد« 
وعده‌های باور نکردنی و عجیب او بسته به این است که ما نزد او بمانیم چنانکه شاخه تاک در تاک می‌ماند. »چنانکه 
شاخه تاک میوه نمی‌آورد همچنین اگر شما نیز در من نمانید.« شما این کلمات را می‌خوانید و می‌دانید که اشکال ما در 
این است که افکار ما با چیزهای بسیار دیگر پر شده و بعضی اوقات از تاک حقیقی جدا می‌شویم و شاید هر روز بیشتر 
اوقات این کار را می‌کنیم. شاخه‌ای که به درختی پیوند شده است اگر هر روز از درخت جدا شود چگونه می‌تواند رشد 

و نمو کند؟ واضح است که به زودی از بین می‌رود.

برای تأسف خوردن معطل نشوید
بنام »تمرین حضور خدا« خوانده و دیده‌اند که در طی آن توصیه شده در هر  بسیار اشخاصی که رساله نگارنده را 
دقیقه ثانیه درباره خدا فکر کنیم، به نگارنده نوشته‌اند که چون این کار بسیار دشوار و غیر ملی است از آن صرفنظر 
نموده‌اند و نوشته‌اند که آنها تصمیم ندارند که در شمار »اولیا و مقدسین« درآیند. چند نفری که به زندگی با نظر خیلی 
جدی نگاه می‌کردند در این قسمت قدری خود را ملامت می‌کردند. بسیاری از آنها نوشته‌اند که این پیشنهاد آنها را 
از جنون نجات داده است. دیگران می‌گویند که رساله مذکور آنها را از خودپرستی نجات داده است. تمرین حضور 
خدا حقیقتا مثل قماری است و همیشه همه در این بازی برنده نیستند. با این حال هر کس که واقعا سعی کند این بازی 
را می‌برد، زیرا کوشش بلیغی می‌دارد. جمیز روسل لوول، گفته است: »قصور خیانت نیست بلکه هدف کوتاه خیانت 
است.« وقتی ما نمی‌توانیم رکود خوبی به دست آوریم خوب است تبسم کرده از سر نو شروع کنیم، زیرا ما تا ابد 
فرصت داریم. تا وقتی که در جهت صحیح سیر نکنیم از دست رفتن چند ساعتی دلیل این نیست که ما به کلی از بین 
رفته باشیم، بلکه معنی اش این نیست که ما مشغول ساختن عضله روحانی هستیم و چیزی که شایستگی برای بهترین 
استعدادهای ما دارد می‌آزماییم ما به نسبت کمال هدف خود پیشرفت می‌کنیم. بدون هدفی که ما را وادار به استفاده 

و آزمایش روحمان نماید جان ما هم مانند عضلات از کار افتاده بیچاره می‌ماند.

فوری شروع کنید!
خدا فوری با اشتیاق ما را می‌بخشد. پس خوب است ما هم خود را ببخشیم. توبه به معنی غرولند کردن نیست، بلکه 
رو به رو شدن با حقایق و حرکت در جهت صحیح است. شادی مسیح در این است که به مردم کمک نماید تا از سر 
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نو شروع کنند. او از توبیخ لذتی نمی‌برد، شادی او فقط در این است که به ما کمک کند تا بالاتر برویم. ساعت‌های 
اخیر هر طور صرف شده باشد گذشته است و ما فعلا در زمان حال هستیم و باید آن را به بهترین وجه ممکنه در 
فکر و عمل خود صرف کنیم. هرگز اجازه ندهید که گناهان یا خطاهای ساعت قبل زمان حاضر را مسموم کند. فوری 
از آن خلاصی یابید تا برای شما صفحه جدیدی در حیات بازگردد. هر کس سیاست آغاز از نو را اتخاذ کند دارای 
صلح و سلامتی می‌شود. خفیف‌ترین نوع خودپسندی این است که پیوسته ناراحت و در اندیشه باشیم که چرا از مردم 
دیگر کامل‌تر نیستیم و آرزو ننماییم که همسایه ما چون خود ما کامل باشد. تلاش برای تکامل نفس غالبا کی نوع 
خودپسندی مقدسی شده است. هدف اصلی ما این است که مانند مریم مجدلیه نفس خود را فراموش کرده و بر پای 
عیسی افتاده با ضربان قلب به چهره پرجلالش خیره می‌شویم و گوش به صدای آرامش داده و آن چه او می‌خواهد 

انجام دهیم. عیسی هم نسبت به پدر خود هر لحظه چنین می‌کند.

بازی حیات را با خوش‌رویی و تبسم ادامه دهید!
تقریبا همیشه عکس پیشوایان امرکیا با لبخند برداشته شده است. ما هم باید هر روز با چهره متبسم و دل شاداب و 
سراینده‌ای با زندگی رو به رو شویم. زندگی بازی بزرگی است و اگر ما به بهترین وجهی این بازی را ادامه دهیم خیلی 
از آن لذت می‌بریم. شکست‌های موقتی اصلا اهمیت ندارد مگر این که ما با ترشرویی آنها را تلقی نموده و روحیه‌مان 
را از دست بدهیم! رابرت براونینک، این کلمات دلیرانه و نیروبخش را گفته است: »آدمی باش که هرگز به عقب رو 
نمی‌کند و سینه به پیش داده جلو می‌رود، آدمی باش که هرگز تردیدی ندارد که ابرها متلاشی می‌گردد، آدمی باش 
که گرچه در راه پیروی از حقیقت گرفتار شوی باز هم هرگز فکر نکنی بدی غالب می‌گردد. اگر متوقف بمانیم بر 
زمین می‌افتیم، ولی دوباره برمی‌خیزیم، اگر از فعالیت محروم بمانیم بهتر می‌جنگیم. اگر بخوابیم بیدار می‌شویم، زیرا 
ما دارای ابدیت می‌باشیم.« اگر ما نتوانیم با روح شاد و مفرحی به بازی‌ها و تفریح‌ها مبادرت کنیم، اصلا بهتر است 
بازی نکنیم، ولی همه ما باید در بازی حیات شرکت بکنیم پس خوب است با چشمان پر فروغ و لبان سرودخوان این 

کار را بکنیم.

ما کلیه دلایل نکیو را برای شاد بودن داریم. ما ممکن نیست شکست بخوریم مگر این که خودمان، خودمان را شکست 
بدهیم. آنوقت هم می‌توانیم از نو شروع کنیم! خدا را شکر که برای پر شدن از روح مسیح استعداد فوق‌العاده‌ای لازم 
نیست و لازم نیست خوبی فوق‌العاده و استعداد و قریحه مخصوصی داشته و حتی سابقه مشعشع و خون مخصوص و 
پارتی اجتماعی و پول داشته باشیم. انجیل مال همه است و سؤال و جوابی هم در کار نیست. پس گوش بده و بگو »بلی« 
بدون ترس و بیم به دروازه باز خدا داخل شو، او در آنجا منتظر است. در خیابان‌های خانه خدا پیوسته چراغ هدایت 
خلق فروزان است. انجیل غلبه ناپذیر است! دوستی می‌گفت: »شما این کار را خیلی آسان کرده‌اید. این مشکل‌ترین 
امر حیاتی است و وعده‌های سهل‌الحصول شما مردم را خواهد فریفت.« خوب است صریحا بگویم که چنین ارزشی 
دارد. شما باید از حب مال و نفس دست بکشید. هیچ عضوی برای اسن کار نیست. اگر شما »مامونا« یعنی ثروت را 
بپرستید نفس شما از همه بیچاره‌تر می‌شود. با شهامت، نفس‌پرستی را رها کنید تا بدانید که زندگی کردن هم مانند 
نفس کشیدن آسان است. هدف نهایی ما بسیار دور است، ولی هر قدمی که با خداوند به طرف این هدف برمی‌داریم، 

آسمانی و الهی است!   
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فصل ششم: قدرت حیرت‌آور ما

فکر کردن هم کاری است
یقینا  برقرار می‌کردند،  در طی جنگ دوم جهانی  را  تاریخی خود  کنفرانس‌های  استالین،  و  روزولت، چرچیل  وقتی 
مسؤولیت سنگینی که بر عهده داشته‌اند حس می‌کرده و می‌دانسته‌اند که می‌توانند با تصمیمات خود جهان را برکت 
داده یا آن را مورد لعنت قرار دهند. اگر رادیوی فکری یعنی انتقال فکر در میان مردم در کار باشد، معنی اش این 
نیست که هر کس برای انجام خوبی یا بدی مسؤولیت بزرگی دارد و هر فکری که می‌کنیم یا برا ی مردم مفید و 
مساعد و یا برایشان مضر است. اگر فریاد بزنید شاید اثر صدای شما تا دویست متر برسد، ولی اگر فکر کنید فکر شما 
به سرعت و به همان مسافتی که رادیو طی می‌کند به اطراف و اکناف جهان می‌رسد. افکار کی روز شما مانند جویباری 
که بر رودخانه عطیمی بریزد بدی یا خوبی را در افکار جهان می‌ریزد. هر شخصی در طی دوره حیات خود بقدری افکار 
بی‌شمار نکی یا بد در رودخانه عظیم بشریت می‌ریزد که تا جاودان اثر فکر او در جهان باقی می‌ماند. اگر فکر از کی 
مغز به مغز دیگری انتقال می‌یابد پس این عمل کاملا صورت می‌گیرد. اگر شما و من جا معتقدیم که همه ما ارتباطمان 
با کیدیگر چنین است پس هرگز نباید فکری که دیگران را مسموم کند در خود بپرورانیم. ما باید افکارمان چنان بلند 
باشد که همچون ستارگان در آسمان نافذ باشد و با ثبات قدم و آرامی مردم را به دنیای عظیم‌تری تشویق و رهبری 
کنم. افکار عادی مردم خوب، افکار کوچک و خوبی است. دعاهای فی‌البداهه اغلب در حضور مردم مثل افکار اغلب ما 
پر از هدف‌های پستی است که منتهی به نفس‌پرستی می‌گردد. شدیدترین احتیاج دوره ما به مردمی است که به فکر 

تمام مردم روی زمین باشند و فکر و عمل و دعاهایشان برای جهان باشد.

آیا وقتی دعا مک‌ینیم در طبیعت مرثر است؟
آیا وقتی دعا می‌کنیم خدا جریان و سیر طبیعت را تغییر می‌دهد؟ این موضوعی است که از روی منطق نمی‌توان معلوم 
نمود، بلکه موضوعی است که با حقایق سر و کار دارد. مسخره‌آمیز است که بپرسیم آیا خدا می‌تواند سیر طبیعی 
عالم را تغییر دهد یا نه و اگرچه علما عقیده داشتند که قوانین طبیعت نقض کردنی نیست. آیا خدا این کار را کرده 
یا نه کرده است؟ ظاهرا امروزه هم مثل زمان مسیح همین کار را می‌کند. کدام کی از ما دعا کرده و جواب عجیبی 
این جنگ سبب شده که میلیون‌ها  یا  این وسیله نمی‌توان تحرکی کرد.  به  از سربازان را جز  نشنیده‌ایم؟ بسیاری 
دروغگو پیدا شوند و یا این که واقعا معجزه امکان پذیر است. مثلا ماهیان به قایق پریده‌اند، بادهای عجیبی کشتی‌ها 
را به ساحل رسانده است و ... . برای نمونه شرحی را که گروهبان »جانی بارتک« ملازم سروان »ادی رکین باکر« نوشته 

ذیلا درج می‌گردد: 

ایجاب نمی‌کند که  ما  به هیچ وجه وضعیت  فهمیدیم که  پاره‌ای در حمایت خدا آمده‌ایم،  تخته  بر روی  »همین که 
انتظار کمکی از خدا داشته باشیم. پس هر روز چند ساعتی صرف اعتراف گناهان خود به کیدیگر و به حضور خدا 
می‌نمودیم... سپس دعا کردیم و خداوند به ما پاسخ داد. این جواب واقعی بود ما آب لازم داشتیم و برای آب دعا 
کردیم، زیرا آب شیرین بی‌نهایت مورد احتیاج ما بود و آب به ما رسید. سپس برای ماهی دعا کردیم و ماهی به ما 
رسید. وقتی دعا کردیم گوشت هم به دستمان رسید. دیده نشده که مرغابی‌های دریایی روی سر مردم بنشینند و 
منتظر بمانند تا اسیر شوند! در روز یازدهم وقتی هواپیماها از فراز دریا پرواز می‌کردند، همه ما همچون کودکان گریه 
و فریاد می‌کردیم. همان دم بار دیگر به حضور خداوند دعا کردم و گفتم: »اگر آن هواپیما را برای ما پس بفرستی من 
متعهد می‌شوم که به تو ایمان آورده و به هر کس دیگر هم این موضوع را بگویم. آن کی هواپیما برگشت در حالی 

که سایر هواپیماها رفتند. آیا این اتفاقی بود؟ آیا چنین نبود! خدا آن هواپیما را پس فرستاد!«

با »رادیوی فکری« توضیح دهند، مثلا ممکن  این موضوع را  روانشناسان کی دنده‌ کا هم مشکل می‌توانند که تمام 
است بگوییم که خلبان هواپیما حتی مرغان دریایی و ماهیان تحت تأثیر فکر بشری واقع شده و قسمت انتقال فکر 
مصداق پیدا کند، ولی باران را نمی‌توان گفت که تحت تأثیر انتقال فکر قرار گرفته باشد! با این حال پروفسور راین و 
همکارانش می‌خواهند ثابت کنند که وقتی تاس تخته نرد بر زمین میفتد تحت تأثیر اراده شخصی که تاس را میندازد 
واقع شده و مطیع اراده اوست. اگر این بیان حقیقت داشته باشد، پس هنوز بشر از درک بسیاری از مسایل عاجز است. 
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ما هنوز در ساحل قاره بزرگ و جدیدالاکتشاف فکر هستیم و هنوز نمی‌توانیم درست و صحیح آنچه در جلو ما هست 
در عالم خواب هم ببینیم!

ما با خدا شرکای آفرینش هستیم
چون هر فکر ما خالق کی چیزی است پس ما نیز خالق و آفریننده این جهان هستیم و در آفرینش جهان شرکی 
خداییم. خدا بدون ما به آفرینش جهان آغاز نمود، ولی اکنون در این کار ما به او کمک می‌کنیم و اشکال قضیه هم در 
همین است، زیرا ما فرزندان آدم، با فکر خود و نقشه‌هایی که پس جنگ اول جهانی طرح کردیم جنگ جهانی دوم را 
نیز به وجود آوردیم. پس نتیجه آفرینش ما بسیار بد بوده و علت پیدایش جنگ دوم شده است. افکار خودپسندانه 
و کوچک اشخاص پست از 1918 تا 1940 سبب پیدایش جنگ جهانی دوم شد. البته این اشخاص خودپسند و کوته 
نظر همه جزو متفقین محور نبودند. جز افکار کوچک و از روی خودپسندی و تبعیض ما را به دم پرتگاه جهنم نزدکی 
کرده است. اکنون هم در سال 1950 افکار کوچک و بزرگ ما مشغول فعالیت برای ایجاد و آفرینش جهان در سال 

1960 می‌باشد. این قسمت دو علت دارد:

1- هر فکری به نسبت اهمیت و شدت فکر و طول مدت تفکر درباره آن تحقق می‌یابد. پس افکار منتج تبدیل به عمل 
می‌شود و عمل شخص تاریخ بشر را به وجود می‌آورد. 

2- افکار ما در فضا جهش نموده و بار دیگر در افکار دیگران ظاهر می‌گردد و ظهور آنها به نسبت شدت فکر و طول 
مدت تفکرمان درباره آن است. افکار مسری است و عیسی به این نکته توجه داشته که فرموده: »هر چه پنهانی نجوا 
کنید از بالای بام‌ها فریاد زده می‌شود.« بلی، حتی افکار انسان هم صدا دارد و فریاد می‌زند، ولی ممکن است دیگران 

ندانند که این صدا و فریاد از شماست!

»گفتم خدایان هستید«
یونانیان عقیده داشتند که خدایان در بالای کوه »المپ« مسکن دارند، ولی اگر بیان عیسی درست باشد خدا میلیون‌ها 
خدایان کوچک را در روی زمین آزاد گذارده تا کمک به آفرینش آن چیزهایی که در اطرافش فکر می‌کنند بنمایند. 
ما فرزندان خداییم، ولی آیا واقعا این مقام را حفظ می‌کنیم؟ افکار ما همچون نخ‌هایی است که جامه فردای دنیا را 
به هم می‌بافد. شما و من به وسیله افکار امروز خود قسمتی از فردا را به وجود آورده‌ایم و این کار خواهی و نخواهی 
صورت می‌گیرد. ما خدایانی هستیم که خودمان نمی‌دانیم و ممکن است خودمان هم حاضر به قبول آن نباشیم. از این 

مسؤولیت گریزی نیست و بایستی به این مقام عالی ارتقا یابیم.

خوبی و بدی تقریبا در تعادل هستند
لازم است من و شما بپرسیم: »وقتی افکار ما صحیح می‌شود به اطراف جهان جهش می‌نمایند تا همان افکار در افکار 
و مغز مردم پیدا شوند. آیا افکار ما واقعا همان دنیایی را که می‌خواهیم به وجود می‌آورد؟ من فقط کیی از چندین 
میلیارد جمعیت جهان هستم، ولی افکار من هم به اندازه دیگران قوه خالقه دارد و فکر شما هم همین طور است. اگر 
از روی نوشته‌ها و عملیات بشر قضاوت کنیم انسان معجونی از افکار زشت و زیبا، کوچک و بزرگ است. اگر خوبی 
و بدی، بزرگی و کوچکی افکار را در برابر کیدیگر بگذاریم، تقریبا مساوی می‌شوند. پس می‌توان گفت که روی هم 
رفته فکر خوب و بد مثل بالونی در هوا معلق است و نمی‌داند بالا برود یا پایین بیفتد و تقریبا در حال تعادل است. 
ظاهرا گاهی دنیا ما اندکی میل به بالا می‌کند، ولی باز هم میل به پایین دارد و بار دیگر صعود می‌نماید. در طی سال‌های 

جنگ قوس نزولی خود را پیموده است. 

اگر چند میلیون از ما تصمیم بگیریم که پیوسته افکار خود را در خط سیر صحیح نگه بداریم، تصور می‌رود بتوانیم 
کفه طرف خوبی را سنگین‌تر کنیم و به کمک خدا شروع کنیم که به جای سقوط این جهان کهن آن را به سوی ارتقا 
و بلندی رهبری کنیم. اگر این کره خاکی ما واقعا در حالت نزدکی به تعادلی باشد پس طرز فکر شما و من قطعا 
در وضع جهان قاطع و مؤثر است و می‌تواند دنیا را از جهنم موحش‌تری نجات بخشد. ما نمی‌دانیم به وسیله داشتن 
افکار عالی و وسیع و خالقه چقدر می‌توانیم خوبی به این جهان بکنیم، ولی محققا می‌دانیم که همه ما واجد این اهمیت 

می‌باشیم. فقط خدا می‌داند که وجود ما چقدر حائز اهمیت است!
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ما کار خدا را به تأخیر انداخته‌ایم
در کتاب بسیار سودمندی بنام »خدا شما را می‌خواند« این کلمات را از زبان مسیح می‌خوانیم: »من ظهور ثانویه خود 
را به تأخیر نمیندازم... اگر فقط همه آنهایی که مرا خداوند و مسیح می‌خوانند خود را در اختیار من بگذارند، جهان به 
زودی به سوی من می‌آید... در آن صورت می‌توانیم هر بشری را مجرای جریان محبت و نیروی الهی بسازم.« عین 
این تصویر در کتاب مقدس دیده می‌شود، یعنی می‌بینیم که خدا از نافرمانی‌های بشر دل‌شکسته شده و کارش به 
تأخیر میفتد. معنی جاودانی اخراج آدم از بهشت همین است. معنی طوفان نوح همین است که »خدا از آفرینش انسان 
پشیمان شد.« داستان چهل سال سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان واضحا نشان می‌دهد که کار خدا به دست انسان 
انبیا همین حقیقت را نشان می‌دهد. وقتی مسیح  به تأخیر انداخته و او را ناامید می‌ساخته‌اند. شرح حال هر کی از 
برای اسرائیل گریست در واقع زبان حال خدا را در سر تا سر کتاب مقدس بیان می‌نمود و می‌فرمود: »چقدر خواستم 
مثل مرغی که جوجه‌هایش را به زیر بالش جمع می‌کند، شما را جمع کنم و نخواستید. پس اکنون خانه شما ویرانه 

می‌ماند.«

او  نگرفته است، شاید  یابد؟ شاید خدا هنوز تصمیم  نجات  این که می‌تواند  یا  به سوی خرابی می‌رود  ما  دنیای  آیا 
می‌خواهد بگذارد تا اعمال ما تصمیم الهی را معلوم سازد، شاید نقشه او اینطور اقتضا نماید که به ما اجازه دهد تصمیم 
خود را بگیریم. خدا با افراد این طور معامله می‌کند یعنی »هر کس بخواهد به نزد او می‌آید.« ممکن است طریق عمل 
او با اقوام چین باشد که که می‌خواهد قضاوت درباره خود را این طوری با زبان خود بکنیم. مثل این است که اگر ما با 
اتحاد و همکاری برادرانه دست مودت به کیدیگر ندهیم خدا اجازه خواهد داد که این نسل حاضر خود را نابود سازد. 
آسان است که پنجاه صفحه از کتب انبیا از قبیل فصل 18 حزقیال را برای بیان این موضوع مثال بیاوریم. انبیا نامبرده 
این حرف را نه تنها راجع به افراد زده‌اند بلکه درباره قوم اسرائیل هم گفته‌اند. سر تا سر کتاب مقدس پر است از 

کلمه »اگر« یعنی خدا شک دارد که بالاخره مردم چه خواهند کرد. 

مکررا می‌خوانیم اگر و مگر این که!!! پس اراده خدا واضح است، ولی اراده بشر معلوم نیست و تصمیم بشر در عصر 
حاضر سرنوشت این دوره را تعیین می‌نماید. ملخص پیام کتاب مقدس همین است و محققا پیام علم و دانش هم 
همین است. قوانین الهی بدون گفتگو است؛ یعنی باید اطاعت کرده و به حیات ادامه دهیم و یا سرپیچی نموده و نابود 
گردیم. این قضاوت فقط به اعمال ظاهری ما بستگی ندارد، بلکه در اعماق فکر و مغز راسخ است، »زیرا کلام خدا زنده 
و برنده‌تر است از هر شمشیر دو دم و فر رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت‌های 
قلب است و هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و منکشف 
می‌باشد« )عبرانیان 4: 12 و 13(. بعضی اشخاص در مقابل این مسؤولیت موحش شانه خالی می‌کنند و می‌گویند: »شما 
می‌گویید که من در کمک در سرنوشت جهان مؤثرم، ولی از من کاری ساخته نیست.« کاری ساخته نیست؟ شما دارای 
قدرت فوق‌العاده زیادی هستید. فکر همین امروز شما کمک نموده که دنیا به وضعیت فعلی درآید. وقتی فکر شما 
هماهنگی کامل با خدا داشته باشد، نیروهای بی‌اندازه عظیم و مهم جهانی مانند قوه جاذبه خم شده و اشیا و مردم را به 

طرف شما می‌کشاند. پس کی نفر که با خدا باشد نیرومندتر از ده هزار نفر بی‌خدا می‌باشد!

بزرگترین حقیقت جهان وجود
انکار کنیم  این هستیم و هر چه بخواهیم مسؤولیت خود را  از  شما و من مسؤول وضعیت دنیا در بیست سال بعد 
نمی‌توانیم منکر حقایق شده و در آنها تغییری دهیم. فقط کی راه هست و آن این است که از زیر بار مسؤولیت شانه 
خالی نکنیم، بلکه برای مبارزه و رو به رو شدن با حقایق حاضر شویم. اگر این موضوع درست باشد برای ما و برای هر 
فرد دیگر این جهان مهم‌ترین حقیقت حیاتی خواهد بود. چه چیز ممکن است از این قسمت موحش‌تر، دلچسب‌تر، 
نافذتر و هولناکتر باشد؟ اگر شما و من نتوانیم با درجه بالای اخلاقی و روحانی خود نرسیم، عالم وجود متحمل خسارت 
حاصله از غفلت ما خواهد شد! فهم مسؤولیت این امر ممکن است شخص را دیوانه کند، ولی خوشبختانه این حقیقت 
نجات‌بخش وجود دارد که با کمک مسیح ما می‌توانیم هم فکر خدا شویم. وقتی ما در افکار خود با او سهیم باشیم، 
مسؤولیت عظیم آینده جهان بر عهده او مى‌افتد. او باری بر دوش دارد که بیش از قدرت ماست و او قدرت لازم را 
برای این امر به ما مىی‌بخشد. در این صورت بیانات عجیب پولس رسول مصداق پیدا مى‌نماید که می‌فرماید: »الحال او 
را که قادر است که بکند بی‌نهایت زیادتر از هر آن چه بخواهیم یا فکر کنیم.« هر وقت انسان دریچه مغز را به روی 
خدا باز کند، آنوقت خدا به او می‌گوید که چه کند و به انجامش هم کمک مى‌نماید. چنین آدمی بیش از حد بیان فکر 



37

و عمل مى‌نماید.

ما م‌یتوانیم! عده کافی از ما م‌یتواند!
ما می‌توانیم این کار را بکنیم! لازم نیست صبر کنیم! همین الان در اختیار ما می‌باشد. ما می‌توانیم کی دنیای صلح، 
عدالت، شادی و ملکوت خدا را به محض خواستن داشته باشیم. اگر مردم مسیح و کیدیگر را دوست داشته باشند، هر 
کشف علمی جدیدی ممکن است برای کمک انسانیت صرف گردد، ولی باید فداکاری کرد، همانطورکه سربازان برای 
خاطر میهن از هر چه دوست دارند صرفنظر می‌نمایند. ما باید برای خاطر جهان بیشتر افکار کوچک و عادی خود را 
از دست بدهیم. غیرمسیحیان فقط نصف مسئله لاینحل خدا را شامل می‌باشند. مسیحیانی که در خط مرزی نشسته 
و کمکی نمی‌کنند، نصف دیگر مشکل لاینحل او هستند. نه این که این اشخاص نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند، ولی اصل 
موضوع این است که نمی‌کنند، زیرا نمی‌دانند چطور این کار را بکنند. بسیاری از ما اگر فقط می‌دانستیم که چقدر مهم 
است که کفه ملکوت خدا را به خاطر نجات نسل حاضر پایین بیاوریم، وارد کار می‌شدیم. ای کاش می‌دانستیم که در 
تمام ساعات زندگی هر جا باشیم طرز فکر صحیح ما میان خدا و انسان پلی می‌سازد و خدا این پل را برای انجام اراده 

خود بر روی زمین و برای نجات نسل حاضر از هلاکت لازم دارد!

عده کافی از ما م‌یتوانیم هم اکنون جهان را تغییر دهیم
هم اکنون مسیحیان کافی برای تغییر جهان داریم، ولی فکر آنها باید موافق با مسیح باشد. آنها تصور می‌کنند که 
فکرشان مال خودشان است و از این رو قسمت اعظم فکرشان بقیه افکارشان را مستهلک و نابود می‌سازد. بسیاری 
اشخاص دوست دارند که اعمال زشت دیگران را در نظر مجسم نموده و آنها را ناپسند بشمارند و از همین لحاظ 
افتضاح کاری این همه شایع است! اگر این نظریه صحیح باشد، پس وقتی که زبان خود را برای تنقید ریاکارانه دیگران 
به کار اندازیم به بدی کمک می‌کنیم. ما محتاج بسیج افکار مردم نکیو اراده هستیم تا کیباره حمله همگانی افکار 
نکیو آغاز گردد، آنوقت همه ما با کیدیگر کفه میزان را به طرف نکیی می‌چرخانیم و جهان را به کی رفعت جدیدی 
می‌رسانیم، ولی اینکه مردمان کوته نظر دارای افکار کوچک خودپسندانه باشند. این اصلی است که بیشتر مردم لازم 
دارند یعنی: افکار خود را متوجه اموری که باید واقع شود بکنید و متوجه چیزهایی که بدتان می‌آید ننمایید، چیزهایی 
را که مخالف آن هستید به دست فراموشی بسپارید، زیرا ما در اطراف هر چه فکر کنیم با فکر خود به آنها کمک 

می‌کنیم ولو این که مخالف آنها باشیم. 

عکس‌العمل افکار نکیو در خود ما
بعضی از خوانندگان ممکن است لب به شکایت گشوده و بگویند: »در اینجا هیچ اشاره‌ای نیست که دعا و فکر صحیح 
چه کارهایی می‌تواند برای من انجام دهد! فقط گفته می‌شود من برای دیگران چه می‌توانم بکنم.« کتب بسیاری درباره 
به مقصود رسید و چطور می‌توان  و توضیح می‌دهد که چطور می‌توان  نوشته شده  به وسیله دعا  به خودمان  کمک 
ثروتمند شد و چگونه می‌توان تندرست شد و چگونه می‌توان معروف شد و یا چگونه می‌توان به آسمان و بهشت 
رفت، ولی در این دوره که دنیای مجروح و خون‌آلود ما مواجه با سخت‌ترین بحران تاریخی است و مانند شخص 
غریقی فریاد کمک بلند نموده، اگر بپرسیم که کوشش ما برای نجات این غریق برای ما چه سودی خواهد داشت، 
خیلی خودپسند هستیم.! با این حال همین قدر می‌توان گفت که عادت به دعا برای دیگران، شخص را شریف و محترم 

می‌نماید یعنی:

شود. • افکار شخص بزرگتر و بهتر می‌	
رود. • خودپسندی شما از بین می‌	

شوید. • شما مانند مسیح می‌	
دهید. • شما نوع بشر را برکت می‌	

شناسند شما را دوست خواهند داشت. • همه آنهایی که شما را می‌	
شوید. • مردم فکر می‌کنند که شما زیبا هستید، زیرا شما از تبسم مسیح نورانی می‌	

کنید.  • شادی شما ناشی از بخشندگی می‌شود نه از آن چه کسب می‌	

»هر که جان خود را از دست دهد آن را نجات دهد.« در اندیشه حیات خویش و خوراک و پوشاک نباشید. ناول ملکوت 
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خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها برای شما مزید خواهد شد.« اکنون خوب است کلیه این ملاحظات شخصی 
را فراموش کرده و بار دیگر افکار خود را معطوف به کمک به دیگران نماییم. ما باید همچون مجرایی مابین نیروی 
خدا و احتیاج دنیا باشیم. هر چه بیشتر راجع به نفس خودمان فکر کنیم بیشتر مجرای میان خدا و جهان را مسدود 
می‌سازیم. هر چه بیشتر نفس را فراموش سازیم مجرای برکت مردم به وسیله ما وسیع‌تر می‌گردد. وقتی مردم حاضر 
نباشند که تا مورد تمجید واقع نشده و سودی نبرند، کمک نمایند راه ورود به ملکوت خدا را تنگ و دشوار می‌سازند. 
بزرگترین فداکاری ما در راه خدا این نیست که فقط خودپسندی نداشته باشیم، بلکه این است که نفس را فراموش 

کنیم تا محبت به شدت در ما جریان یابد و به وسیله ما به دیگران برسد.

ولی  می‌نشینند،  غذا  میز  طرف  دو  در  مردم  جهنم  در  می گویند  هست.  جهنم  و  بهشت  به  راجع  مشهوری  افسانه 
بازوانشان راست و سفت است، بطوری که نمی‌توانند غذا را به دهانشان برسانند. در بهشت هم به دور همان میز غذا 
می‌نشینند و همانطور بازوانشان سفت است، ولی کیی فرق دارد؛ یعنی اشخاص از کی طرف میز به طرف دیگر به 
کیدیگر غذا می‌دهند. البته این افسانه راجع به بهشت و جهنم درست نیست، ولی راجع به زمین ما صدق می‌کند. همه 
گرسنگی‌های بشر برای این است که ما در اثر خودپسندی برای غذا دادن به کیدیگر حاضر نیستیم. افکار روحی 
دعاهای ما خیلی راجع به خودمان است. خدا اجازه داده که نیروی بی‌پایان اتم مکشوف گردد و این نیرو سی میلیون 
مرتبه قوی‌تر از دینامیت است. اکنون دانشمندان می‌ترسند که مبادا بشر این قوه موحش را برای تخریب جهان به 
کار برد. دعا خدا را قادر خواهد ساخت که تنها قوه‌ای را که می‌تواند نژاد بشر را از نابودی نجات بخشد، آزاد سازد. 

این تنها سهم عظیم و بزرگی است که اغلب ما می‌توانیم به دنیا بدهیم و همین کافی است.

این راه آزموده نشده است
سهم مشارکت ما ممکن است به قدری عظیم باشد که فکر بشر نتواند آن را در عالم خیال بگنجاند. فقط بسته به کی 
چیز است، یعنی شما چقدر وقت، علاقه، دل، فکر، روح، نیرو و دعا می‌توانید به کار جهانی خدا بدهید؟ اگر موضوع 
مندرجه در این کتاب درست باشد، پس از همه حقایق مهم‌تر است یعنی افکار خدا به علاوه افکار ما آینده را به وجود 
مى‌آورد؟ حتی مردمان احمق هم جرأت ندارند که به این مبارزه عظیم پشت نمایند. همه ما باید از پیروی نفس و 
باید  ما  تبعیض و کوته نظری دست بکشیم، زیرا حماقت، یکنه، تبعیض، و کوته نظری ما جهان را مسموم می‌سازد. 
افکاری مناسب فرزندی خدا داشته باشیم که شایسته خالقان جهان بیست سال دیگر و بعد از آن باشد. پس بیایید 
تا دعا کرده بگوییم: »ای خدا، دعای مرا برای کمک به نمایندگان و رجال ملل متفق به کار بر تا احتیاج شدید خود 
را به کسب معرفت تو حس نمایند، تا دعا کنند و با دقت به تو گوش دهند و صدایت را درست بشنوند و تو را کاملا 
اطاعت کنند. دعای مرا طوری به کار بر که به مسیحیان هر جا حس مسؤولیت شدیدی برای دعا داده شود و به تو 
گوش داده و صدایت را درست بشنوند و کاملا تو را اطاعت نمایند. مرا همچون مجرایی به کار بر تا روح‌القدس را بر 

نوع بشر تابان سازم!«   
 
  


